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شیعیان دیگر هوای کربلا دارد حسین ...
و اینک حسین است که بار سفر بســته و در ورای 
قلب های محبّان نشســته، جان های عاشــق را به تیر 
محبّت هدف ســاخته و برای رفتن به وادی کرب و بلا، 

بلی گویان را صلا می دهد که:
هرکه دارد عطش کرب وبلا بسم الله

اگر حبیب خدا ســعادت جویان را بــه گفتن کلمة 
توحید فرا خواند، انگشت اشارت متوجه حضرت حسین 

ساخت که 
حسین منّی و انا من حسین

هر که راهی طریق توحید است و سرمایه از اخلاص 
بر گرفته است، بداند که کربلا دانشگاه گسستن از علایق 

فضول و رهیدن از موانع وصول است.
لاالــه الاالله گویان بســیارند؛ اما احــرار و تارکین 

نفسانیّات بسیار کم

به هوش که کربلا هنگامة به مســلخ کشاندن نفس 
امّاره و هواهای ظلمانی نفس است.

کربلا آموزشگاه ادبار به خود و اقبال به خداست.
و تا انسان بار سفر از خیمة سیاه نفس بدفرما بر نبسته 
و در کربلا قتیل عشق را به نظاره ننشیند به یقین راه و 

رسم موحّد زیستن را نخواهد آموخت.
در این تجلیّ گاه رفیع، مادحــان و ذاکران اند که با 
افتخار دریافت لقب روضه خوان، باربســتگان از شب 

دیجور را به سوی کاروان نور راه نمایند
و نشریة »دعبل« بر آن است، مجلسی از روضه فراهم 
آورد تا در بساط آن روضه خوانان با نوای حزین خویش 
بنالند و جوینــدگان راه، گرم بگرینــد و در یک کلام 

محملی از اشک در عزای کشتة اشک ها فراهم آورد.
گویند رمز عشق مگویید و مشنوید

مشکل حکایتی ست که تقریر می کنند 

بسم الله الرحمن الرحیم
شمارة نهم/ خرداد 1392

در این شــماره پروندة ویژه ای با نام »شــعر هیئت، 
تعریف، ویژگی ها، ابعاد و قالب ها« را به مخاطبان گرامی 
تقدیم می کنیــم. مقالة دکتر »محمدرضا ســنگری« 
با همین نــام به طور مفصل این موضــوع را مورد مداقه 
و بررســی قرار داده اســت. رئیس هیئــت علمی بنیاد 
دعبل خزاعی، این مقاله را در اولین نشســت از سلسله 
نشست های علمی شعر هیئت ارائه کرده است. گزارش 
سلسله نشست های تخصصی شــعر هیئت و فراخوان 
مقاله برای حضور در این نشست در ابتدای همین پرونده 

آمده است.
پروندة »ستایشگران اهل بیت علیهم السلام، حوزه های 
علمیه و علما« در این شماره، با سخنرانی حجت الاسلام 
ســید محمدمهدی میرباقری در اجتماع بزرگ ذاکران 
اهل بیت علیهم السلام در مسجد ارک تهران آغاز می شود. 
در این پرونده با حجت الاســلام سید حسین معتمدی، 
مؤلف کتاب هفت جلدی »عزاداری ســنتی شــیعیان 
در بیوت علما، حوزه های علمیه و کشــورهای جهان«، 

گفت وگویی داریم.
از دیگر مطالب این شماره، معرفی آثاری مرتبط با شعر 
هیئت و نوحه های نواحی مختلف ایران است. لوح فشردة 
»عبرات 12«، حاوی اشعار و نغمات مناسبتی ماه رجب و 

ابتدای ماه شعبان است.
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عاطفه است که مي تواند مسیر فهم عقلی و حرکت عقلی و جریان عقلی را هموار کند

مداحی معرفت افزایی است
امروز بحمدالله در سرتاسر کشــور شبکة مداحان 
و ثناگســتران خاندان پیغمبر توسعه پیدا کرده است؛ 
جمعیــت زیــادی، اســتعدادهای زیــادی، دل های 
مشــتاقی در میان خود مداحان ـ که از جوان های ما، 
پیشکســوت های ما، اساتید ما تشــکیل شده است ـ 
بحمدالّله میان مردم مي روند و وســیلة توسل مردم را 
فراهم مي کنند و سفرة برکت اهل بیت را مي گسترانند؛ 
این یک فرصتی اســت برای کشــور ما؛ مثل خیلی از 
فرصت های دیگری که ما داریم. برادران مســلمان ما 
در کشــورهای دیگر، خیلی از فرصت های ما را ندارند؛ 
یکی اش همین است. این سلســله و رشته و جریان و 
شبکة توسل به اهل بیت و محبت اهل بیت و برانگیختن 
عواطف، خیلی فرصت مهمی است. حالا به هر دلیلی، 
دیگــران در مناطق دیگر، از این نعمــت بزرگ، از این 
برکت عام، به این شــکل برخوردار نیستند؛ ما داریم. 
یقیناً یکی از عواملی که دین را، معنویت را، عقیده را و 
اخلاق را در یک جمعیتی در طول تاریخ حفظ مي کند، 
عواطف اســت؛ در کنار عقل و خرد و استدلال. انبیاء و 
فرستادگان الهی ننشسته اند با مردم با زبان فلسفی حرف 
بزنند؛ اگرچه برای فهمیدن کلام آنها و تعمق در بیان 
آنها، عقل فلسفی لازم بود و هست؛ یعنی فلاسفة بزرگ 
از سفرة گستردة عمومی انبیای الهی بیشترین بهره را 
مي برند؛ اما این سفره، سفرة خاص نیست؛ لذا زبان آن، 
زبان استدلال عقلی و بگو و مگو و ان قلت و قلت نیست؛ 
این زبان، ترکیبی اســت از اندیشــه و عقل و عواطف؛ 
عاطفه است که مي تواند مســیر فهم عقلی و حرکت 
عقلی و جریان عقلی را همــوار کند. ما به طور طبیعی 
این جریان را داریم؛ هم در جلسات مدح و عزا و شادی 
و مولودی خوانی و عزاداری، هم در جلسات دعاخوانی؛ 
این دعای کمیل، این دعای ندبه، این دعای امام حسین 
در عرفه، و دعاهایی که مخصوص ما اســت. در میان 
دیگران، ایــن مقدار دعای خوش لفــظِ خوش معنای 

خوش مضمون وجــود ندارد؛ این هــم از اختصاصاتِ 
امتیازاتی اســت که بحمدالّله پیــروان اهل بیت از آن 
برخوردارند. اینها همه اش عقل و عاطفه را درآمیختة 
با یکدیگر در طول تاریخ و در عمق ذهن بشر و عواطف 

انسان جاری مي کند.
بنابراین شــأن مداح این اســت؛ یعنی برانگیختن 
عواطف، و به کمک اندیشــه و خرد بردنِ این عواطف. 
شأن مداح و ستایشگر ـ این حرفه ای که امروز در کشور 
ما بحمدالّله به وفور وجود دارد ـ این اســت که بتواند با 
بیان هنری، با شــیوة هنری، با اجرای هنری، معرفت 
را در بین مردم گســترش دهد. این شد محور اصلی. 
شعری که انتخاب مي کنید، لحنی که انتخاب مي کنید، 
شیوه ای که در آن با مردم حرف مي زنید، در این جهت 
قرار بگیرد؛ در جهت افزایش معرفت و عمق بخشیدن به 
هدایت مردم و دانایی های آنها از دین و از راه زندگی؛ این 
کاری است که جامعة مداح به بهترین وجهی مي تواند 

انجام دهد.
بارها عرض کرده ایم و این یک حقیقتی اســت که 
وقتی شما یک قصیده را یا یک غزل را که حامل معارف 
است، در یک مجلســی مي خوانید، گاهی از ساعت ها 
سخن گفتن فصیح و بلیغِ یک گوینده تأثیرش بیشتر و 
عمیق تر مي شود؛ این یک فرصت است؛ از این فرصت 
باید استفاده کرد؛ این فرصت را نباید ضایع کرد. شعری 
که محتوا نداشته باشد، این فرصت را ضایع مي کند؛ یا 
اگر چنانچه در آن یک نکتة ضعیف و احیاناً غلط وجود 
داشته باشد، این فرصت را ضایع مي کند؛ یا اگر چنانچه 
کیفیت اجرا جوری باشد که مرزهای شرعی را مخدوش 
کند، این فرصت ضایع شده است؛ یا اگر جوری باشد که 
نیازهای نقد را که امروز مردم به دانســتن آنها احتیاج 
دارند، ندیده بگیرد، این فرصت ضایع شده است. فرض 
کنیم در دوران جنگ تحمیلی که کشور نیاز داشت به 
یک حماسة پرشورِ عملی و جهاد در میدان، جوان ها هم 

آماده بودند، پدر و مادرها هم آماده بودند، یک نفری برود 
در مجالس و محافل خود، شــعر هم بخواند، خوب هم 
اجرا کند، منتها اشاره ای به این نیاز وقت نکند؛ این ضایع 
کردن فرصت اســت. آن روز مداح ها نقش های خیلی 
خوبی آفریدند. در این جبهــه کارهایی که مداح های 
ما کردند، اثری که آنها در اعماق جــان رزمندگان ما 
گذاشــتند، کم نظیر اســت. من بعضی را اطلاع دارم؛ 
مداح های ترک زبان یک  جــور، مداح های فارس زبان 
یک جور. همین آقایان مداح های زنجان که امروز یکی 
از آنها اینجا خواندند، و جاهای دیگر و جاهای دیگر و از 
همه جا، و همچنین شعرایی که این مداح ها را پشتیبانی 
مي کردند، آن روز همه به وظیفه شان عمل کردند. امروز 
هم من نگاه مي کنم، می بینم در میان این شعرهایی که 

خوانده شد، به نیازهای نقد توجه شده بود ... .
شما از حنجره استفاده مي کنید، که نعمت خدا است؛ 
از لحن و آهنگ استفاده مي کنید، که نعمت خدا است؛ 
از شعر استفاده مي کنید، که قریحه اش نعمت خدادادِ 
الهی اســت. این نعمت ها در اختیار شما است؛ اینها را 
در خدمت چه قرار مي دهید؟ در خدمت معرفت افزایی. 
اگر در خدمت اختلاف افکنی واقع شد، اگر در خدمت 
تحریک عصبیت هایی قرار گرفت که امروز به خاطر این 
عصبیت ها، متعصبین لجوج در نقاطی از دنیا بیست تا، 
سی تا سر مي برُند، این استفاده، استفادة بدی است؛ این 

را خیلی مراقب باشید.
شما اینجا یک شعری بخوانید، امروز هم که ویدئو و 
اینترنت و وسائل گوناگون انتقال پیام وجود دارد؛ عکس 
و تفصیلات آن برود در فلان نقطه، چهار تا آدم جاهلِ 
متعصب را تحریک کند، بیندازد به جان یک مشت زن و 
بچة بی گناه، خون اینها را بریزد. مراقب این چیزها باشید. 
اینکه بنده این همه اصرار مي کنم، تأکید مي کنم برای 
اینکه اختلافات مذهبــی و طایفه ای را کمرنگ کنید، 
برای این است. کســی خیال نکند که اگر ما بخواهیم 
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نعمت این عشــقی که دل های مردم ما را بحمدالله پر 
کرده و مالامال از محبت اهل بیت اســت، شکرگزاری 
کنیم و این عواطف را تحریک کنیم، راهش آن است؛ 
نه، اشتباه است. اختلاف افکنی یا تحریک عصبیت های 
اختلاف افکن، مصلحت نیست؛ نه امروز مصلحت است، 
نه زمان امام صادق علیه الســلام مصلحت بود؛ آنها هم 
جلویش را گرفتند. بعضی از افراد ســطحی نگر به این 

مسئله توجه ندارند.
همین طور اســت اختلافات داخلی و درونی. امروز 
مردم ما باید امید داشــته باشند؛ اگر امید بود، حماسه 
خواهد بود. اینکه ما عرض کردیم »حماسه«، حماسه 
که دستوری نیست، بخشــنامه ای نیست؛ بخشنامه 
صادر مي کنیم، مردم حماسه ایجاد کنند! مگر مي شود 
چنین چیــزی؟ مگر معقول اســت؟ حماســه از دل 
مي جوشد، حماســه با عقل هدایت مي شود، حماسه 
با ایمان پشتیبانی مي شود؛ اینها که دستوری نیست. 
اگر چنانچه دل از امید خالی شد، فکر از منطق صحیح 
تهی شد، حماسه به وجود نمی آید. ما در ذهن ها تردید 
ایجاد کنیــم، در دلها یأس تزریق کنیم، حماســه به 
وجود می آید؟ معلوم اســت که نه. حماسه آفرینی این 
است: فضای بدبینی به وجود نیاید؛ فضای سوء ظن به 
وجود نیاید؛ فضای امید، فضای خوشبینی، فضای نگاه 
به چشم اندازها به وجود آید؛ چشم اندازهایی که قطعی 

است، یقینی است، حقیقی است، تلقینی نیست.
... آنچه که من به شــما عرض مي کنم، این اســت: 
مداحی، معرفت افزایی است. مداحی، پراکندن معرفت 
و حکمت و امید و عقیدة راسخ است. مداحی، جوشاندن 
چشمه های عواطف در دل ها اســت؛ با استفادة از هنر 

شعر، هنر آواز، هنر اجرا.
البته یک اصل مسلمی وجود دارد عزیزان من! مردم از 
صدای شما خوششان می آید، از شعر شما لذت مي برند، 
از اجرای شــما ـ چه در مدحتان، چه در مصیبتتان ـ 
دل هایشان تکان مي خورد و اشک مي ریزند؛ اما به خود 
شما هم نگاه مي کنند. اگر شما از لحاظ اخلاق، از لحاظ 
تدین، از لحاظ عفت، نمود تحسین آوری داشتید، همة 
آنچه را که عرض کردیم، به صورت مضاعف در مردم اثر 
خواهد کرد. اما اگر خدای نکرده بعکس شد؛ مردم نشانة 

تزلزل اخلاقی، نشانة عقب ماندگی از لحاظ اخلاق و رفتار 
و خدای نکرده عفت و این چیزها مشاهده کنند، اثر این 
هنرها و زیبایی هایی که در کار شما هست، از بین خواهد 
رفت؛ این را مراقب باشید. همه مان باید مراقب باشیم؛ ما 
عمامه ای ها بیشتر از دیگران، گویندگان مذهبی بیشتر از 
دیگران، نامداران عرصة دین و تقوا بیشتر از دیگران. همه 
باید مراقب باشیم؛ شما هم همین طور. شما کسانی که 
در عرصة دین و معرفت و امور الهی دارید کار مي کنید، 
خیلی باید مراقب باشــید؛ مراقب اخلاق، مراقب پاکی 
زبان، پاکی دامان، پاکی دل، پاکی دست. خدای متعال 
به شما کمک کند. یک مادح آستان فاطمی سلام الله 
علیها وقتی که در یک چنین جایگاهی قرار گرفت، یک 
انسان برجسته است. یعنی همین جوری که بین ماها 
فهمیده شده، دانسته شده و اعتقاد پیدا کرده ایم، کسانی 
که در راه مدح ائمه علیهم السلام و اظهار ارادت به این 
بزرگوار و توجه دادن دل ها به این بزرگواران هســتند، 

اینها پیش خدای متعال عزیز و محبوب اند.
... من در این ســال های طولانی، خیلــی اوقات به 

برادران مداح کــه اینجا مي خواندند، ایــن اعتراض را 
مي کردم که جلسة جشن و مولود را تبدیل مي کردند 
به مجلس عــزاداری؛ مفصل روضه خواندند و اشــک 
گرفتند! هر چیزی به جای خودش. به شما مي گویند 
مداح. مداح یعنی چه؟ شــاخصة اصلی شــما مداحی 
اســت، نه روضه خوانی. روضه بخوانیــد، بنده طرفدار 
روضه خوانی ام، خودم هم روضه خوانم. این جور نیست 
که در مجلس مولودی خوانی ائمه علیهم السلام هم حتماً 
باید یک روضه ای خوانده شود، یک دمی داده شود، یک 
اشکی گرفته شود؛ هیچ لزومی ندارد. بگذارید عواطفی 
که مردم نســبت به ائمه علیهم السلام دارند، در خارج 
این جور وانمود نشود که منحصر است در قضیة گریه و 
سینه زنی و عزاداری؛ نه، عزاداری به جای خود، مدیحه 
و مولودی خوانی و شادی هم به جای خود؛ اینها را نباید 

با هم مخلوط کرد.

گزیده ای از بیانات در سالروز ولادت حضرت فاطمة زهرا سلام  الله  علیها در دیدار 
جمعی از مداحان، 1392/02/11
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نخستین نشست هماهنگی رسانه های عترتی

بنیاد برتربنیاد رشد و توسعة رسانه های دینی

نســبت دین و فرهنگ دینی با فناوری های جدید، 
امروز یکی از مسائل مهم و مبتلابه فعالان حوزة فرهنگ و 
دین است. دانشمندانِ مرتبط با رسانه و فرهنگ و دین با 
علایق و انگیزه  های متفاوت به بررسی مسائل مشترکی رو  
آورده اند که به ماهیت رسانه و فرهنگ دینی و هم نشینی 
و تضادهای احتمالــی این دو می پــردازد. در این میان 
افزایش ضریب نفوذ و میزان اثرگذاری رسانه های دینی 
که نیازمند افزایش ســطح کیفی این رسانه هاســت، از 
دغدغه های دائم فعالان این حوزه اســت که با افزایش 
کمی و کیفی رویکردهای عرفــی و دین جدا، جدی تر و 
ضروری تر نیز می شــود. برای این منظور ارتباط نزدیک 
و مستمر فعالان رســانه های دینی با همدیگر می تواند 
زمینه ساز همفکری و هم افزایی این رسانه ها باشد که در 
عین حفظ هویت مستقل، با همیاری و همکاری، موانع و 
مشکلات پیش رو را مرتفع کنند. پیش از این گروهی از 
فعالان رسانه های دینی با همت »مرکز مطالعات راهبردی 
خیمه« گام های نخســت برای این منظور را برداشته و 
زمینة همفکــری و هم اندیشــی مجموعه های مختلف 
را فراهم کرده اند. گام های نخســت برای تحقق اهداف 
سابق الذکر با ارائة طرح تشــکیل »بنیاد رشد و توسعة 
رسانه های دینی )بنیاد برتر(« در مرکز مطالعات راهبردی 

خیمه برداشته شد.
تشکیل و استمرار فعالیت های »بنیاد رشد و توسعة 
رسانه های دینی« )بنیاد برتر( ـ با عضویت همة رسانه های 
مکتوب و غیر مکتوب دینی ـ با آگاهی از ضرورت توسعة 

دانش نظری و کاربردی دربارة نسبت تبلیغ دینی و رسانة 
مدرن و با ارائة خدمــات برنامه ریزی و مخاطب پژوهی، 
خدمات آموزشی، خدمات اقتصادی و خدمات تبلیغاتی به 
رسانه های دینی، گام مؤثری برای ارتقاء کیفی و افزایش 
میزان اثرگذاری این رسانه ها خواهد بود. در ادامه، اهداف 
و خدماتی را که بنیاد برتر دنبال می کند و سیر تکوینی 
و تکمیلی طرح را تا برگزاری اولین نشســت هماهنگی 
رسانه های عترتی به همت »بنیاد دعبل خزاعی« و »هیأت 

قرآنی احیا« بخوانید:      

 اهداف:
 همکاری برای افزایش ضریب نفوذ و میزان اثرگذاری 
رســانه های عضو از طریق: اســتفاده از سیستم توزیع 
مشــترک، تبادل آگهی، تبادل لینک، پوشــش خبری 
عملکرد رسانه های عضو، برگزاری نمایشگاه های دوره ای 

مشترک، انتشار ویژه نامه های مشترک و ... .
 کمک به افزایش سطح کیفی رسانه ها از طریق: تأمین 
منابع انســانی متخصص، برگزاری دوره های آموزشی 
مشترک، به اشتراک گذاری منابع محتوایی و اطلاعاتی 

مشترک، برگزاری جشنواره رسانه های دینی و ... .
 برجسته ســازی اخبار و مطالب ارزشــی و اسلامی از 
طریق پوشــش خبری هم زمان و مناســب توسط همة 

رسانه های عضو
 کمک و همیاری برای رفع مشکلات صنفی

خدمات برنامه ریزی و مخاطب پژوهی:
 کمک به طراحی و تدوین سند چشم انداز، مأموریت، 
اهداف و راهبرد، ساختارها و آیین نامه های داخلی برای 

رسانه های عضو
 کمک به تعریف دقیق مخاطبان با استفاده از شیوه های 
علمی افکارسنجی و بر اساس روش های جامعه شناختی

  اخذ نظریــات صاحب نظران و کارشناســان در حوزة 
تخصصی و همچنین علم رســانه و انتقال آن به مدیران 

رسانه
  برگزاری سمینارهای علمی ـ کاربردی دین و رسانه

خدمات آموزشی:
  آشنایی با استانداردهای نوین جهانی در عرصة  رسانه

  آموزش مدیریت رسانه
  آشنایی با فناوری های نوین رسانه

 آشنایی با مهم ترین رسانه های جهان به ویژه رسانه های 
دینی

 آشنایی با روزنامه نگاری نوین
  آشنایی با ژورنالیسم آنلاین

  برگزاری دوره های خبرنگاری و خبرنویسی
wsis ـ آشنایی با مفاهیم و نظریه های مهم جهانی مانند: 

جهانی شدن، عصر اطلاعات و ارتباطات و  
  برگزاری جشنوارة رسانه های دینی

  برگزاری جلسات هم اندیشی با استادان و صاحب نظران
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خدمات اقتصادی:
  به اشتراک گذاری تجارب رسانه ای عضو در زمینه های 

توزیع و جذب مخاطب
  راه اندازی سیستم توزیع مشترک برای مخاطبان خاص

  جذب حمایت های دولتی و مردمی
 راه اندازی سازمان آگهی های مشترک

خدمات تبلیغاتی:
  کمک به راه اندازی وب سایت های اختصاصی رسانه های 

عضو
  انتشار بولتن های اختصاصی بنیاد برای معرفی کامل 
اعضاء و توزیع آن در همة همایش ها و سمینارهای مرتبط
  شرکت بنیاد در همة همایش ها و نمایشگاه ها با غرفة 

اختصاصی برای معرفی اعضاء
  راه اندازی وب سایت بنیاد

  برگزاری نمایشگاه رسانه های دینی در سراسر کشور
  درج آگهی های مبادله ای در رســانه های عضو )تبادل 

لینک(
  پوشش اخبار و گزارش عملکرد رسانه های عضو توسط 

یکدیگر
 و خدمات گوناگون دیگری از جمله:

  ایجاد کتابخانة تخصصی
  به اشتراک گذاری منابع انسانی

  به اشتراک گذاری منابع اطلاعاتی، سخت افزار، نرم افزار 
و توانمندی ها

 معرفی کارشناسان و صاحب نظران کمتر شناخته شده 
به دیگر اعضاء

  سابقة طرح تشکیل بنیاد رشد و توسعة 
رسانه های دینی

هم اندیشی اول:
پیش طرح تشکیل بنیاد رشــد و توسعة رسانه های 
دینی )بنیاد برتر(، اولین بار در مرکز مطالعات راهبردی 
خیمه مطرح شد. با پیگیری این طرح و برای این منظور 
در شــهریور 1388 ش. نشســتی با حضور عــده ای از 
کارشناسان، استادان و فعالان حوزة رسانه برگزار شد که 

در آن اشخاص زیر حضور داشتند:
 حجت  الاســلام لاجوردی، مدیر مؤسســه انتشاراتی 

لیلـة  القدر
 حجت  الاسلام عبدالله حسن زاده آملی، مدیر مسئول 

نشریة پوپک
  آقای غفاری، نمایندة رادیو معارف قم

 حجت الاسلام علوی، نمایندة مؤسسة تبیان قم
  حجت الاسلام احمد نجمی، دبیر انجمن وبلاگ نویسی 

دینی

در این جلسه همة اســتادان و کارشناسان حاضر، بر 
ضرورت تشکیل چنین بنیادی تأکید کردند و مقرر شد 

که موارد زیر پیگیری شود:
  در جلساتی که به منظور تدوین پیش طرح با حضور 
نمایندگان ثابت هر مؤسسه تشکیل خواهد شد، اهداف 

بنیاد به  طور مشخص و واضح تعیین شود.
 رسانة دینی دقیقاً تعریف شود؛ طوری که همة اعضاء 

دربارة این تعریف اتفاق نظر داشته باشند.
 دبیرخانة موقتی در مرکز مطالعات راهبردی خیمه 
تشکیل شود. ارتباطات لازم تا تدوین طرح تشکیل بنیاد 

برتر پیگیری شود.
  لازم اســت که یک اتاق فکر بــرای تعیین وظایف 

دبیرخانه و نحوة اجرایی  شدن مصوبات تشکیل شود.
  این موضوع که چرا تا به حــال هیچ نهادی اهداف 
مورد نظر را پیگیری نکرده، بررســی شود. دربارة موانع 

احتمالی در ادامة فعالیت های بنیاد برتر نیز مداقه شود. 
  هر نهادی کــه در بنیاد برتر عضو می شــود، یک 

نمایندة تام  الاختیار به دبیرخانه معرفی کند.
 همة مؤسسات و نهادهایی که می توانند در بنیاد برتر 

عضو شوند و منطق عضو شدن هر مؤسسه بررسی شود.

هم اندیشی دوم:
دومین جلسة هم اندیشــی نیز با پیگیری های مرکز 
مطالعات راهبردی خیمه با حضور 10 نفر از اســتادان و 
کارشناسان ارتباطات و رســانه در سالن جلسات مرکز 
پژوهش های اسلامی صدا و سیما در مهرماه 1388 ش. 
برگزار شد. در این جلسه آقایان دکتر سلیمی، خبازی، 
متقی زاده، حاج بابایی، آشــتیانی، اسدی زاده، رجایی فر 

و بشیری حضور داشتند و موضوعات زیر مطرح شدند:
  این طرح بسیار ضروری است و مطبوعات کشور به 
آن نیاز دارند؛ اما اجرای طرح باید فازبندی و از اقدامات 
کوچک و محدود آغاز شــود. ابتدا باید چند رسانه با هم 
متحد شوند و ســپس دیگران را نیز به حضور در بنیاد 

مجاب کنند.
 افق و چشــم انداز طرح موجود مبهم اســت و باید 
مشخص شود برای تحقق اهداف این طرح در این پهنة 

رسانه ای متکثر، چگونه باید عمل کنیم؟
  باید بررســی کنیم چگونه می توانیم، مصوبات این 
طرح را الزام آور کنیم و آیا مســئولان رسانه های دینی 

پایبند به این الزامات خواهند بود؟
  اهداف طرح اکنون بسیار نازل تر از یک بنیاد است 
و ما باید واژة توسعة رسانه های دینی را به تولید و توسعة 

رسانه های دینی تبدیل کنیم.
  سه مرحله باید در این طرح مد نظر قرار گیرد:

الف( خدمات رسانه ای
ب( همسان سازی و هم افزایی

ج( قدرت سازی و کنترل قدرت

 برای موفقیت این طرح باید کسانی خود را برای این 
کار وقف کنند و با حضور در اتاق فکر بنیاد در یک فرایند 

زمانی طولانی، طرح را پیگیری کنند.
 پیشنهاد می شــود با ایجاد یک ســایت برای ارائة 
خروجی های رسانه های مختلف، به تبلیغ این رسانه ها 
و اطلاع رســانی و ارائة محتواهای این رســانه پرداخته 
شود و سپس رســانه ها را با توجه به لزوم وجود اتحاد به 
زمینه سازی برای حضور در مجمع عمومی ترغیب کنیم.

 باید بررســی کرد که آیا دیگران پیش از این در این 
عرصه گام نهاده اند و تلاشــی برای گرد آوری رســانه ها 
داشته اند؟ اگر چنین اســت، به چه دلیل کار آنها عقیم 

مانده و به نتیجه نرسیده است؟

هم اندیشی سوم:
سومین نشست بنیاد برتر نیز با پیگیری مرکز مطالعات 
راهبردی خیمه در شــانزدهمین نمایشگاه مطبوعات 
برگزار شــد. در این نشســت، رئیس مرکــز مطالعات 
بین المللی دینی و استادیار دانشگاه تهران، دکتر یونس 
نوربخش و دکتر علی جعفری، عضو هیئت علمی گروه 
ارتباطات و دین دانشــکده معارف اسلامی دانشگاه امام 
صادق علیه السلام و مدیر سابق مرکز مطالعات راهبردی 
خیمه، حجت  الاسلام مرتضی وافی، به بیان دیدگاه های 
خود دربارة چنین بنیادی پرداختند. دکتر نوربخش در 
این جلسه سه مفهوم »رسانة دینی«، »دین رسانه ای« و 
»دین در رسانه« را از هم جدا کرد و پرداختن به این سه 

مفهوم را در بحث های آینده بنیاد ضروری دانست.

 هم اندیشی چهارم:
 نخستین نشست رسانه های عترتی

نخستین نشست رسانه های عترتی چهارشنبه، چهارم 
اردیبهشت ماه 1392 ش. به همت »بنیاد دعبل خزاعی« 
و »هیأت قرآنی احیا« با نمایندگانی از رسانه های فعال 
در حوزة عترت از جمله ســایت عقیق،  نشــریة هیئت، 
 روضه نیوز،  نشریة خیمه،  ماهنامة دعبل، سایت مداحان و 
هیئت امروز با حضور حجت الاسلام»محمدرضا زائری«، 
رئیس هیأت قرآنی احیا و »میثم غضنفری«، مدیر عامل 
بنیاد دعبل خزاعی، در مجتع فرهنگی شهدای هفتم تیر 

برگزار شد.
در این نشست ابتدا دکتر محمدرضا زائری، مدیر عامل 
هیأت قرآنی احیا ضمن خیر مقدم به حضار، بر همکاری 
متقابل و اجرای برنامه های مشترک تأکید کرد و گفت: 
»هدف از هماهنگی هم شکل شدن نیست؛ بلکه تأکید بر 
مشــترکات و پرهیز از پرداختن به موارد احتمالی مورد 

مناقشه است.«
در ادامة جلسه نمایندگان رسانه های حاضر در جلسه، 
به ارائة دیدگاه های خود پرداختــه و از جمله بر موضوع 
هماهنگی بین این مراکز رســانه ای و تــداوم برگزاری 

جلسات تأکید کردند.
 »محمد قهرمانی«، نمایندة نشــریة هیأت، بر لزوم 
پرداختــن به نقش رســانه های مذهبــی در حرکات و 
جریان های اجتماعی اشــاره کرد و افزود: »این موضوع 
به معنی ورود به جریان ها و دســته بندی های سیاسی 
نیســت.« وی همچنین به ضرورت مخاطب شناسی و 

استمرار این جلسات  اشاره کرد.
»عطا اسماعیلی«، سردبیر نشریة خیمه و »محسن 
حسام مظاهری«، پژوهشــگر حوزة دین نیز در ادامه به 
ارائة دیدگاه های خود پرداخته و بر نکاتی از جمله ضرورت 
آسیب شناســی و مسئله شناســی فعالیت رسانه های 
عترتی،  توجه به سیستم توزیع و تبلیغ رسانه ها و بررسی و 
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کالبدشناسی دین رسانه ای شده اشاره کردند. در ادامه 
گزیده ای از مباحث طرح شــده در نخستین نشست 

رسانه های عترتی به استحضار می رسد:

  محمدرضا زائری 
 رئیس هیأت قرآنی احیا

پیش از این چندین بار 
تصمیم گرفته شد که 
برگــزاری  بــا 
نشست های مشترک 
در میــان نشــریات 
فعال در حوزة عاشورا 
زمینة هم افزایی آنها 
فراهم شود. اخیراً این 
ایده مطرح شد که باید دایره را وسیع تر ببینیم و فقط 
موضوع حضرت سیدالشهدا علیه السلام نباشد؛ مثلًا 
نشــریه های »موعود« با موضوع امام زمان عجل الله 
تعالی فرجه الشریف یا نشریة »زائر« و ... را هم پوشش 
دهیم. این مباحث منجر به تشکیل این جلسه شد. 
تعبیری که دوستان با عنوان »رسانه های عترتی« بکار 
بردند، این ســیر را پشت سر گذاشــته که منجر به 
تشکیل نخستین نشست هماهنگی این جلسات شد.

چند نکته را به عنوان مقدمه عرض می کنم و اگر 
بتوانیم در این جلســه به آن رســیدگی کنیم عالی 
اســت. اگر وقت نبود در جلسات بعدی موضوعات را 
پیگیری می کنیم. پیشــنهاد ما این بود که هر کدام 
از نشــریات به نوعی مرام نامه، اصــول و قوانینی که 
خودشان دارند را مدون و مکتوب کنند؛ تا به تفاهمی 
برسیم؛ نه به معنای هماهنگی حقیقی و رسمی و الزام 
مشترک؛ بلکه به عنوان ارتباط بیشتر؛ چون احساس 
می شود که به دلایل زیادی اتفاقاتی در بافت اجتماعی 
می افتد؛ مثــلًا ترویج روضه های خانگــی، مبارزه با 
خرافه ها و بدعت ها، بحث استفاده از روایات و ترویج 
احادیث و ... که اگر این معانی مدون شــود مشخص 
می شــود که جای خالی این حوزه کجاست و چطور 
باید به این موارد پرداخت؛ مثلاً دربارة جلسات مذهبی 
خانم ها خلاءهایی وجود دارد، یا در مورد کودکان و 
نوجوانان باید کارهای خاصی انجام دهیم؛ که این کار 
باعث تقسیم در کار هم می شود و باعث می شود که به 
جای هم پوشانی، هم افزایی داشته باشیم؛ که اگر امروز 
به این موضوع رسیدگی کنیم خوب است. این نکات را 
خاضعانه از طرف نشریة »خیمه« و مجموعة »احیا« 

ـ که این مجله هم جزئی از آن است ـ عرض می کنم.
احســاس ما این اســت که با مبنای »انی سلمن 
لمن ســالمکم« علی رغم حوزه های کاری مختلف و 
علی رغم استقلال نشریه ها و رســانه، لازم است که 
مابین این حوزه ها هماهنگی داشته باشیم. تمام این 
دید و بازدیدها و تماس ها موضوعیت دارد؛ وقتی دو 
شیعة عادی لازم است که در خانه های خود با همدیگر 
ارتباط داشته باشــند به طریق اولی کسانی که برای 
سیدالشهدا علیه السلام و انبیاء کار می کنند باید این 
همدلی را داشته باشند. امیدوارم این کار جدی شود 
و در هر جلسه یک نشریه، آن را میزبانی کند، گرد هم 
آییم و با افراد جدیدی آشنا شویم، ایجاد همدلی کنیم 
و احســاس کنیم که افراد دیگری هم زیر این خیمه 
هســتند. برای خودمان ایجاد دلگرمی و امیدواری 

است. 
ظرفیتــی که هر کــدام از مــا داریــم می تواند 
به ظرفیت هــای دیگر اضافه شــود و در عین حفظ 
خصوصیت های این نشریه ها )اصلًا قصد نیست که 
این نشریه ها شبیه هم شوند( شاید لازم باشد که به 

این همدلی برســیم برخی از مخاطبان را ما پوشش 
دهیم و بخشی دیگر را دیگری و اگر احیاناً یکی از این 
نشریه ها دچار آسیبی شد، مثل نشریة »چاووش« که 
بسیار خوب شروع به کار کرد؛ اما به دلایلی متوقف 
شــد، دیگران بتوانند به آن کمک کنند و یا لااقل از 
ظرفیت های آن اســتفاده کنند؛ چون افراد بســیار 
زیادی در قم آموزش دیده بودند، تجربه کسب کرده 
بودند و خوب پیش رفته بودند؛ اما کل مجموعه به هم 
ریخت؛ در حالی که می شد و اگر این ارتباط را داشتیم 
می توانستیم از این افراد و تجارب آنها در جای دیگری 

استفاده کنیم.

عزت اله پوریان
مدیر روابط عمومی بنیاد دعبل خزاعی

در »بنیــاد دعبــل 
خزاعی« یک هیئت 
علمــی بــا حضور 
صاحبــان فکــر و 
نویسندگان هدایت 
می شود. در مجموعة 
بنیاد دعبل یک بانک 
اطلاعاتی از شاعران و 
نویســندگان و کســانی که در این حــوزه فعالیت 
می کنند، وجود دارد. ما می توانیم این اطلاعات را برای 

استفاده های مقتضی در اختیار دوستان قرار دهیم.
به نظرم ضرورت هماهنگی بین نهادهایی که در 
اینجا حضور دارند، می توانــد موضوعی برای بحث 
امروز باشد. آیا فکر می کنید، می توان از این موضوع 
خروجی ای تهیه کرد؟ ضرورت های این هماهنگی ها 

در چیست؟.

محمد قهرمانی
مدیر مسئول نشریة هیأت

چــون فعالیت ما در 
راســتای ترویــج 
اهل بیت  فرهنــگ 
و  علیهم الســلام 
توســعه و گسترش 
فرهنــگ دینــی و 
مذهبی مردم است، 
نکاتی را باید مدنظر 
قرار دهیم. نکته ای که بیش از همه حائز اهمیت است 
و ما در گذشته از آن غفلت کردیم، نقش هیئت های 
مذهبی در حرکت های اجتماعی است؛ مثل پیروزی 
انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس و موضوعات 
سیاسی و اجتماعی که در آنها هیئت ها توانستنتد 
نقش هایــی را ایفا کنند؛ البتــه ورود به جناح های 
سیاســی و بعضاً اجتماعی آفت بزرگی است و باید 
به شدت از آن پرهیز شود؛ اما نباید از این نقش غفلت 
کرد که در جایی که نیاز نظام است، با بصیرت بخشی 
و آگاهی بخشی و تعیین شاخص ها بر اساس منویات 
امام و مقام معظم رهبری نقش خــود را ایفا کنیم. 
سایت ها و نشریات منتسب به اهل  بیت علیهم السلام 
در این زمینه باید کار کنند و توجه لازم را داشــته 

باشند.
... »مخاطب شناسی« نکته ای است که باید به آن 
توجه کرد. باید مخاطب خود را به شایستگی بشناسیم 
و با توجه به مخاطب تولیدات خود را عرضه کنیم. باید 
بین کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند تقسیم 
کار صورت گیرد و فکر می کنم این گونه بهتر می توان 
مخاطب را ارضا کرد؛ به این ترتیب مخاطب در نهایت 

مرجع و منبع خود را می شناسد. 

میلاد عچرش
مدیر پایگاه خبری ـ تحلیلی روضه نیوز

بنا به فرمایش مقام 
معظم رهبری ما در 
حــال حاضــر مورد 
تهاجم فرهنگی قرار 
در  و  گرفته ایــم 
مواجهــة یک جنگ 
نرم هستیم. در جنگ 
هم بــدون نقشــة 
عملیاتی نمی توان به نتیجه رسید. ما در رسانه های 
عترتی باید تلاش کنیم، نقشة عملیاتی برای خودمان 
داشته باشیم؛ مثلاً بدانیم سایت »عقیق« در این نقشة 
عملیاتی چه نقشــی را ایفا می کند. اگر این نقشــه 
مشخص شود به جای همپوشانی به سراغ هم افزایی 
می رویم و تهدیدی که در حال حاضــر با آن روبه رو 
هستیم تبدیل به فرصت می شود. اولین قدم این است 
که ظرفیت همدیگر را بشناسیم، شناخت های ما از 
همدیگر کلی اســت؛ در حالی که ما باید با یکدیگر 
صحبت کنیم و از ظرفیت های همدیگر آگاهی پیدا 
کنیم. این موضوع اتفاق نمی افتــد، مگر با برگزاری 
جلسات این چنینی یا برگزاری نمایشگاه. امیدوارم 

بتوانیم در این جلسه به نتیجة مطلوب برسیم.

پدرام الوندی
سردبیر سابق سایت خیمه

روزی که اولین رادیوی 
جهان اختراع شــد، 
اولین جملــه ای که 
مخترع آن در مراسم 
افتتاح رادیو گفت، این 
بود: »من امیدوارم از 
این اختــراع بتوانیم 
برای رساندن صدای 
پدر مقدس به همة جهان اســتفاده کنیــم«. یعنی 
خاستگاه رسانه از ابتدا برای ترویج دین بوده است. سایر 
ابزار هم همین طور. رادیو و تلویزیون رســانه های ما 
هستند و هنوز ذات دینی وارد رسانه   های ما نشده است؛ 
مثلًا سیطرة دینی یهود بر سینما یک پیوند فرا دستی 
است؛ که به یک چارچوب استاندارد دربارة چیزی که 
باور داشته، رسیده است؛ اما ما با این امر بسیار فاصله 
داریم. ما باید حرکت را از بالا به پایین و به یک ســطح 
بیاوریم. مردم یا مخاطب شما تا وقتی که حس نکند در 
یک سطح قرار دارد، پیام شما را نمی پذیرد؛ باید از ابتدا 
به این فکر کرد که نمی شود به پیام به طور مستقیم و 
همان طور که 400 یا 500 سال پیش به آن نگاه می شد، 
نگاه کرد. اشاره شد که هیئت های مذهبی خودشان را 
در رسانه ها نمی بینند؛ به نظر من هم این موضوع مسئلة 
مهمی است. چرا »بنیاد دعبل خزاعی« یا »خیمه« یک 
وبلاگ را در اختیار یک هیئت قرار نمی دهند؟ تا او را در 
فرآیند تولید محتوا قرار دهند. وقتی مخاطب خود را از 
شما دانست، شما راحت تر می توانید با او صحبت کنید. 
این مورد، مورد مهمی است و امیدوارم این جلسات ما را 
به یک ترازِ شیعی برساند؛ شــاید باید برای آن عنوانی 
انتخاب و بر روی آن کار کنیم؛ تا رسانه ای داشته باشیم 
که تراز و محک باشــد؛ تا به این ترتیــب حداقل ها و 

حداکثرها را برای افراد تعیین کنیم.

عطا اسماعیلی
سردبیر نشریة خیمه

من به دو نکته اشاره می کنم: یکی موضوع محتوا که 
خدا را شــکر همة ما دغدغة آن را داریم، و مقداری 
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هم بر نحــوة توزیع 
و شــبکة تبلیغی ای 
که مــا می توانیم در 
بین خودمان داشته 
باشــیم، صحبــت 
کنیم؛ فرضاً ســایت 
»روضه نیوز« آگهی 
از »خیمه« کار کند و 
بر عکس؛ سایت های دیگر هم همین طور. رسانه های 
دینی مظلوم واقع شده اند؛ به خصوص در کیوسک. 
برای جبران، ما می توانیم یک شــبکة تبلیغی بین 
خودمان راه انــدازی کنیم. در هر شــماره آگهی از 
دیگری چاپ کنیم و مخاطب را از فعالیت نشریة دیگر 
مطلع کنیم. این اقدام می تواند بسیار مؤثر باشد و ما 
می توانیم خودمان به اندازة خودمان مخاطبانمان را 

به اشتراک بگذاریم.

حسن بختیاری
معاون اجرایی بنیاد دعبل خزاعی

از خیمــه گاه امــام 
علیه السلام  حسین 
بایــد یک جــور ندا 
بیرون بیاید. در حال 
حاضــر بعضــی از 
نشریات و منبری ها 
در شرایط زمان امام 
حســن علیه السلام 
هستند و برخی دیگر در شرایط ظهر عاشورا. زمان، 
یک زمان اســت و همة ما در یک زمان مشــغول به 
فعالیت هســتیم و بــا یک مخاطــب کار می کنیم. 
نمی شود که یک نشریه یک گونه صحبت کند، نشریة 
دیگر به گونه ای دیگر. حداقل این است که روح این 
کارها را واحد کنیم. قرار نیست که همه از یک ادبیات، 
یک نوع لغت یا یک محتوا استفاده کنند؛ نه، این گونه 
نیست؛ اما باید در این جلسه به یک روح کلی برسیم، 
آیا باید در پــی مخاطب حداکثری باشــیم، یا همة 
نشریات مخاطب حداقلی را در نظر بگیرند و در گوش 
آنها زمزمه کنند؟ اگر در این جلسه به ندایی که باید از 
خیمه گاه امام حسین علیه السلام به گوش عامه برسد، 

برسیم، بسیار خوب است.

محسن حسام مظاهری
مدیر انتشارات خیمه

دغدغه ای که من به 
عنوان مخاطب در این 
عرصه دارم این است 
که صاحبان رســانه 
شاید به دلیل نگاهی 
که به ضرورت ها دارند 
و نگاه عملگرایانه ـ که 
در جای خودش هم 
درست است ـ از یک سری مســائل بنیادی تر غافل 
می شوند و این باعث می شــود که به آنها رسیدگی 
نکنند. دعوت من پاسخ به این پرسش ها است. ما باید 
به این پرسش ها فکر کنیم. دربارة این موضوع آنقدری 
که سؤال داریم پاســخ نداریم؛ مثلًا ما با چه مبنایی 
سراغ رسانه رفتیم و انتخاب ما چه بوده است؟ ماحصل 
ورود رسانه ها به مقولة دین، باعث شده مقوله ای به نام 
»دینِ رسانه ای« ایجاد شود و بحث من خوب و بد این 
قضیه نیست، فقط بحث حســاس کردن و تحریک 
ذهن ها است؛ که آیا به اقضائات و نتایج کار خودمان 
واقف هستیم یا خیر؟ تولید هفته نامه برای موضوع 

هیئت خوب است یا خیر؟ راه اندازی سایت خوب است 
یا خیر؟ چون بیرون از انتخاب ما این ابزارها به عنوان 
ابزار و قالب، خصوصیات خاص خودشــان را دارند و 
پیامدها و عملکردهای خاص خود را دارند ؛که لزوماً 
هم مورد انتخاب ما نیست و نتیجة خاص خود را به 

جای خواهند گذاشت.
در 10 ســال اخیر که بــه نظرم حوزة رســانه ها 
به خصوص در فضای مجازی جدی تر شده، اتفاقات 
مهمی در هیئت ها افتاده است؛ که محصول رسانه ها 
بوده و این موضــوع نیاز به مسئله شناســی دارد؛ تا 
تأثیرگذاری جدی و اتفاقاتی را که در بیرون از هیئت ها 
رخ داده، ببینیم. اتفاقاتی که کاملاً محصول پیامدهای 
رسانه ای بودند؛ مثلًا برجسته شدن برخی آسیب ها 
که در هیئت ها بود. در گذشــته هیئت به افرادی که 
در آن هیئت حضور داشــتند، خلاصه می شد؛ اما در 
حال حاضر در هیئت ها فیلمبرداری صورت می گیرد 
و مداحان دیده می شوند. خود مداح هم از این موضوع 
مطلع است و به همین دلیل فرم، پوشش و حرکات 
تغییر می کند. مداحی از روی منبر به مداحی بر روی 
سن تغیر پیدا کرده اســت؛ البته مداحی سنتی در 
جای خود باقی مانده. درست است که سن در پاسخ به 
اقتضائات پدید آمده است، ولی روی سن رفتن تبعاتی 
به همراه داشــته که معلوم نیست و به نظر نمی رسد 
آقایان مداح و برگزارکنندگان هیئــت، از همة این 

تبعات آگاه باشند.
ضبط کردن و تبدیل آن به سی دی، منتشر کردن آن 
بر روی سایت ها، دانلود کردن و بلوتوث کردن، اتفاقات 
جدیدی است. آیا ما به همة پیامدهای این اتفاق آگاه 
هستم یا خیر؟ اگر مبنایی بیندیشیم، ممکن است به 
این نتیجه برسیم که پخش کردن مداحی از تلویزیون 
کار درستی نیست، یا شاید گذاشتن آن مداحی برای 
دانلود کردن، درست نباشد؛ چون آن منبر فقط برای 
اهل آن منبر است و ماحصل جلسه ای است که برای 
افراد حاضر در آن جلسه اســت و حق نداریم آن را در 
بیرون از آن جلسه منعکس کنیم. ممکن است که به 
این نتیجه برسیم که انتشار آن کار درستی است، عرض 

من این است که برای این پرسش ها پاسخ داریم یا نه؟
یک ســری اتفاقاتی که ما تجربه کردیم، مثل موج 
کاذبی که به عنوان آسیب شناســی عزاداری شــکل 
گرفت، کاملًا محصول رسانه بود؛ یعنی مسئله ای که 
به تعبیری درون فرهنگی و مربوط به درون یک صنف و 
خرده فرهنگی مثل هیئت های مذهبی بود، رسانه ها به 
افکار عمومی کشاند و کشانده شدن این مسئله به افکار 
عمومی، باعث ضربه به موضوع شد؛ چون من این مسئله 
را ارزیابی کرده ام، به این نکته اشاره می کنم: این فضا 
که هر روزنامه  و هر فرد کارشناس و غیر کارشناسی به 
حوزة آسیب شناسی عزاداری ورود پیدا کرد، چقدر به 
این موضوع کمک کرد و باعث اصلاح این موضوع شد و 

چه مقدار از مسائل را زیرزمینی و درونی کرد؟

محمدرضا زائری
رئیس هیأت قرآنی احیا

یکی از امتیازات دستگاه امام حسین علیه السلام این 
است که همة افراد با تیپ های شخصیتی متفاوت در 
آن جمع می شوند. من سرفصل هایی را عنوان می کنم، 
پیشنهاد می کنم این موارد را یادداشت کنیم؛ تا هم از 
دیدگاه های همدیگر استفاه کنیم و هم مشترکاتش را 

استخراج کنیم؛ تا مسیرمان مشخص شود.
1. ترویج برگزاری روضه های خانگی

2. تأکید بر معرفت افزایــی، تأکید بر جایگاه والای 
خطابه های معرفتی به جای برجسته سازی معنوی

3. حفظ میــراث کهن مناســک آیینــی، ثبت و 

مستندسازی سنت ها، گردآوری تصاویر، خاطره ها و 
اسناد و نشر آنها

4. ارائة الگوهای شایســته از پیرغلامــان، علما و 
بزرگوارن

5. مبارزه با خرافات و عادات جاهلانه و بدعت های 
ناروا

6. ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام در چارچوب 
مجالس حسینی، که نشر احادیث و معارف اهل  بیت 
علیهم السلام محور فعالیت ما است و این به این معنا 
نیســت که ما فقط برای مخاطب های خاص فعالیت 
می کنیم؛ چون آمــدن مخاطب خاص به هیئت دلیل 
داشتن معرفت به اهل  بیت علیهم السلام نیست؛ البته 
اگر ما بتوانیم این مخاطب خــاص را حفظ کنیم، کار 
بســیار بزرگی انجام داده ایم؛ بنابراین قدم اول حفظ 

همین افراد است.
7. رویکرد انقلاب اسلامی و ولایت فقیه

8. تأکید بر رویکرد عالمانه و استفاده از متون اصلی 
و مستند و کار علمی

9. توجه به گســترة جهانی و بیداری اســلامی و 
گرایش به تشیع

10. تأکید بر قرائت مقتل در مجالس به جای خواند 
مطالب بی اساس و ذوقی

11. ارائة اشعار فاخر و استفاده از آن در مجالس
12. نقل عنایات سید الشــهدا علیه السلام و ترویج 
محبت سید الشهدا علیه السلام برای درمان مشکلات. 
خداوند می فرمایند: »یا موسی حببنی الی خلقی«؛ »یا 
موسی مرا محبوب مردم کن«. حال ما به عنوان رسانة 
عترتی و حسینی یکی از رسالت هایمان این است که 
حضرت سید الشهدا علیه السلام را محبوب مردم قرار 
دهیم؛ چون سفینة  النجاتی است که قرار است بسیاری 

را نجات دهد.
13. ایجاد هم افزایی و ترویج مراکــزی که در این 
زمینه مشغول فعالیت هستند و آنها را معرفی کنیم؛ 

البته ما در خیمه این کار را انجام داده ایم. 
14 . توجــه مبنایــی به قــرآن. در ســـفارشی 
پیغمبر صلی  الله علیه و آله و ســلم  فرمودند: »ثقلین« 

و نباید این موضوع را فراموش کنیم
15. توجه به اصحاب ســید الشــهدا علیه السلام و 
اصحاب اهل  بیت علیهم السلام. نباید از این افراد غافل 
شد؛ چون این بزرگواران هر کدام به نوبة خود جایگاه 
ویژه ای دارند و به طور خاص در ماجرای عاشورا. یکی 
از مظلومیت های این افراد این است که ما به آنها کمتر 

توجه می کنیم
16. پوشــش خبری کلیة فعالیت های حسینی در 
ایران و خارج از ایران؛ مثلًا زلزله ای که در بوشهر اتفاق 
افتاد. در این زلزله حسینیه ها از بین رفتند و مداحان 
جان خود را از دست دادند. نشریه های حسینی باید به 
فکر انعکاس این اتفاقات هم باشند. به نظرم نکته ای که 
گفته شــد مبنی بر ایجاد بانک اطلاعات و بانک ایده، 
باید ایجاد شود؛ تا در این مسیر به پختگی لازم دست 
پیدا کنیم. این موارد را من مطرح کردم، ممکن است 
سایر افراد هم نظرهایی داشته باشند، همة این موارد 
را جمع آوری کنیم و مورد رأی گیــری قرار دهیم؛ تا 
به مواردی که در آن اتفــاق نظر داریم، بپردازیم. یکی 
از مشکلاتی که ما با آن ســروکار داریم این است که 
ما به جای اینکه در مورد مشترکاتمان بحث کنیم، به 
مباحثی می پردازیم که در آن اختلاف نظر داریم؛ در 
حالی که نباید این گونه باشد. اگر با دید مثبت به این 
ماجرا بنگریم، اتفاقاً افرادی هستند که در این ماجراها 
موفق اند و می توان فضای مفیــدی را ایجاد کرد، تا در 
آن به موفقیت برســیم. امیدوارم شروع موفقی داشته 

باشیم.
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نقش مراجع عظام، علما و روحانیان در حفظ نهاد اجتماعی عزاداری از افراط و تفریط

حفظ و ترویج فرهنگ شیعی
مسعود توحیدی

ستایشگری اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
چه در قالب بیان مناقب و چه از طریق اشاره به سیره و نگارش 
مقاتل، نوحه خوانی و نوحه ســرایی، مدح، نعت، تعزیه و ... با 
ادب، هنر، سیاست و به طور کلی سبک زندگی و جزئیات و 
کلیت زندگی مسلمانان عجین شده است؛ مخصوصاً شیعیان 
که از همان ابتدای انتخاب و اهتزاز پرچم مکتب تشیع، در 
برابر همة فشارهای سیاسی و کشتارهای گاه و بیگاه با نگاهی 
راهبردی به انحاء گوناگون به ستایشگری و ذاکری اهل بیت 

رسول الله صلی الله علیه و آل و سلم می پرداختند.
تهمت بدعت در دین و اطــلاق نام تحقیرآمیز رافضی به 
پیروان ائمة معصومین علیه الســلام، هرگز در ارادة راســخ 
محبان اهل بیت علیهم السلام برای پیروی از اهل بیت و ذکر 
فضایل آنها خللی ایجاد نکرد. ادبیات، هنر، تاریخ، فلســفه، 
حِکَم و ... شیعیان، مشــحون از آثار ارزشمندی است که بر 

پیشانی مکتب تشیع می درخشند.
همان طور که اهل بیت علیهم الســلام با توکل بر خدا و 
تحمل مصائب، سجایای اخلاقی را انضمامی کردند و با ارائة 
الگویی گویا راه تعالی را هموار ساختند؛ هنرمندان، ادبیان، 
فیلســوفان، حکیمان، مورخان، مقتل نویسان و شاعرانی از 
ارادتمندان و محبان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله 
و سلم با صداقت، صراحت، شجاعت، فداکاری و حق گویی و 
حق طلبی راه آن بزرگواران را برگزیدند و و دیگران را به راه 
آنان دعوت کردند. در روزگارانی که ذکر نام علی علیه السلام 
و یاد اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جرم بود 
و تاوان سنگینی را به همراه داشت، در روزگارانی که طعن و 
لعن و جسارت به ساحت ایشــان در اجتماعات و در هر نماز 
جزو آداب رســمی بود و کم کم رنگ و بوی شرعی به خود 
گرفت، در روزگارانی که شاعرانی شعرفروش بودند و شاعرانی 
دار بر دوش، مدح و منقبت و ذکــر فضایل ائمة معصومین 
علیهم  الســلام علاوه بر کارکردهای درون گروهی که روح 
تولای اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را در جمع 
شیعیان زنده نگاه می داشت، به نوعی یک سیستم دفاعی و 
راهبردی در برابر هجوم طعنه ها، تهمت ها و تهدیدها بود که 
شیعیان را احاطه کرده بودند. ائمة معصومین علیهم  السلام با 
آگاهی از کارکردهای ستایشگری و ذاکری اهل بیت رسول الله 
صلی الله علیه و آله و سلم در تبلیغ و ترویج حقیقت مکتب 
تشیع و دینداری و خداباوری همواره بر این مهم تأکید و به 
انحاء گوناگون شیعیان و محبان اهل بیت علیهم السلام را به 
این کار تشویق و ترغیب کرده اند؛ به این ترتیب ستایشگری و 
ذاکری اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مخصوصاً 
عزاداری و سوگواری برای ایشان یکی از مهمترین ارکان حفظ 
و ترویج فرهنگ شیعی بوده است. عزاداری به مثابه یک نهاد 
اجتماعی با کارکردهای گوناگون رسانه ای، تبلیغی و ... جایگاه 
ویــژه و تأثیرگذاری در وجوه مختلف سیاســی، اجتماعی، 
فرهنگی و حتی اقتصادی شــیعیان دارد و در طول تاریخ با 

تغییر و تحولاتی همراه بوده است.

متأسفانه سیر تاریخی ستایشــگری و ذاکری اهل بیت 
رسول الله صلی الله علیه و آله و ســلم از »مناقب خوانی« در 
بازارها، مســاجد و اماکن عمومی در گذشته تا »مداحی« و 
»روضه خوانی« در عصر حاضر، بــدون آرایه ها و پیرایه های 
نامطلوب نبوده اســت. گاهی بــه دلایل افــراط و تفریط 
محبان و گاه با غرض ورزی های دشــمنانة منکران اهل بیت 
علیهم  السلام، تفاوت ها و تغییراتی در برپایی مراسم تجلیل 
از اهل بیت رســول الله صلی الله علیه و آله و ســلم به وجود 
آمده که در مسیر تحریف و تغافل واقع شده اند. در این میان 
مراجع، علما، روحانیان در حوزه های علمیه و در بطن جامعه 
از مهم ترین سنگربانان نهاد اجتماعی ستایشگری و ذاکری 

اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودند.
مراجع عظــام، علما و روحانیــان، با آگاهــی از نقش و 
جایگاه ستایشگری و ذاکر ی اهل بیت علیهم السلام همواره 

حساســیت خود را در حفظ اهداف اصیل این نهاد مهم در 
جوامع شیعی ابراز و با نهایت صداقت و صراحت انحراف ها، 

افراط ها و تفریط ها را گوشزد کرده اند.
محدث فقید مرحوم »میرزا حســین نوری« در مقدمة 
کتــاب ارزشــمند »لؤلؤ و مرجــان« در خصــوص برخی 
کاستی ها در برخی روضه خوانی ها می نویســد: » ... در این 
فن ]روضه خوانی[، از علمای اعلام و بی بهرگان از علم، کتب و 
رسایل بسیار تألیف شده؛ به نظم و نثر به زبان عربی، فارسی، 
ترکی، هندی و کافه شــیعیان در بذل اموال و خدمتگزاری 
با ابدان و جان در اقامة مجالس مصیبت و ترکیب ماتمکدة 
آن حضرت که اصل و قوام آن به شــخص روضه خوان است، 
بی اختیارند؛ چه علاوه بر مثوبات اخــروی در این دنیا از آن 
برکات و خیرات بی احصاء در جان و مال و اولاد خود دیده اند و 
لهذا کسانی که در سایر مقدمات انفال و صدقه حتی واجبات 
آنها مسامحه دارند و اگر دهند از روی شوق و رغبت نیست، در 
این مرحله با نهایت میل و محبت و به طبع رغبت با مال و جان 
خدمت کنند ولکن در خدمت روضه خوان ـ که رکن اعظم 
این مجالس شریفه است ـ از خدت سایرین که این مجالس را 

برپا کنند اعلی و اشرف است!
چه روضه خوان خود در زمرة آنان است که در اخبار گذشته 
وعدة مغفرت مؤمنین را بر نیکی و پرهیزکاری و کردن اعمال 
خیریه که خداوند تبارک و تعالی بر آن امر فرموده، در کلام 

شریفش که: »تعاونوا علی البرّ و التقوی«.
پس به مقتضای اخبار بسیاری در ثواب بر همة شنوندگان، 
گریه کنان، خدمتگذاران، شریک و سهیم خواهد بود؛ بلکه از 
خادمان خاص و چاکران سرافراز آن حضرت شمرده می شوند 
و به این منصب عظیم و مقام جلیــل و فایز و معزز و مکرم و 
رواست که بر سایر شیعیان افتخار کنند؛ ولکن رسیدن به این 
مرتبة جلیله و در آمدن در سلک آن طوایف مذکوره، مشروط 
است به شروطی که عمدة آنها دو شــرط است که با نبودن 
هر یک از آنها زحمت ها بی فایده و رنج ها بی ثمر و مشقت ها 

بی نتیجه خواهد بود.

و نام ها از دفترهای آن گروه محو شده، یا گاهی در آن ثبت 
نشده؛ بلکه اسامی ایشان با نداشتن آن دو شرط ـ العیاذ بالله ـ 
یا در دفتر کسبه و تجار یا در دیوان »کاذبین« و »غاورین« و 
»خاسرین« و »مشرکین« درج خواهد شد و در این عبادت 
جمیله، حظی از بندگی خداوند و خدمت گذاری رسول اکرم 

و ائمة هدی ـ صلوات الله علیهم ـ نخواهند داشت.
پس هر روضه خوانی که عزم نموده بر داخل کردن نفس 
خویشتن در این صنف و رسیدن به مقامات عالیه و درجات 
سامیه و ثواب های بی نهایت و اکرم های بی منت و اذیت که 
برای زمره مهیــا نمودند و وعده دادند، لازم اســت پیش از 
اشتغال در این فن، درست کردن این دو شرط و دارای آن به 
نحو جزم یا اطمینان بلکه امتحان داشتن یا نداشتن آن را به 
میزان عدل که درکفِ کفایت علما راسخین و امُنا شرع مبین 
است، تا آنکه از »کید شیطان« و »تسویل نفس« که بسیار 
شده و می شود که باطل را به صورت »حق« و خطا را در لباس 
»صواب«، بیرون آورده آسوده شود و ]کور[ کورانه خود را در 
مهالک عظیمه نیندازد و آن دو شرط: یکی اخلاص است و 
دیگری صدق؛ که به جای دو پلة منبری است که بر آن بالا 
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می رود که اگر هر دو یا یکی از آن دو صحیح و بی عیب نباشد، بر او خواهد افتاد و از فیوضات 
عرشة منبر بالمره محروم خواهد ماند.«

»منصور نمری« مداحان را به دوگروه »واصل« و »جافی« تقســیم  می کند و دربارة 
مداحان جافی می گوید: »آنها به اهل بیت علیهم السلام جفا می کنند، فضایل آنها را بیان 

نمی کنند؛ بلکه آنها را تخریب می کنند«
اهمیت کار مداحان و ذاکران اهل بیت علیهم السلام در هدایت جامعه به سوی صلاح و 
سداد و لزوم پرهیز آنها از ساده انگاری و سطحی نگری همواره مراجع عظام، علما و روحانیان 
را به ساز و کار نهاد اجتماعی ستایشــگری و ذاکری اهل بیت علیهم السلام حساس نگاه 

داشته است.
در ادامه گزیده ای از موضع گیری ها و بیانات ســنگربانان نهاد ستایشــگری و ذاکری 

اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حوزه های علمیه را بخوانید:

 امام خمینی رحمة الله علیه
روضة سید الشهدا برای حفظ مکتب سید الشهداست

من چند جمله راجع به تکالیف کلی روحانیون و اهل محراب و منبر باید عـرض بـکـنـم، 
و بعد مشکلاتی که هست. آقایان روحانیون و خصوص اهل منبر، خطبا، اینها سخنگوی 
اسلام هستند. اگر حکومتی سخنگو می خواهد، سخنگوی اسلام، آقایان خطبا هستند ... 
سید الشهدا به داد اسلام رسید، سید الشهدا اسلام را نـجـات داد. روضة سید الشهدا برای 
حفظ مکتب سید الشهداست. کسانی که می گویند روضة ســید الشهدا را نخوانید، اصلًا 
نمی فهمند مکتب سید الشهدا چه بـوده، و نـمی دانند یعنی چه. نمی دانند این گریه ها و 
این روضه ها این مکتب را حفظ کرده. الان هزار و چهارصد سال است که با این منبرها، با 
این روضه ها و با این مصیبت ها و با این سینه زني ها، ما را حفظ کرده اند، و تا حالا اسلام را 
آورده اند. ایـن عـده از جـوان هـایی )کـه این طور نیست که سوء نیت داشته باشند( خیال 
می کـنند که ما باید حرف روز بزنیم، حرف سید الشهدا حرف روز است، همیشه حـرف روز 
اسـت. اصلًا حرف روز را سید الشهدا آورده است، و به دست ما داده. سید الشهدا و مکتبش را 

این گریه ها و این مصیبت ها و داد و قال ها و این دسته جات حفظ کرده است.

آیت الله شهید مرتضی مرتضی
شما باید روضة راست را بشنوید

در همة اینها مردم مسئول اند، یعنی شــما مردمی که در اینجا نشسته اید هیچ خیال 
نمی کنید که در این قضیه مسئول هستید و خیال می کنید که مسئول فقط گویندگان 
هستند. دو مسئولیت بزرگ مردم دارند: یک مسئولیت این است که نهی از منکر بر همه 
واجب است؛ وقتی می فهمید و می دانید ـ و مردم اغلب هم می دانند که دروغ است ـ نباید 
در آن مجلس بنشینید که حرام است؛ بلکه باید مبارزه کنید و دیگری این تمایلی است 
که صاحب مجلس ها و مستمعین به گیراندن مجلس دارند، مجلس باید بگرید، باید کربلا 

بشود.
روضه خوان بیچاره می بیند که اگر بنا شود هرچه می گوید از آن راست ها باشد، مجلس 
نمی گیرد، بعد همین مردم هم دعوتش نمی کنند، ناچار یک چیزی هم اضافه می کند؛ 
این انتظار را مردم باید از سرشان بیرون کنند، ]نگویند[ فلان روضه خوانی که مجلس او 
می گیرد، فلان روضه خوانی که کربلا می کند، کربلا می کند، یعنی چه؟! شما باید روضة 
راست را بشنوید و معارف و سطح فکرتان بالا بیاید؛ به طوری که اگر در یک کلمه روحتان 
اهتزاز پیدا کرد؛ یعنی با روح حسین بن علی هماهنگی کرد، و اشکی ولو ذره ای ولو به قدر 
بال مگس ]جاری شد[ اگر یک چنین اشکی در حالت هماهنگی روح شما با حسین بن 
علی بیرون بیاید، واقعاً مقام بزرگی برای شماست؛ اما اشکی که از راه قصابی کردن بخواهد 
از چشم شما بیاید، اگر یک دریا هم باشــد ارزش ندارد »داد بکشید« یعنی چه؟! چرا داد 

بکشید؟! 

ستایشگران اهل بیت علیهم السلام 
حوزه های علمیه و علما

در پروندة پیش رو به موضوع ستایشگری اهل بیت رسول الله صلی الله 
علیه و آله و سلم از منظر مراجع عظام، علما و حوزه های علمیه نیم نگاهی 
داریم. این پرونده در ادامة پروندة ویژة »تعریف، تاریخ و جایگاه ستایشگری 

در منظومة تبلیغی شیعه« است که در شمارة قبلی به آن پرداختیم.
در ادامة این مسیر پرونده های زیر را در شماره های بعدی دنبال خواهیم 

کرد:
ـ برنامه ریزی کلان فرهنگی برای ستایشگری اهل بیت علیهم السلام با 

نگاهی بر سندهای بالادستی نظام
  آموزش ستایشگری اهل بیت علیهم السلام 

  مرثیه، مقتل و زیارات
 رسانه و ستایشگری اهل بیت علیهم السلام 

  شعر و ادبیات
  نوحه و نغمه

  منش ستایشگری اهل بیت علیهم السلام 
  مخاطب پژوهی

در بخش ادبیات نیز با برگزاری سلســله  نشست های تخصصی شعر 
هیئت )که گزارش آن در بخش ادبیات همین شــماره آمده اســت( 10 
پروندة ویژه خواهیم داشــت کــه اولین پروندة آن در همین شــماره به 

استحضار می رسد.
از جمله مطالب پروندة پیش رو ســخنرانی »حجت الاســلام ســید 
محمدمهدی میرباقری« در اجتماع بزرگ ذاکران اهل بیت علیهم السلام در 
مسجد ارک تهران و گفت وگو با »حجت الاسلام سید حسین معتمدی«، 
مؤلف کتاب هفــت جلدی »عزاداری ســنتی شــیعیان در بیوت علما، 

حوزه های علمیه و کشورهای جهان« است. 
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منصب گریاندن مردم بــر عزاي اهل بیت علیهم الســلام موقعیت 
بسیار فاخر و استثنایي اســت. ائمه علیهم السلام مي نشستند، شعرا و 
مرثیه خوان ها را دعوت مي کردند و آنها آنچه را سروده بودند و یا اشعاري 
را که دیگران گفته بودند، در محضر اهل بیت علیهم السلام مي خواندند، 

مي گریستند و ائمه از آن ها بسیار تجلیل مي کردند.
از جملة اینها »دعبل« است و آن قصیدة مفصلي که محضر امام رضا 
علیه السلام خواند. ائمه علیهم السلام به افرادي که یا شعري گفته بودند 
و یا شعر شخص دیگري را مي خواندند مکرر مي فرمودند که اگر کسي 
50 نفر، 10 نفر و حتي یک نفر را در عزاي سیدالشهدا علیه السلام بگریاند 
اهل بهشت است. این مقام، مقام ساده اي نیست. ما گاهي معارف اهل بیت 
را سهل مي گیریم. معارف اهل بیت بسیار جدي است، فهم روایات خیلي 
ارزشمند است. این روایت از امام صادق علیه السلام است که فرمودند: 
»بني! اعرفوا منازل شیعتنا بقدر روایتهم و معرفتهم«؛ »اگر مي خواهید 
جایگاه شــیعیان ما را بدانید، ببینید چقدر با روایات و معارف ما آشنا 
هستند«؛ بعد فرمودند راه معرفت هم یک چیز بیشتر نیست و »المعرفة 
هي الدرایة للروایه«؛ »معارف، فهم روایات ماســت.« اگر کســي کلام 
معصوم علیهم السلام را فهمید از طریق این کلمات به معارف مي رسد. بعد 

فرمودند: »بالدرایات للروایات یعلو المومن الي اقصي درجات الایمان«؛ 
»سیر مؤمن تا عالي ترین درجات نوراني ایمان با فهم روا یت ماست.« 

در هر صورت فهم روایات بسیار مهم تر از تلاوت آن است. فرمودند اگر 
کسي یک نفر را بگریاند اهل بهشت است. بعد فرمودند اگر کسي گریه هم 
بکند اهل بهشت است و اگر کسي اهل گریه نیست و تباکي بکند یعني 
خود را به گریه بزند اهل بهشت است. پس این توفیقي است که خداوند به 
شما عزیزان داده است که حالا یا مستقیم خودتان مردم را مي گریانید، 
مدح اهل بیت و مراثي را مي خوانید و قلوب را متوجه اولیاي خدا و خداوند 
متعال مي کنید و یا اینکه خداوند متعال این لطف را به شما کرده است و 
این علم، فن، ذوق و لطافت روح را به شما داده است که اهل شعر هستید 
و شعرهاي خوب که حکمت است بر زبان شما جاري مي شود. حال به 

چند نکته باید توجه کرد:
اول این که این منصب را بشناســید و این را تصادف ندانید و خیال 
نکنید که همین طوري دري به تخته خورده است و این اتفاق افتاده است. 
در هر صورت به هر دلیل که به شــما این منصب را داده اند، یک نعمت 

کسي که مي خواهد شعر بگوید و روضه 
بخواند غیر از مقتل و تاریخ باید با 
معارف آشنا باشد هم معارف توحیدي را بداند 
و هم به ساحت مقدس اهل بیت و مقامات 

ایشان معرفت داشته باشد

 مرحوم آیت الله سید حسن امین عاملي
عزاداری مضر

اگر این امور ]قمه زني و ...[ به راستي ثواب داشت و در دنیا و آخرت مضر نبود، سزاوار بود که علما و فقها نیز 
به آن مبادرت کنند و خود پیش قدم باشند؛ زیرا که علما و فقها بیش از همه شایسته براي این گونه کارهای 
ثواب هستند و اکنون که همه این کارها را نمي کنند، خوب بود اقلًا یکي ـ دو نفر از علما براي نمونه این کارها 

را انجام مي دادند.

مرحوم آیت الله سید محمدصادق روحاني
مؤثرترین شیوة تبلیغ

آمدن هیئت ها و موکب هاي عزاداري و مانند اینها در دهة عاشورا به خیابان ها، مراکز عمومي کوچه ها ، 
محل عبور و مرور، بدون تردید یک عمل جایز و مباح است و در رجحانش تردیدي وجود ندارد و بهترین و 
مناسب ترین روش براي عزاداري و مؤثرترین شیوة تبلیغ و رساندن پیام حسیني به عموم مردم به ویژه به 
جوانان و نوجوانان و کودکان است و چون سید  الشهدا علیه السلام یک شخصیت آسماني و حجت الهي است، 

براي تعظیم شعائرش و ارج نهادن به مقام والاي آن حضرت رعایت نکات زیر لازم است:
1. چیزهاي غنایي نباشد

2. از آلات لهوي استفاده نشود
3. در مسیرها هنگام روبه رو شدن دسته جات با یکدیگر در تقدم و تأخر و نظایر اینها با هم برخورد ننمایند.

4. به کارهایي که در شأن آن حضرت نیست اقدام نکنند.
آیت الله صافی گلپایگانی

مداحی یک مقام و منصب خدایی است
شما مداحان عزیز بدانید که که مداحی اهل بیت علیهم السلام شغل نیست؛ بلکه یک مقام و منصب خدایی 
است که اهل بیت علیهم السلام به شما دادند؛ تا بتوانید خدمت ارزنده ای به اسلام و به قرآن بکنید. ببینید باید 
ضمن مداحی تان چه نکاتی و مطالبی را عرضه کنید و مردم را متوجه چه نقطه ای سازید تا عیب ها برطرف 
شود. ببینید چه معروفی در جامعة ما متروک شده است، آن معروف را زنده و احیا کنید؛ چون شما احیاگر آثار 
اهل بیت علیهم السلام هستید. این خیلی مسئلة مهمی است که کسی بتواند کاری را انتخاب کند که در آن 
امر به معروف و نهی از منکر، هدایت به سوی خدا و طرح فضایل و مصائب اهل بیت علیهم السلام مطرح باشد.

آیت الله نوری همدانی 
مداح باید فرزند زمان خویش باشد

نخستین چیزی که لازم است درباره اش سفارش کنم اخلاص اســت. در هر کاری اخلاص نباشد ابتر 
می ماند، به نتیجه نمی رسد و منفعت نخواهد داشت. اخلاص، تأثیر نفسی، برکتی و معنویتی در نفس و کلام 
انسان بوجود می آورد و این نخستین سرلوحة کار ما باید باشد. سعی کنید در ضمن مطالب تان حدیثی از 
اهل بیت علیهم السلام بیان کرده باشید. امام صادق علیه السلام می فرمایند: »کسی که فرزند زمان خود باشد 
هرگز دچار حمله و هجوم اشتباهات قرار نمی گیرد و همیشه مصون و محفوظ می ماند«؛ پس باید حوادث 

زمان خود را در نظر بگیریم و در صحبت ها و کارهایمان همیشه مناسب و مطابق با زمانمان گام برداریم.

آیت الله شبیری زنجانی 
شما عقاید مردم را حفظ می کنید 

سعی کنید چیزهایی که می خوانید با موازین و دستورات شرعی تطابق داشته باشد؛ ممکن است خیلی ها 
صدای خوشی داشته باشند و مردم را جذب کنند؛ اما در خواندنشان شبهه هایی وجود داشته باشد؛ البته این 
نکات را اکثراً مراعات می کنند و بیشتر آقایان مقید به رعایتشان هستند؛ اما از روی احتیاط عرض می کنم که 
ممکن است مشروعیت خیلی از آهنگ ها و مطالب روشن نباشد؛ اگر این ها رعایت شود اصل کار و هنر شما 

بزرگترین خدمت به اسلام است.  

مرحوم آیت الله محمدتقی بهجت
ادا کردن اجر رسالت

آقایان مداح و ذاکر اهل بیت علیهم السلام باید بدانند در چه موقفی هستند، چه کاری انجام می دهند و برای 
چه این کار را می کنند. باید بدانند که همان »مودة ذی القربی« را که در قرآن است باید پیاده کنند. چه ذکر 
فضایل اهل بیت علیهم السلام باشد و چه ذکر مصایب آنها، همه ادا کردن اجر رسالت است و تثبیت کردن 
مردم بر قرآن است. باید بدانیم که واجب بزرگی بر دوش همه است. معلمان به وسیلة تعلیم و مداحان با 
عمل باید بفهمانند که از محبت اهل بیت علیهم السلام نباید دست برداشت. همه چیز در محبت اهل بیت 

علیهم السلام است. 

 مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی 
استفاده از کتاب های معتبر

ما نباید خیال کنیم که مداح همین  طوری بنشیند و مثل غزل سراها که غزل می گویند، همین  جوری 
شعر بگوید؛ نه شما این  طور نیستید، شما خیلی بالاتر از این حرف هایید. سعی کنید که حرف هایتان با 
مدرک باشد. این ویژگی شما اثر بیشتری در روح مستمعان می گذارد. شنوندگان باید بدانند که این مداح 
که دارد چنین حرف هایی می زند بی خود نمی زند؛ بلکه از ســند معتبر و کتاب قابل اعتمادی می گوید؛ 
منتهی در قالب شعری است که یا خودش سروده یا دیگران گفته اند. روی این نکته خیلی دقت کنید و الا 

مشکل بوجود می آورد.

فضایل صوری و باطنی ستایشگران اهل بیت علیهم السلام

راه  معرفت
سید محمدمهدي میرباقري
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استثنایي از طرف خداوند متعال است و این نعمت با شکر 
افزون مي شود و با کفران سلب مي گردد. »و ان شکرتم 

لازیدنکم و ان کفرتم انّ لعذابي لشدید.« 
نکتة بعد این که اگر کسي بخواهد اهل توفیق باشد و 
در این وادي رشد کند باید نکاتي را توجه نماید: اول این 
که به خصوص به عزیزاني که در این وادي هنوز در آغاز 
کارند، جوان هستند، شرایط و امکانات جواني برایشان 
فراهم است عرض مي کنم. یک خوانندة خوب شدن، یک 
شاعر آییني خوب شدن نیازمند به یک سلسله فضایل 
است که بعضي از این فضایل صوري و بعضي از آنها باطني 
هستند. اگر انسان هر دو را کســب نکرد، در این وادي 
ماندگار نمي شود. آن فضایل ظاهري، علوم ظاهري است 
که باید بلد باشند. یعني یک روضه خوان و مداح خوب باید 
اطلاعات علمي داشته باشد. باید لااقل تاریخ صدر اسلام و 
تاریخ زندگي اهل بیت علیهم السلام را به خوبي و عالمانه و 
نه جسته و گریخته بداند. اگر بخواهد خوب در این زمینه 

خدمت گزار باشد، گمان من این است که باید مقاتل را ـ و 
نه تنها یک مقتل را ـ زیر و رو کرده باشد. یک مداح موفق 
کسي است که ده ها مقتل را زیر و رو کرده باشد و ارزش 
زیر و بم آنها برایش معلوم باشد و بتواند از لطافت هایي که 
در آن مقاتل وجود دارد استفاده کند. پس کافي نیست 
که تنها یک مقتل بخواند؛ البته حداقل این است که یک 
مقتل صحیح معتبر و غني مبناي کار او باشد و هر محرم 

مقتل را مرور کند.
هم چنین باید نســبت به ادبیات عرب و زبان عربي 
آشنایي خوبي داشته باشــد. به گمان من اگر یک مداح 
مي خواهد موفق باشــد باید بتواند به منابع اصلي ما در 
وادي معارف اهل بیت و مقاتل ـ نه مقاتل دستة دو و درجة 
دو ـ دست پیدا کند؛ البته در حد ضرورت کافي است؛ ولي 
کسي که مي خواهد مسلط باشــد، باید حتماً به ادبیات 

عرب ـ در حد توجه به منابع اولیه ـ آشنا باشد.
هم چنین کسي که مي خواهد شــعر بگوید و روضه 
بخواند غیر از مقتل و تاریخ باید با معارف آشنا باشد. هم 
معارف توحیدي را بداند و هم به ساحت مقدس اهل بیت 
و مقامات ایشان معرفت داشته باشد. کسي که مي خواهد 
براي اهل بیت شــعر بگوید اما نســبت به معارف آنها و 
معارفي که در روایات و مجامع روایي ما آمده است آشنا 
نیست، چه مي خواهد بگوید؟! حتي اگر در اوج معرفت 
هم باشد آن چه که مي گوید شأن اهل بیت نیست تا چه 
رسد به اینکه ناآشنا باشد. یادم است امام رضوان الله تعالي 
علیه در تفسیر سورة حمد گفتند: تقریباً تا به حال هیچ 
تفسیري براي قرآن نوشته نشده است. نه اینکه ایشان 
مي خواستند بزرگاني مثل علامه طباطبایي را کوچک 
کنند، سخن از عظمت قرآن است. سخن از اهل بیت هم 
همین طور است. کســي که مي خواهد دربارة اهل  بیت 
که عِدل قرآنند و اسماء حســناي خداوند هستند مدح 
بگوید، مقامات آنها را توصیف کنــد و مرثیه بگوید، اگر 
مقامات آنها را نداند، چه مي خواهد بگوید؟ مي خواهیم 
مقتل براي چه کسي بخوانیم؟ براي امام حسین؟ امام 
حسین کیســت؟ مي خواهیم از عاشورا صحبت کنیم؟ 

عاشورا چیست؟
من ایــن را مکرر گفته ام: مي دانید در باب عاشــورا 
عرفا و مورخین، محدثین و متکلمین سیاست مداران و 
همة گروه هاي اهل فن ورود کرده اند و حرف ها زده اند. 
عرفا از منظر خودشــان، جلوه هاي عرفاني عاشورا را 
گفتند. مورخیــن تاریخ عاشــورا را گفتند. متکلمین 
مباحث کلامــي و قس علي هــذا. تحلیل گران، تاریخ 
عاشورا را تحلیل کردند. به شما نمي گویم همة روایات 
معصومین را ببینید؛ ولي یک دور »کامل الزیارات« را 
ـ که کتاب معتبر قدیمي ما است، قســمتي از آن در 
فضیلت زیارت سیدالشهدا است، قسمت عمدة آن در 
باب مقتل سیدالشهدا است، به یک معنا بکاء و ثواب بکاء 
بر سیدالشهدا اســت ـ را بخوانید. تاریخ، مقتل نیست. 
فضایي که این کتاب براي عاشورا  باز مي کند را مقایسه 
کنید با هرچه عرفا، متکلمیــن، محدثین، مورخین، 
سیاستمداران و تحلیل گران گفته اند؛ اصلاً قابل مقایسه 
نیست! یعني شما وقتي وارد کامل الزیارات مي شوید، 
گویا از یک حادثه اي بحث مي شود که جغرافیاي حادثه 
همة عوالم خلقت است و تاریخ حادثه از ازل تا ابد عالم 

اســت. حتي نمي گویم دقت کنید، فقط ورق بزنید و 
فصل هاي کامل الزیارات را ببینید؛ انســان احســاس 
مي کند عاشورا یک حادثة کانوني است که در مرکز نزول 
خلیفة الله اتفاق افتاده و همة کائنات از ازل تا ابد درگیر 

این حادثه هستند. 
شما مي خواهید دربارة چنین حادثه اي روضه بخوانید. 
مي خواهید راجع به کســي روضه بخوانید که همة انبیا 
روضه خوان آن حضرت بودند و براي او گریستند. جبرئیل 
و میکائیل براي او گریســتند. براي کسي مي خواهید 
روضه بخوانید که ولي مطلق خداوند است و امثال اینها. 
شما ببینید با چه زباني صحبت کنید که تابعي از معرفت 
امام باشد. خود شــما عزیزان مي دانید تمام کساني که 
شعر مي گویند اگر با اخلاص شعر بگویند، حتماً فضیلت 
مي برند. آن داستان را به خاطر دارید که بندة خدایي در 

حرم امیرالمؤمنین علیه السلام شعر گفت و صله گرفت:
شمع مي ریزم برایت یا امیرالمؤمنین

قدر این گل دسته هایت یا امیرالمؤمنین
 این را با اخلاص خواند و از حضرت صله گرفت. بندة 
خداي دیگري دید عجب کار قشــنگي است، یک شعر 
طویلي گفت و هرچه خواند دید خبري نشد؛ روز اول، روز 
دوم به حضرت عرض کرد عذر مي خواهم بي ادبي نباشد 
شما امیرالمؤمنین هستید، شجاع هستید و ... ولي از شعر 

سردر نمي آورید!
هرکسي اگر با اخلاص شعر بگوید ولو یک بیت مزد 
آن را مي گیرد. شــک نکنید اما این کافي نیست. شعر 
باید فخیم باشد، متناسب با شأن سیدالشهدا علیه السلام 
باشد. مي خواهد حضرت ابوالفضل را مدح کند، جبرئیل 
هم ایشان را مدح کرده است من هم مي خواهم مدح کنم. 
ببینم آیا مي شود این گونه مدح کرد؟ آیا مي شود این شعر 
را دربارة ایشان خواند؟ همه از چشم و ابرو مي گوییم؛ البته 
آنها هم هست، جزء مدح است و مي خواهد عرض ارادت 
کند؛ اما عرض ارادت هایي است که براي وادي دیگري 
اســت. براي وادي عشق مجازي اســت. این نسبت به 
ساحت قدسي وليّ خدا غلط است. چرا این گونه مي شود؟ 

براي این که دنبال آن معرفت نیستي ... .

گزیده ای از ســخنراني اســتاد در اجتمــاع بزرگ 
ذاکرین اهل بیت علیهم الســلام در مسجد ارک تهران، 

1391/8/19

ائمه علیهم السلام مي نشستند شعرا و 
مرثیه خوان ها را دعوت مي کردند و آنها 
آنچه را سروده بودند و یا اشعاري را که دیگران 
گفته بودند در محضر اهل بیت مي خواندند، 
مي گریستند و ائمه از آن ها بسیار تجلیل 

مي کردند
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مداحی اهل بیت علیهم السلام از دیرباز مورد عنایت 
بزرگان دین قرار داشــته و دارد. همانطوری که در زمان 
وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام بر این امر تأکید 
شده و نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مداحان 
را ترغیب به مدح خود حضرت محمــد و حضرت علی 
علیهما السلام و سایر فرزندان پاک و مطهرش می کردند. 
چرا؟ چون می دانســتند که خداوند این خانواده را از هر 
پلیدی و آلودگی پاک و دور کرده است و در قرآن در آیة 
تطهیر به این موضوع اشاره شده است. سایر امامان معصوم 
نیز به تبعیت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و 
امیر المؤمنین علی علیه الســلام به امر مداحی اهل بیت 
سفارش کرده و نمونه های بارز و آشکاری از این مداحی ها 
و سوگواری های اهل بیت علیهم السلام در دل تاریخ ثبت و 
ضبط شده است؛ برای مثال امام باقر علیه السلام به فرزند 
بزرگوارشان امام صادق علیه السلام وصیت کردند که به 
مدت 10 سال در سرزمین منی و در هنگام مناسک حج 
برای وی مراسم یادبود و عزاداری برپا کنند و مصائب او و 
اهل بیت پاک و مطهرش به خصوص حضرت سیدالشهدا 
علیه السلام در آن مراسم توسط مداحان ذکر شود. این 
موضوع نشانگر این امر مهم اســت که مداحی اهل بیت 
علیهم السلام در نزد بزرگان دین از جایگاه بالایی برخوردار 
است و سایر معصومین همچون امام سجاد، امام صادق و 
امام رضا علیهم السلام و سایر معصومین نیز بر این مقولة 
مهم تأکید کرده اند، ســفارش های فراوان در این باره به 

افراد خاصی داشــته اند و ثواب و فضیلت فراوانی را برای 
مداح و ستایشــگر و روضه خوان حضرت سیدالشــهدا  

متذکر شده اند.

در نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز به این امر مهم 
بهای فراوانی داده شده و مقام معظم رهبری در دیدارهای 
مکرری که با جامعة مادحین سراســر کشور داشته اند 
وظیفة تأثیرگذار آنها را گوشزد کرده و تأثیر کلام آنان را 
بر جامعه یادآور شده است. مقام معظم رهبری در یکی از 
دیدارهای خود با مداحان فرمودند: »جامعة مداح و ذاکر 
و ستایشگران اهل بیت علیهم السلام طبقه ای هستند که 
در سایة این روش بیشترین تأثیر را در تعمیق فرهنگ و 
معارف اســلامی در ذهن مردم دارند.«؛ پس با عنایت و 
رهنمودهای مقام معظم رهبری که جامعة مداحان کشور 
را یکی از اقشار تأثیرگذار در جامعه قلمداد می کند، چرا 

مسئولان محترم برای پیشرفت نهادهای مرتبط با مداحان 
سراسر کشور ضعیف عمل می کنند؟ در این عصر و زمانی 
که قدرت های بزرگ تمام سعی و تلاش خود را می کنند 
که جوانان پاک سرشت این مرز و بوم را به گمراهی بکشند 
و به هجمه های فراوان فرهنگی مبتــذل غرب، جامعة 

اسلامی ما را به انحراف و کج راهه راهنمایی کنند. 
وظیفة ما مداحان در برابر این هجمه های مبتذل غربی 
چیست؟ آیا باید سکوت کنیم و بگوییم که کسان دیگری 
در رأس کار هستند و خود آنها پی گیر این مطالب خواهند 
بود و یا اینکه مثل امر به معروف کفایی از گردن خود این 
امر خطیر را باز کنیم. در حالی که در هیئت هفتگی هر 
مداح حداقل 50 نفر پای منبر و کلام او می نشینند و از 
مطالب گفته شده توسط مداح درس جدیدی می آموزند. 
یک منبر یک ســاعته نیازمند تحقیق، مطالعه و از همه 
مهم تر آموزش برای مداحان است و این آموزش مستلزم 
گذراندن یک دورة کامل آموزش مداحی در همة فنون 
مانند مقتل شناسی، آشنایی با تاریخ اسلام، مبانی شعر 
و ادبیات، شعر آیینی، تفسیر و ترجمة زیارات، فن بیان، 
آشنایی با دستگاه های موســیقی که برای مداح کارآمد 
است. اخلاق مداحی و از همة این موارد مهمتر آموزش 
مداحان توسط افراد خبره و آشنا به مسائل سیاسی روز 
و آموزش دوره های ولایت فقیه، امام شناسی و استفاده از 
استادان دانشــگاه ادیان و فرق اسلامی برای آشناسازی 
مداحان با ســایر ادیان و فرقه های ظالــه که در جامعة 

 از دیگر مشکلات و معضلات جامعة 
مداحی امروز نگاه ضعیف و غلط جامعة 
علمی، دانشگاهی و حوزوی ما به قشر مداحان 
است مداحان را افراد بی سواد، کم علم و 
بی تجربه می دانند در حالی که در جامعة 
مداحی کشور افراد نخبه و چهره های علمی 

برجسته وجود دارد 

یک منبر یک ساعته نیازمند تحقیق، مطالعه و از همه مهم تر آموزش برای مداحان است

آیا باید سکوت کنیم؟ 
بهنام حمیدی 
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امروزی ما مانند قارچ در حال رشد هستند. »بنیاد دعبل 
خزاعی« و »کانون های مداحان« سراســر کشــور باید 
این موارد را در سرلوحة آموزشــی کار خود قرار بدهند. 
کشــورهای غربی با صرف هزینه های کلان و میلیاردی 
طلبه های به اصطلاح مسلمان وهابی تربیت می کنند و 
آنها را جهت تبلیغ به کشور اسلامی ما اعزام می کنند، در 
مناطق جنوبی ایران و به خصوص مناطق مرزی افغانستان 
و پاکستان آنها را از هر لحاظ حمایت می کنند؛ تا جوانان 
ما را  جذب فرقة وهابیت کنند. چرا ما این کار را نکنیم؟ 
چرا برای روشنگری افکار جوانان خوب، مؤمن و پاک نیت 
ایران اسلامی هزینه نکنیم؟ چرا نهادهای مرتبط، با جذب 
استادان برجستة فرقه شناس، مداحان را آموزش کافی 
ندهند که با این فرقه های ظاله مبارزه کنند؟ مسئولان 
به نفوذ کلام مداحان کاملًا آشنا هستند؛ اما چرا کم کاری 
می کنند؟ دلیل ایــن کار هنوز معلوم نیســت. با صرف 
هزینه های جزئی و برگزاری دوره های مفید برای مداحان 
می توان جلوی خیلی از این مشکلات و انحرافات اعتقادی 
را گرفت. امیدوارم که مســئولان محترم به این امر مهم 
بیشتر بها دهند و آن را در سرلوحة کارهای خویش قرار 
بدهند. در حال حاضر این موضوع جزء مشکلات اعتقادی 
و مذهبی جوانان و جامعة امروزه ماســت و در این زمینه 

متأسفانه خیلی ضعیف عمل شده است.
از دیگر موارد مهمی که می توان به آن اشــاره کرد و 
متأســفانه در جامعة امروزی ما مهجــور و غریب مانده، 
بحث آموزش نهج البلاغه است؛ که با عرض تأسف به باد 
فرامو شی سپرده شده است. وقتی موضوعی را در کتاب 
»پدر، پســر و روح القدس« از نویسندة معروف مسیحی 
اهل لبنان خواندم، از خودم خجالت کشــیدم؛ که جرج 
جرداق مسیحی بیش از 100 مرتبه نهج البلاغة حضرت 
علی علیه السلام را به طور کامل و عمیق مطالعه کرده و در 

هر بار مطالعه دری از عمل و معرفت به رویش گشوده شده 
است ... امیدوارم مســئولان محترم طوری برنامه ریزی 
کنند که مداحان محترم سراســر کشور با کلام حضرت 
امیر علیه السلام بهتر و بیشتر آشنا شوند؛ که بسیار کارساز 

خواهد بود.
از دیگر مشــکلات و معضلات جامعة مداحی امروز، 
نگاه ضعیف جامعة علمی، دانشگاهی و حوزوی ما به قشر 
مداحان است. مداحان را افراد بی سواد، کم علم و بی تجربه 
می دانند؛ در حالی که در جامعة مداحی کشور، افراد نخبه 
و چهره های علمی برجسته وجود دارد که واقعاً حرف برای 
گفتن دارند. این نگاه افراد علمی، حوزوی و دانشگاهی به 
قشر مداحان به علت عیب کار خود ما مداحان است؛ که 
متأسفانه به دنبال تحقیق و مطالعه نمی رویم و اکثراً دنبال 
لقمه های آماده هستیم و به تعبیری دیگر کار تقلیدی را 

بهتر می پسندیم ... .
از دیگر مشکلات و معضلات برخی نهادهای مرتبط با 
این حوزه سوء مدیریت، عدم برنامه ریزی دقیق، کارآمد 
و مفید است. متأسفانه برنامه های آموزشی بسیار ساده، 
ابتدایی، تکراری و عاری از هر گونه بار علمی است؛ مثلًا 
مداحی که حداقل 20 ســال در عرصــة مداحی حضور 
دارد باید بیاید و مطالبی را بشنود که برای افراد مبتدی 
مفید اســت؛ در حالی که که باید از اســتادان برجستة 
حوزه و دانشــگاه برای بالا بردن ســطح علمی مداحان 
دعوت به عمل آید. مثلًا چرا از اســتادان روان شناس و 
آسیب شــناس اجتماع برای آموزش مداحان اســتفاده 
نشود؟ چرا از استادان آشنا به فرقه های مختلف انحرافی 
برای روشنگری مداحان استفاده نشود؟ چرا از پزشکان 
برای سلامت روح، روان، جسم و سلامت صدا و حنجرة 
مداحان استفاده نشود؟ چرا مداحان شهرستان همدان که 
در بین آنها افراد نخبه و برجسته و مداحان سراسری وجود 

دارد، فاقد یک کتابخانة تخصصی هستند؟ چرا مداحان 
شهرستان همدان از حداقل امکانات رفاهی، تفریحی ـ 
که ادارات برای کارمندان خــود در نظر می گیرند؛ نظیر 
بلیط سینما، استخر و یا سایر تفریحات ـ محروم باشند؟ 
چرا یک مداح برای گرفتن یک گواهی ساده جهت معرفی 
به یک ارگان و نهاد دولتی باید کلی به این و آن التماس 
کند و آبروی خود را خرج یک معرفی و گواهی ساده کند؟ 
چرا برای همایش ها و کنگره های سراســری فقط افراد 
نورچشمی رئیس فلان نهاد باید شــرکت کنند و سایر 
اعضاء از این موضوع بی اطلاع باشند و بعد از پایان کنگره ها 

و همایش ها از این موضوع مطلع گردند؟ ... 
چرا مداحان در مواقع ضروری با حضور دسته جمعی در 
حوادثی مانند سیل و زلزله و یا در راهپیمایی ها و در نماز 
جمعه ها حضور و جایگاه خود را به مردم نشــان ندهند؟ 
چرا مداحان عزیز با دارا بودن این جایگاه رفیع که در نزد 
اهل بیت علیهم السلام و در جامعة کنونی دارند، هنوز هم 
فاقد یک چارت تشــکیلاتی و به قول معروف بلاتکلیف 
باشند؟ در حالی که گروه های آوازخوان مجالس عروسی 
تحت نظر یک مجمع امور صنفی فعالیت می کنند. چرا 
هنوز هم مداحان بزرگوار با مشکلات بیمه دست و پنجه 
نرم می کنند؟ در حالی که کارگران محترم کنار خیابان نیز 

دارای دفترچه های خدمات درمانی هستند.
چرا و چرا وچرا و ده ها چراهای دیگر. به نظر حقیر دلیل 
این چراها را می توان در سوء مدیریت و عدم برنامه ریزی 
صحیح و ایجاد پل ارتباطی بین مســئولان و درخواست 

کمک های مالی، فکری و امکاناتی دانست ... .
امیدوارم با برنامه ریزی صحیح و درســت، گامی بهتر 
در جهت رفاه حال مداحان و ارتقاء سطح علمی و فکری 
مداحان برداشته شود که این امر نقش تأثیرگذاری را در 

جامعه خواهد داشت.
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یکی از خواسته ها و مطالبات همیشگی مراجع و علما 
از سخنرانان و مداحان، این اســت که مطالبی که برای 
مردم بیان می شود دارای پشتوانه و مستند معرفتی قوی و 
صحیح باشد. از سوی دیگر آنان از مردم نیز خواسته اند که 
منابع سخنان و مراثی بیان شده را از سخنرانان و مداحان 

بپرسند تا با این کار مانع از بیان مطالب ضعیف شوند.
بی توجهی ســخنرانان، مداحان و مردم به این مهم 
و ارائة مطالبی برگرفته از منابع نامعتبر، باعث می شــود 
که دینداری مخاطبان در حوزة باورها و رفتارها با آسیب 
مواجه شــود. در ادامه به دو منبع معرفتی نامعتبر اشاره 
می شــود که این قابلیت را ندارند به عنوان دلیل به آنها 
اســتناد کرد؛ بلکه تنها می توان به عنــوان مؤید آنها را 

طرح کرد.

 مکاشفه؛ از شیطانی تا رحمانی
مکاشفه یا شهود به حالتی اطلاق می شود که حجاب 
مادی از جلو دیدگان فرد در بیداری، کنار می رود و اموری 
را مشــاهده می کند که به طور عادی برای کسی امکان 
دیدن آنها وجود ندارد. یکی از پر اســتنادترین منابع از 
سوی بعضی مداحان، مکاشفاتی است که برای برخی رخ 
داده است، اما آیا به راســتی، مکاشفه دارای اعتبار است 
و اگر کسی به چنین حالتی دســت یابد و دیدگان او در 
موقعیتی خاص، چیزهایی را ببیند و اموری را شهود کند، 
مشاهدات او معتبر است؟ اگر مکاشفه حجت ندارد چرا 
مکاشفات بسیاری از عالمان و عارفان در کتاب های معتبر 

نقل شده است؟

پاسخ آن است که مکاشفه دارای دو نوع است: مکاشفة 
رحمانی و مکاشفة شیطانی. برخی مکاشفات لطف الهی 
است و برخی از آنها، هر چند رنگ و بوی دینی و معنوی 
داشته باشد، از القائات شــیاطین است. معیار تشخیص 
مکاشفات راستین و الهی از مکاشفات دروغین و شیطانی، 
دین است. اگر آنچه در شهود مشاهده می شود مطابق با 
آموزه های دینی باشــد، آن مکاشفه قدسی و الهی است 
و اگر مطابق نباشد، شیطانی اســت؛ که برای تشخیص 
مطابقت یا عدم مطابقت آن باید به مراجع و عالمان بزرگ 

دینی مراجعه کرد و اگر شهود و مکاشفه ای به تأیید آن 
بزرگواران، با آموزه های اسلامی همخوان باشد، می تواند 

به عنوان مؤید آیه یا حدیثی برای دیگران بازگو شود.

 رؤیا؛ از اضغاث احلام تا صادقه
خواب ها و رؤیاها نیز گاه بخشــی از مطالب ارائه شده 
از سوی مداحان را در بر می گیرد و با استناد به آن، کاری 
صحیح یا غلط معرفی می شود. رؤیاها را می توان به سه 

بخش تقسیم کرد:
1ـ أضغاثِ أحلام )رویاهای کاذب(

2ـ رویاهای صادق نیازمند تعبیر
3ـ رویاهای صادق بی نیاز از تعبیر

 
أضغاثِ أحــلام که یک اصطــلاح قرآنی اســت به 
خواب های کاذبی اشــاره دارد کــه هیچگونه گویایی از 
واقعیت ندارد و صرفاً ســاختة ذهن فرد است. در مقابل 
رؤیاهای صادقه نیازمند تعبیر هستند و شامل خواب هایی 
است که روح توانسته است به عالم ملکوت متصل شود و 
دریافت هایی داشته باشد؛ اما آن حقایق تحت تأثیر افکار 
و ذهنیات، به گونه ای است که نیازمند تعبیر خواهد بود. 
رؤیاهای صادقة بی نیاز از تعبیر نیز شامل خواب هایی است 
که حقایق درک شده در عالم ملکوت، به صورت مستقیم و 

شفاف برای فرد نمایان می شود.
بنابراین با توجه به سه گانه بودن خواب ها، نمی توان از 
آنها به نتیجه ای رسید و به راحتی درک کرد که کدامیک 
کاذب اســت و کدامیک صادق. بنابراین چه بسا رؤیایی 
کاملًا روحانی و معنوی در واقع رویایی کاذب باشد؛ که 

آدمی را از مسیر حقیقت و سعادت دور می کند.
 »آیت الله سید محســن خرازی«، از علمای معاصر 
حوزة علمیة قم، دربارة رؤیاهای به ظاهر صحیح و در باطن 
باطل می گوید: »روزی »آیت الله العظمی ســید محمود 
شــاهرودی« رحمــة الله علیه، از مراجع بزرگ نجف، به 
زیارت حرم حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مشرف شد. 
شخصی از معمرین )افراد دارای عمر طولانی( به او گفت: 
»سیدمحمود! درس را کنار بگذار و مرثیه خوان باش، من 
دیشب در عالم رؤیا دیدم که صحرای محشر است، بالای 
یک در بهشت نوشته باب الصادق علیه السلام و بالای در 
دیگر نوشته باب الحسین علیه السلام، فقها از در اول وارد 
می شوند ولی مورد سؤال واقع می شوند و معطل می شوند؛ 
ولی در دوم باز است و مردم حسین حسین می گویند و 
به سرعت وارد بهشت می شــوند. من عمامة خود را زیر 
بغل گذاشتم و خواستم از باب الحسین علیه السلام وارد 

شوم، اما یکی از ملائکه جلوی من را گرفت و گفت: »از آن 
در بروید.« از خواب بیدار شدم و تصمیم گرفتم درس و 
بحث را کنار بگذارم و مرثیه خوان شوم.« آیت الله العظمی 
شــاهرودی رحمة الله علیه در پاســخ او فرمودند: »من 
بهشت را نمی خواهم، من ملاقات با امام صادق علیه السلام 
و مذاکره با او را می خواهم، درسم را رها نمی کنم، تو هم 

برو درست را ادامه بده.«1«
علت برخورد منفی این مرجع بزرگ تقلید با آن رؤیا 
چه بود؟ اگر ما بودیم چه می کردیــم؟ رفتار آن فقیه و 
دین شــناس بزرگ برگرفته از قرآن و احادیث صحیحی 
است که بر فراگیری علم از گهواره تا گور تأکید می کند و 
ارزش یک عالم را برتر از هفتاد هزار عابد می داند2 چرا که او 
می تواند جامعه را از انحرافات فکری و عقیدتی بازدارد؛ اما 
یک عابد نمی تواند. بنابراین به دلیل عدم تطابق این رؤیا 
با احادیث بسیار دینی، نمی توان آن را پذیرفت و ملاک 

عمل قرار داد.
با توجه به آنچه گفته شد مشــخص می شود که هر 
مکاشفه یا رؤیایی که به تشخیص عالمان بزرگ دینی ـ و 
نه هر که ردایی بر دوش کشد ـ مطابق با معارف دینی باشد 
می تواند به عنوان مؤید یک حدیث یا آیه نقل شود؛ ولی 
اگر پشتوانه ای از قرآن و حدیث نداشته باشد نمی تواند به 
عنوان سخنی صحیح قلمداد شود؛ چرا که منابع معرفتی 
دینی، به فرمودة امامان معصوم علیهم الســلام منحصر 
در قرآن کریم، احادیث معتبر و عقــل برآمده از قرآن و 
حدیث است و مکاشــفه و رؤیا در ذیل هیچکدام از آنها 

جای نمی گیرد.

پی نوشت:
1ـ آیت الله سید محسن خرازی، روزنه هایی از عالم غیب، ص 335 )با 

اندکی تلخیص و تصرف(
2ـ برای نمونه: امام باقر علیه السلام فرمودند: »عالم ینتفع بلعمه افضل 
من سبیعن الف عابد«؛ »عالمی که از علمش نفع برده شود برتر از هفتاد 

هزار عابد است.« )کافی، ج1، ص 33(

یکی از خواسته ها و مطالبات همیشگی 
مراجع و علما از سخنرانان و مداحان این 
است که مطالبی که برای مردم بیان می شود 
دارای پشتوانه و مستند معرفتی قوی و 

صحیح باشد

یکی از پر استنادترین منابع از سوی 
بعضی مداحان مکاشفاتی است که برای 
برخی رخ داده است اما آیا به راستی مکاشفه 
دارای اعتبار است و اگر کسی به چنین حالتی 
دست یابد و دیدگان او در موقعیتی خاص 
چیزهایی را ببیند و اموری را شهود کند 

مشاهدات او معتبر است؟  

از باب الحسین رؤیایی تا باب الحسین حقیقی

خواستة مراجع 
از مداحان
مجید مبینی
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»عزاداري سنتي شــیعیان«، نام یک مجموعة هفت 
جلدي به قلم »سید حسین معتمدي کاشاني« است.

حجت الاسلام سید حسین معتمدي در جلد اول، دوم، 
سوم و هفتم این مجموعة هفت جلدي یک کار تحقیقي 
و تاریخي دربارة عزداري سنتي شیعیان در بیوت علماء 

و حوزه هاي علمیه و کشورهاي جهان ارائه کرده است.
جلد اول این مجموعه 26 فصل دارد که مؤلف در آن 
به موضوعات گوناگوني از جمله: عزاداري سقایي در قرون 
گذشته، عزاداري سقایي در کبلا، نجف، کاظمین، همدان، 
اراک،  آران بیدگل، نیاسر و خراســان و همچنین تغییر 
عزاداري در زمان حکومت پهلوي، توغ و مراسم و مواقع 
برداشتن آن در کاشان و مواقع و مناسبت هاي برداشتن 
نخل و موروثي بودن پایه هاي آن،  پرداخته است. در این 
جلد چیستي و کاربرد بیرق،  علم و نخل و قمه زني مردم 

کاشان در قرون گذشته نیز بررسي شده اند. 
در جلد دوم و سوم به اماکن مذهبي و عزاداري سنتي 
شــهرهاي مختلف از جمله: قم، قزوین، مشهد، تهران، 
کربلا معلا، نجف اشرف،  کاظمین، بصره و ... و کشورهاي 
گوناگون نظیر: بحرین، کویت، عربستان سعودي، سوریه، 

 لبنان، افغانستان، تایلند، انگلستان و ... اشاره شده است.
در جلد ســوم »آغاز روضه خواني براي امام حســین 
علیه السلام و سایر پیشوایان دین و علت رایج شدن آن بین 
شیعیان«، »اهمیت عزاداري براي تبلیغ اسلام و تشیع«، 
»آغاز سیاه پوشــیدن در عزاي امام حسین علیه السلام 
و سایر پیشــوایان دین و فتاواي علما دربارة جواز آن« و 

موضوعات قابل توجه دیگري وجود دارد.
جلد هفتم فتاواي علما و مراجع دربارة ســیاه پوش 
کردن اماکن مذهبي براي اقامة عزاداري،  روضه  خواني، 
نوحه خواندن و گریستن و ســینه و زنجیر زدن و سایر 
مراســم عزاداري، تغییر عزاداري سنتي به راهپیمایي و 
تبدیل مرثیه و نوحه خواني به شعارهاي انقلاب و برداشتن 
نخل در ایام شــهادت امام حســین علیه السلام و سایر 

پیشوایان دین را بررسي مي کند.

در این جلد فتواي »آیت الله خویي« دربارة پوشیدن 
لباس ســیاه و آنچه مصداق عزاداري است و همچنین 
مواردي دیگر از فتواهــاي مصداقي و مهم علما و مراجع 

آمده است.
مؤلف در جلد چهارم، پنجم و ششــم به ذکر برخي 
مدایح و مراثي و ذکرهاي نوحه ســرایي ســقایي براي 
چهارده معصوم و شــهداي کربلا پرداختــه و آنچه بین 
دسته جات سقایي و ســقاخوان هاي کاشان رایج است، 

آورده است.
معتمدي در جلد پنجم در »تذکري به پژوهشگران 
موسیقي آییني« مي نویسد: »آقایاني که به دنبال به دست 
آوردن موسیقي آییني و احیا کردن آن در اجتماع هستند 
اگر در ادعاي خود صادق و ثابت مي باشند باید با جدیت 
تمام عزاداري سقایي و مراسم تعزیه )شبیه خواني( را در 
سطح کشور و جامعة شیعه همانند دوران قبل از پهلوي 
خائن احیا کرده  و رواج دهند، تا گمشــدة خود را از این 
طریق پیدا کرده و مشاهده کنند، زیرا اشعاري که براي 
تعزیه خواني و عزاداري سقایي ساخته شده، آهنگ هاي 
موسیقي آییني مختلف و گوناگون بسیار جذاب و حزین و 
دلنشین دارد که در غیرتعزیه خواني و سقایي خواني نیست 
و به دست نمي آید، خاصه اگر خوانندة خوش صدایي با 
صوت جذاب و حزین خوانندگي کرده و خوانندگان خوش 
صدا و با تجربه نیز هماهنگ جواب بدهند، پژوهشگران 
محترم در صورتي که این موضــوع را پیگیري و تجربه 
کنند و سقایي خواني و تعزیه خواني را رواج دهند، حقیقت 
مطلب بر آنان ثابت شــده و گمشــدة خود را مشاهده 

خواهند کرد.
و ما علي الرسول إلا البلاغ.

آهنگ هاي سقایي خواني را چگونه مي توانید به دست 
آورید؟

چون اشعار نوحه سرایي سقایي، آهنگ هاي گوناگوني 
دارد که بعضي از آنهــا از بعض دیگــر جذاب تر و براي 
خوانندگي حزین تر و روان تر اســت بنابراین براي پیدا 

کردن آهنگ هاي آنها مي توانید به سقاخوان هاي با تجربه 
یا نوار خوانندگي آنان یا به مؤلف کتاب به آدرسي که در 

اول کتاب ذکر شده مراجعه کنند.«
در همین جلد حجت الاسلام سیدحسین معتمدي در 
تذکر و توصیه اي به عزاداران خاصه مداحان و نوحه خوانان 
نوشته است: »عزاداري براي اهل بیت رسول خدا خاصه 
حضرت سیدالشــهدا علیه الســلام یک عبادت و شعار 
مذهبي اســت، که به پیروي از ســیرة ائمة معصومین 
علیهم السلام و فرموده پیشوایان دین صلوات الله علیهم 
اجمعین در جامعة شیعه اقامه مي شود و این همه اموال و 
ساعات عمرشان را مصرف آن کرده و مي کنند، بنابراین 
باید این عبادت و شعار مذهبي را به صورتي انجام داد که 
اولاً مقبول درگاه خداي تعالي و مرضي صاحب عزا قرار 
بگیرد و ثانیاً اینکه در بیننده و شنونده اثر حزن گذارده 
و آنها را مجذوب عزاداري و تحت تأثیــر آن قرار دهد تا 
دل هایشان بر مظلومیت و مصائب اهل بیت علیهم السلام 
شکسته و دیده هایشان گریان شود و اجر و ثوابي که بر آن 
مترتب است و امام صادق علیه السلام بیان فرموده »من 
بکي أو أبکي أو تباکي علي الحسین و جبت له الجنـة« 

به دست آید.
بنابراین لازم است که در موقع عزاداري از کارهایي که 
به وسیلة آنها مي توان به این نتیجه رسید استفاده کرده و 
به کار برد و از کاري که زحمات عزاداران و اجر عزاداري 
را از بین مي برد خودداري کرد که مطالب ذیل از جملة 

آنهاست:
1ـ در موضع عزاداري قصد قربت داشتن 

2ـ توسل و توجه قلبي به صاحب عزا پیدا کردن
3ـ عزاداري را بدون ارتکاب گنــاه و کاري که خلاف 

شرع مقدس و شئونات عزاست اقامه کردن
4ـ اشعار و آهنگ هاي سنتي را که بسیار متین و حزین 
ساخته اند و با حالت عزادار و مراسم عزاداري مناسبت دارد 

به کار بردن
5ـ از خواندن اشعار و آهنگ هاي جدیدي که مشابه با 
شعر و آهنگ نوحه خواني است ولي بر وزن اشعار تصنیف 
و آهنگ هاي طرب ســاخته شــده و بعضي از مداحان 
و نوحه خوانان نــاآگاه هم به عنوان شــعر نوحه خواني 
تازه و آهنگي جدید در مجالــس روضه خواني یا در بین 
دســته جات عزا مي خوانند و رواجش مي دهند و مردم 
را به خواندن این گونه اشــعار و آهنگ هاي نامناســب و 
نامربوط معتاد کرده و رفته رفته نوحه خواني و عزاداري را 
از حالت سنتي و اصیل آن خارج کرده و به شکل و صورت 
دیگري که مشــابه با نوحه خواني و عزاداري است ولي با 
تصنیف خواني و طرب مطابقت و مناسبت بیشتري دارد 

درمي آورند، خودداري کردن.

  مداحان و نوحه خوانان محترم 
در این زمان کــه همه چیز اصالت خود را از دســت 
داده بگذاریــد مجالس روضه خواني و مراســم عزاداري 
حالت سنتي و اصالت همیشگي خود را همانند گذشته 
داشــته باشــد و بتواند در قلب و جان مردم جامعه اثر 
بگذارد. عزاداري را به صورت تصنیف خواني درنیاورید و 
آهنگ هاي تصنیف و طرب را به جاي نوحه خواني در بین 
دسته جات عزا و مردم عزادار به کار نبرید و رواجش ندهید 
و مقلد تلویزیون و خوانندگان آن نباشید، اگر واقعاً اشعار و 
آهنگ  نوحه خواني سنتي را نمي شناسید و ندارید ابتدا به 
نوحه خوانان و سقا خوان هاي قدیمي کار کرده و با تجربه 
که آگاهي کامل به این موضــوع دارند مراجعه کرده و از 
آنها راهنمایي و تعلیم و تجربة کافي بگیرید و سپس براي 

مردم نوحه خواني کنید، که گفته اند:
دانا کسي است که هم داند و هم پرسد

و نادان کسي است که نمي داند و نمي پرسد.«

عزاداري سنتي شیعیان
بهنام گلشنی
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 لطفاً توضیح دهید که تألیف کتاب »عزاداری 
سنتی شــیعیان« با چه تمهیداتی و از چه سالی 

آغاز شد؟
در ســال 1358 ش. یعنی یک ســال بعد از پیروزی 
انقلاب اســلامی ایــران و ســرنگونی حکومت فاســد 
پهلوی، کمونیست ها و مارکسیســت های ضدمذهب، 
وهابی مســلک های منحرف و مخالف با شعائر مذهبی 
و عزاداری سنتی، فرصتی به دســت آوردند و تبلیغات 
وســیعی را با زبان و قلم برای برانداختــن روضه خوانی 
و عزاداری ســنتی و تضعیف و تخریــب عقاید مذهبی 
مردم در شهرها و روســتاهای کشــور به راه انداختند 
که شــرح آن مفصل است. )ســخنرانی های بنیان گذار 
جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خمینی رحمة 
الله علیه که در مدرســة فیضیه و غیره همه ساله در آغاز 
ماه محرم دربارة ارزش و اهمیت روضه خوانی و عزاداری 
سنتی انجام می شد؛ همچنین سخنرانی مرجع عالیقدر 
مرحوم »آیت الله حاج ســید محمدرضا گلپایگانی« در 

پایان مجلس درس در مسجد اعظم قم که در جلد سوم 
عزاداری سنتی،  صفحه 448 تا 455 به چاپ رسیده است، 

دال بر این مطلب است.(
در همان موقع اینجانب به منظور مبارزه با تهاجمات 
فرهنگی مخالفان و برای حفظ شعائر مذهبی و اعتقادات 
دینی مردم کشــورمان احساس وظیفه و تکلیف شرعی 
کرده و با تقاضای توفیق از درگاه خداوند متعال و استمداد 
از ارواح طیبــة اهل بیت علیهم الســلام به ویژه حضرت 
سیدالشهدا علیه الســلام تصمیم به نوشتن کتابی به نام 
»عزاداری سنتی« گرفتم و مشغول جمع آوری مطالب 
و مدارک تحقیقی و تاریخــی لازم و جمع آوری فتاوی و 
نظریه های علمای اعلام و فقهای عالی مقام شیعه دربارة 

تجویز و تأیید عزاداری سنتی و رایج بین شیعیان شدم 
و پس از 14 سال مسافرت به شهرها و روستاها و تحقیق 
دربارة عزاداری سنتی و رایج میان اهالی آنها و مشاهدة 
علم ها، توغ ها، نخل ها و جریده ها که وسایل عزاداری در 
میان مردم است و تحقیق و سؤال دربارة شبیه خوانی ها، 
سقاخوانی ها و غیره و رفتن به منازل علمای شهرها و اخذ 
فتاوا و نظریه های آنها مشغول نوشتن کتاب »عزاداری 
سنتی شیعیان شدم«. جلد اول این کتاب در سال 1378 
ش. و جلد هفتم در ســال 1381 ش. با زحمت فراوان و 
صرف مبالغ بسیار به چاپ رسید؛ سپس کتاب را در اختیار 
شیعیان آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم  ـ در این زمان 

و ازمنة آینده ـ قرار دادم.

 انگیزة شما برای انجام این کار و تألیف این 
کتاب پژوهشی چه بود؟

قصد داشــتم، آنچه از عزاداری ســنتی که قبلًا بین 
شیعیان رســم و رایج و در زمان حکومت پهلوی منع و 
متروک شــده بود، به آنها یادآور شده و برای آنها معرفی 

 سروده های سنتی شیعیان
مؤلف: سید حسین معتمدی

ناشر: قلم مکنون
تاریخ نشر: 1387

»سروده های سنتی شــیعیان« مجموعه ای از مدایح و مراثی 
اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. »حجت الاسلام 
سید حسین معتمدی« این کتاب را در 11 فصل تألیف کرده است.

فصل اول کتاب شامل ســروده های مؤلف با موضوع »توحید« 
اســت و فصل دوم: مدح و مصیبت پیامبر اکــرم و امیر مؤمنان و 
حضرت زهرا سلام الله علیها است، فصل سوم: مدح و مراثی حضرت 
ابا عبدالله الحسین علیه السلام و شهدای کربلا، فصل چهارم: مصائب 
اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا مدینه، فصل پنجم: اشعار مناسب 
برای نوشتن بالای سقاخانه ها، فصل ششم: اشعار چاووشی که در 

این کتاب ذکر نشده اند و به کتاب مجزایی ارجاع داده شده اند. فصل 
هفتم: اشعار گوناگون دربارة مطالب گوناگون؛ در این فصل تصاویری 
از اهالی فین کاشان در روز قالی شویان و مراسم عزاداری شهید اردهار 
و ... وجود دارد.  در فصل هشتم مطالبی دربارة شرایط مداح و مداحی 
در مجالس و مراسم مذهبی از نظرگاه مؤلف آمده است. فصل نهم 
نیز حاوی مطالبی دربارة اهمیت و احترام مجالس و مراسم عزاداری 
سنتی و فصل دهم دربارة اهمیت ولایت اهل بیت علیهم السلام در 

اسلام است.
فصل یازدهم این کتاب با نام »منتخبات و گلچین اشعار« شامل 
اشعاری است که سید حســین معتمدی در طول سالیانی که در 
آستان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خدمت رسانی 
کرده، جمع آوری و استفاده کرده است. ایشان این اشعار را به عنوان 
ضمیمه در کنار اشعار خود در این کتاب، در اختیار علاقه مندان قرار 

داده است.  

حضرات علما و فقهای عالی مقام شیعه 
که نگهبان و سنگربانان دین و مذهب و 
مبین حلال و حرام دین هستند خودشان نیز 
معتقد و ملتزم به اقامة عزاداری سنتی بوده و 

هستند

حجت الاسلام »سید حسین معتمدی«، فرزند مرحوم سید مهدی در سال 1318 ش. در قمصر کاشان متولد شده است. ایشان پس از گذراندن شش سال دروس 
دبستانی در 14 سالگی به کربلای معلی عزیمت کرده و در حوزة علمیة کربلا که در آن زمان تحت زعامت و مرجعیت مرحوم »آیت الله حاج میرزا مهدی شیرازی« 
و سپس »مرحوم آیت الله حاج سید محمد حسینی شیرازی« اداره می شد، مدت 15 سال اقامت کرد. در آن جا علوم حوزوی را تا پایان سطح )صرف و نحو، منطق، 
فقه و اصول( به پایان رساند. در تفسیر قرآن کریم و اعتقادات و اخلاق اسلامی نیز از محضر مرحوم »آیت الله حاج سید محمد حسین شیرازی« بهره مند شده است. 
گاهی در مجالس روضه خوانی کربلا ـ مخصوصاً در ماه های محرم و صفر ـ منبر می رفت. در سال 1389 ق. به عنوان اولین مبلغ از جانب مرحوم »آیت الله حاج سید 
محمد شیرازی« به اروپا ـ کشور آلمان ـ فرستاده شد. در آن جا بیش از یک سال در دفتر مرکز اسلامی و مسجد هامبورگ که با مدیریت شهید »آیت آلله سید 
محمد بهشتی« اداره می شد، انجام وظیفه کرد؛ سپس به سفارش آیت آلله شیرازی به ایران مراجعت کرد و به تقاضای هیئت حضرت »مسلم ابن عقیل« کاشان به 
اقامة جماعت در مسجد این محل و تبلیغ معارف اسلامی و اعتقادات مذهبی در مجالس روضه خوانی این محل پرداخت. »عزاداری سنتی شیعیان« در هفت جلد، 
»سروده های سنتی« در دو جلد، »چاووشی سنتی شیعیان« در یک جلد و »قمصر شهر گل محمدی و گلاب سنتی« در یک جلد از آثار و تألیفات حجت الاسلام 
سید حسین معتمدی است. ایشان در کتاب عزاداری سنتی شیعیان به این موضوع و مخصوصاً عزاداری در بیوت علما و حوزه های علمیه می پردازد. در ادامه، 

گفت وگوی »دعبل« با حجت الاسلام سید حسین معتمدی را دربارة عزاداری سنتی شیعیان و دیدگاه مراجع، علما و روحانیان دربارة این موضوع بخوانید:

عزاداری سنتی شیعیان در بیوت علما، حوزه های علمیه و کشورهای جهان

حفظ شعائر مذهبی
گفت وگو با سید حسین معتمدی

محمد حسینی
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چاووشی سنتی شیعیان
مؤلف: سید حسین معتمدی کاشانی

ناشر: اعتماد
تاریخ نشر: 1386

»چاووشی سنتی شیعیان« کتابی است که در آن »حجت الاسلام سید 
حسین معتمدی کاشانی« در 23 فصل، موضوعاتی را دربارة چاووشی و 
برخی مناسک آیینی و مذهبی شیعیان تشــریح می کند. در این کتاب 
نمونه های متعددی از اشعار چاووشی در اختیار علاقه مندان قرار گرفته 

است.
مطالب این کتاب عبارتند از:

فصل اول: چاووش و چاووشی و سابقه طولانی آن، دوم: چاووشی تبلیغ 
برای رفتن به زیارت و ...، سوم: چاووشــی تبلیغ و تعظیم از ولایت است. 
چهارم: چاووشی برای اعلام زیارت رفتن و ...، پنجم: اجر و استحباب بدرقه 

و استقبال و دیدن زوار رفتن، ششم: صله ارحام نمودن قبل از زیارت، هفتم: 
پرداخت بدهی و خمس شرط قبول زیارت و عبادت، هشتم: انفاق در راه 
خدا هنگام زیارت رفتن، نهم: اجر و ثــواب ولیمه و اطعام دادن زوار، دهم: 
صلوات شعار و سنت مذهبی است. یازدهم: اشعار چاووشی چگونه اشعاری 
است و جواب دادن به چاووش چگونه است؟ دوازدهم: وجوب حج و گناه 
تارک حج، سیزدهم: ثواب زیارت پیامبر اکرم و ائمه طاهرین علیهم السلام، 
چهاردهم: فضیلت زیارت پیامبران و امامان و امامزادگان، پانزدهم: اشعار 
چاووشی برای زوار مکه و مدینه، شانزدهم: اشعار چاووشی برای زوار کربلای 
معلی، هفدهم: اشعار چاووشــی برای زوار مشهد مقدس، هجدهم: اشعار 
چاووشی برای زوار حضرت زینب سلام الله علیها، نوزدهم: اشعار چاووشی 
برای فرا رسیدن ماه محرم، بیستم: اجر و ثواب آب دادن و به یاد امام حسین 
علیه السلام بودن، بیست ویکم: آب انبار یا سقاخانه های کاشان، بیست ودوم: 
سیاه پوشی و سیاه پوش کردن در ماه محرم و فصل بیست وسوم: رسول خدا 

پایه گذار مصیبت خوانی بر امام حسین علیه السلام. 

کنم. ثانیاً: اینکه در مقابل تبلیغات سوء مخالفان، اعتقادات 
دینی آنها را تقویت کرده و بر حفظ شعائر مذهبی تشویق 
و تشجیع کنم. ثالثاً: به آنها متذکر شوم که این عزاداری ها 
و شعائر مذهبی موجود در میان شما متجاوز از هزار سال 
است به دســتور امامان مذهب و علما و فقهای دین در 
جامعة شیعه پایه گذاری شده و پدران و گذشتگان ما به 
پیروی از دستور امامان مذهب و پیشوایان الهی و علما و 
فقهای دین خون جگرها خورده و زحمت ها و صدمه ها 
دیده و این شعائر و تبلیغات مذهبی را حفظ کرده و برای 
نسل های آینده باقی گذارده اند. ما نیز موظفیم مانند آنها 
این شــعائر و تبلیغات مذهبی و آثار تاریخی و باستانی 
هزار ساله را هر چه بهتر و بیشــتر حفظ کنیم و امانتی 
که آنها به دســت ما داده اند، به نسل های آینده تحویل 
دهیم؛ تا در مقابل خدا و پیغمبر صلــی الله علیه و آله و 
سلم و اهل بیت معصومین علیهم السلام و علما و فقهای 
دین و پدران و گذشتگان خود مسئول و مؤاخذ نباشیم. 
رابعاً: اینکه به برادران دینی تذکر داده و یادآور شوم که 
تبلیغات سوئی که مخالفان علیه عزاداری سنتی می کنند 
و می گویند اینها خلاف شرع یا خرافات و کهنه پرستی و 
نشــانة کوتاهی فکر و خرافاتی و کهنه پرست یا مشرک 
بودن هســتند، همگی بی جا و برخلاف واقع است. این 
تبلیغات بــرای تضعیف و تخریب اعتقــادات مذهبی و 
بازداشتن شما از عزاداری سنتی پخش می شود؛ زیرا ملت 
شیعه همان طور که در پیروی از دین و مذهب و در اقامة 
نماز، روزه، زکوت، حج و ســایر عبادات و احکام اسلامی 
پیرو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمة طاهرین 
علیهم السلام و فقهای دین هســتند، و اعمال و عبادات 
دینی و مذهبی خود را از آنها اقتباس کرده  و از آنها پیروی 
می کنند، در اقامة عزاداری ســنتی نیز پیرو خواسته و 
فرمودة امامان دین و پیشوایان الهی و فتوی و فرمودة علما 
و فقهای جامع الشرایطی که نواب عام امام زمان و مبین 
حلال و حرام اعمال و عبادات مردم هستند، می باشند. و 
این عزاداری ها را از آنها اقتباس کرده و طبق خواسته و 
فرمودة آنها انجام می دهند؛ بنابراین کاری را که مطابق با 
خواسته و فرمودة آنها انجام می دهند؛ هیچ گاه خلاف شرع 
و خرافات و نشانة کوتاه فکری نیست؛ بلکه تبلیغات بی جان 
مخالفان است که خلاف شرع و خرافات است و بی جا در 
جامعه پخش می شود. نباید به آن تبلیغات توجه کرد و 

تحت تأثیر آنها قرار گرفت.

عزاداری سنتی چیست؟  از  منظور شــما   
عزاداری ســنتی شــیعیان چه ویژگی ها و چه 
اشــکالی دارد؟ شــما در کتاب عزاداری سنتی 
شــیعیان به چه ابعادی از ایــن موضوع توجه 

داشته اید؟

اینجانب همة اقسام عزاداری که بین شیعیان، سنت 
و رایج اســت؛ مانند اقامة مجالس روضه خوانی، تعزیه، 
شــبیه خوانی، ســینه زنی، زنجیرزنــی، نوحه خوانی و 
سقایی خوانی و برداشتن وسایل عزاداری مانند توغ، نخل، 
علم، جریده و ... را هنگام حرکت دسته جات برای عزاداری 
و سیاه پوشیدن و سیاه پوش کردن مراکز عزاداری و معابر 
عمومی، همه و همه را از حضــرات علمای اعلام و فقها 
و مراجع عالی مقام سؤال و اســتفتا کردم؛ تا نظر خود را 
دربارة آنها اعلام فرمایند و برای همیشه و همة افراد جامعه 
معلوم شــود که آیا بر پا داشتن این عزاداری ها مشروع و 
مطلوب و مطابق فتوی و فرمودة علمای دین و مصلحت 
جامعة شیعی مذهب هست یا نه؟ تا با پاسخ آنها تکلیف 
طرفداران و گویندگان حــق و باطل و موافق و مخالف با 

عزاداری سنتی برای همیشه معلوم و مشخص شود.

 بخشی از کتاب »عزاداری سنتی شیعیان« 
به موضوع عزاداری در بیوت علما اختصاص دارد. 
برداشت شما از آراء و فتاوی آقایان مراجع و علما 
دربــارة عزاداری ها و ســوگواری های مربوط به 
اهل بیت رســول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
چیست؟ ایشان دربارة چه مباحث و مسائلی ذیل 

این موضوع بیشتر دغدغه دارند؟
حضرات علما و فقهای عالی مقام شیعه که نگهبان 

و سنگربانان دین و مذهب و مبین حلال و حرام 
دین هستند، خودشــان نیز معتقد و ملتزم 

به اقامة عزاداری ســنتی بوده و هستند. 
ایشــان این مجالس و مراسم را در 

منازل شخصی که در آنها اقامة 
جماعــت می کننــد و در 

مــدارس و حوزه های 
علمیه ای که احکام 

دیــن را در آنها 
یــس  ر تد
و  می کننــد 
علوم  طلاب 
دینی را برای 
جامعه تعلیم 
تربیــت  و 

می کنند، مرتباً بر پا داشته و می دارند، دسته جات عزا به 
مجالس و مدارس آنها می روند و به عزاداری می پردازند. 
به علاوه خودشان نیز جلوی دســته جات عزا به همراه 
مردم شــرکت و حرکت کرده و به عزاداری می پردازند. 
ایشان کاری خلاف شرع و مصلحت دین و جامعة مذهبی 
انجام نداده و اجازة برپا کــردن آن را نیز نمی دهند. در 
کتاب عزاداری سنتی شیعیان نمونه هایی از اقامة عزاداری 
سنتی در بیوت علما و حوزه های علمیه و شرکت علما، 
فقها و مراجع دین در مراسم عزاداری ذکر شده که باید به 

آنها دقت و توجه کرد.

شیعیان  سنتی  عزاداری  کتاب  در   
نمونه هایی از اقامة عزاداری سنتی در 
بیوت علما و حوزه های علمیه و شرکت علما، 
فقها و مراجع دین در مراسم عزاداری ذکر شده 

که باید به آنها دقت و توجه کرد
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 نوحة نواحی 1
گردآوری و تحقیق: متین رضوانی پور

ناشر: خیمه
تاریخ نشر: 1392

»نوحة نواحی 1« مجموعه ای از نوحه های اصیل مذهبی در شــهر 
همدان است که متین رضوانی پور در یک پژوهش میدانی آنها را گردآوری 
کرده است. این اثر شامل 72 نوحه است که بسیاری از آنها با ضرب آهنگی 
کند و نزدیک به فضای نوحه های واحد است. همراه این کتاب یک لوح 
فشرده حاوی اجرای این نوحه ها است. در مجموع 16 نفر از ستایشگران 
اهل بیت رســول الله صلی الله علیه و آله و ســلم، این 72 قطعه را اجرا 
کرده اند. اسامی این مداحان و ذاکران اهل بیت علیهم السلام در ابتدای 

کتاب ذکر شده است.
نوحه های خاص همدان دارای الحانی متفاوت و بیشتر با اشعاری از 

مرحوم »محجوب همدانی« از نوحه سرایان بنام همدانی است. برخورداری 
از ریتم بسیار آرام با ضرب آهنگی چون پیش خوانی های تعزیه که معمولاً 
قبل از نوحه ها خوانده می شــود از ویژگی های نوحه خوانی های همدان 

است.
در این مجموعه نوحه های حضرت فاطمه سلام الله علیها، امام علی، 
امام حسن، حضرت مسلم، جناب حر، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر 
و حضرت اباالفضل علیهم السلام به همراه نوحه های شب عاشورا، حضرت 
امام حسین علیه السلام، حرکت کاروان اسرا از کربلا به سوی شام، نوحة 
شب هفتم امام حسین علیه السلام، نوحه های عزاداری حضرت زهرا سلام 
الله علیها در شب های جمعه، نوحه های متعلق به شهر شام و حضرت رقیه، 

نوحه های امام موسی کاظم علیه السلام و ... را می خوانیم و می شنویم.
از ویژگی های این اثر، آوانگاری نوحه ها و نغمه های آن است که امکان 
اجرای دقیق تر آنها را برای مداحان و ذاکرانی که با موسیقی مذهبی آشنا 

هستند، فراهم می کند.   

بنیاد دعبل خزاعی پیرو برگزاری دو نشست علمی 
سراسری مداحان در سال های گذشته، در سال 1392 
ش. سلسله نشست های تخصصی »شعر هیئت« را برگزار 
می کند. بعد از هم اندیشــی های دو نشست تخصصی 
مداحان اهل  بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، 
برگزاری 10 نشست علمی با موضوع »شعر هیئت« در 
دستور کار هیئت علمی بنیاد دعبل خزاعی قرار گرفت. 
این موضوع در چهل وهفتمین نشســت هم اندیشــی 
اعضای هیئت علمی بنیاد دعبل خزاعی بررســی شد. 
در نشست چهل وهشتم هم اندیشی نیز مصوب شد، هر 
یک از نشست های ده گانة شعر هیئت با ارائة یک مقالة 
تخصصی همراه باشــد. به گونه ای که اصل بر نوشــتن 
مقاله است؛ در صورت عدم امکان نوشتن مقاله، موضوع 
به صورت درس گفتار ارائه می شــود. در مجموع برای 
10 نشســت تخصصی دربارة شــعر هیئت، محورها و 
موضوعاتی تعیین شــد و در نهایت در نشســت های 
چهل ونهم و پنجاهمین نشست هم اندیشی در هیئت 
علمی بنیاد، استادانی و کارشناســانی برای ارائة مقاله 
تعیین شدند. طرح تشــکیل دبیرخانة دائمی در بنیاد 
دعبل نیز پس از بررســی برای اجرا بــه روابط عمومی 

ابلاغ شد.
به این ترتیب، پس از اطلاع رســانی عمومی، اولین 
نشست از سلسله  نشست های تخصصی شعر هیئت 26 
اردیبهشت ماه 1392 ش. در تهران برگزار شد. نخستین 
نشست شعر هیئت با حضور دکتر »محمدرضا سنگری«، 
»محمدعلی مجاهــدی«،  دکتر »غلامرضــا کافی«، 
دکتر »اســماعیل امینی«، حجت الاسلام »محمدرضا 
زائری«، »مهــدی امین فروغی«، »مهــدی آصفی« و 
برخی دیگر از کارشناسان و استادان صاحب نظر در محل 
سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد. در این نشست دکتر 
محمدرضا ســنگری، رئیس هیئت علمی بنیاد دعبل 
خزاعی، مقالــة خود با موضوع »شــعر هیئت، تعریف، 
ویژگی ها، ابعاد و قالب ها« ارائه کرد؛ سپس حاضران در 
نشست به نقد و بررسی موضوع و مقالة ایشان پرداختند 
و دیدگاه های خود مطــرح کردنــد. در ادامه اهداف، 
ملاحظات و محورها و موضوعات نشست های تخصصی 

شعر هیئت به استحضار می رسد:

  مقدمه:
مطالعه، بررســی و تبیین دقیق و عمیق شعر هیئت به 
عنوان شاخه ای از شــعر آیینی و دینی و شناخت ساختار، 
محتوا، ساحت ها، پیشینه  و سیر آن در تاریخ شعر شیعی و 
نیز بایسته ها و نابایسته ها در این قلمرو و روش های گزینش 
و اجرای شعر، از مقوله های مهم و شاید مهم ترین مقولة عالم 

مداحی و ذاکری است. 

  اهداف:
  شناخت همه سونگرانة شــعر هیئت و نسبت آن با شعر 

آیینی
  تأمین منبع علمی و ژرف در این زمینه و پاســخ به نیاز 

کلاس ها و دوره های آموزش مداحی
  اســتفاده از مطالعــات و نظرگاه هــای صاحب نظران و 

کارآزمودگان
   استفاده از توان و ظرفیت استان ها

   تمهید و زمینه سازی برای برگزاری کارگاه ها، نشست ها 
و دوره های آموزشــی در دیگر مقوله هــای مداحی مانند: 
اخلاق مداحی، مقتل شناسی، زیارت نامه، مرثیه، مولودیه 

و نغمات آیینی

بنیاد دعبــل خزاعی بــرای تقویت مبانــی مداحی، با 
همکاری و همراهی نهادها و مجموعه های حوزة مداحی و 

ذاکری به برگزاری این نشست ها اقدام خواهد کرد.

در سلسله نشست های مداحی، در نخستین گام، موضوع 
»شعر هیئت« بررسی خواهد شد و در سلسله  نشست های 
بعدی با بهره گیری از تجارب این مجموعه نشست ها، حوزه ها 

و موضوعات و قلمروهای دیگر طرح و بررسی خواهد شد.

 ملاحظات:
مجموع نشست ها در هر موضوع، 10 نشست خواهد بود. 
»شعر هیئت« در طول یک ســال و در 10 نشست بررسی 

خواهد شد.
هر نشست با ارائة مقالة علمی، سخنرانی و پرسش و پاسخ 

همراه خواهد بود.
استفاده از ظرفیت های علمی استان ها از محورهای مهم 
و اساسی در این طرح خواهد بود. استان ها نیز مستقلًا اقدام 

به برگزاری همین نشست ها می نمایند.
نشست ها با همکاری نهادهای دیگر ـ هم در مدیریت و 
دبیری جلسات و در صورت توافق در محل این نهادها ـ قابل 

تشکیل و برگزاری است.
 5. برنامه ها ضبط صوتی و تصویری، ســپس به صورت 
نرم افــزار و کتــاب چاپ خواهند شــد. کیفیــت ضبط و 
تصویربرداری به گونه ای خواهد بود که بهره گیری رسانه های 

صوتی و تصویری از آنها ممکن شود.
6. نشریاتی مانند: خیمه، دعبل، هیئت و ... می توانند از 

دستاوردهای این نشست ها بهره بگیرند.
7. مجموعة مقالات 10 نشست به چاپ خواهد رسید.

مطالعه، بررسی و تبیین دقیق و عمیق شعر هیئت به عنوان شاخه ای از شعر آیینی و دینی

سلسله نشست های شعر هیئت
پوریا شیرآشیانی
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  نوحة نواحی 2
گردآوری و تحقیق: متین رضوانی پور

ناشر: خیمه
تاریخ نشر: 1392

»نوحة نواحی 2« مجموعه ای از نوحه هــای اصیل مذهبی در 
استان سمنان اســت. این کتاب در ادامة تلاش های بنیاد دعبل 
خزاعی برای حفظ و اشاعة مراسم مذهبی اصیل و به منظور دستیابی 
به معقول ترین و مطلوب تریــن الگوی عــزاداری ـ به ویژه دربارة 
نوحه خوانی ـ تهیه و تنظیم شــده است. جمع آوری نغمات اصیل 
مذهبی به همت بنیاد دعبل خزاعی و با پیگیری های مؤلف این اثر، 
متین رضوانی پور، کارشــناس فرهنگی بنیاد دعبل خزاعی، ادامه 
خواهد یافت. رضوانی پور برای گردآوری نوحه ها و نغمات این اثر در 
یک پژوهش میدانی و در ارتباط با 20 نفر از ستایشگران و ذاکران 

اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در استان سمنان 72  
نوحه را در اختیار علاقه مندان قرار می دهد.

از ویژگی های نوحه های اصیل در استان سمنان، دعای نوحه سرا 
برای خود، شیعیان، عزاداران، نوحه خوان و ... در متن نوحه هاست. 
اجرای نوحه های »یکی ـ دوتایی« کــه نیمی از هر مصرع آن یک 
بار و نیم دیگر دو بار خوانده می شــود، همچنین نوحه های »دوتا 
ـ سه تایی« و »یکی ـ ســه تایی« در ســمنان کاربرد فراوان دارد. 
نوحه های »عربی ـ فارسی« که برخی ابیاتشان عربی و برخی فارسی 
است و در استان خوزستان فراوان خوانده می شوند، در سمنان نیز 

رواج دارند.
در این کتاب نمونه های متعددی از نوحه های سابق الذکر موجود 
است. آوانگاری نوحه ها و نغمه های این اثر، امکان اجرای دقیق تر 
آنها را برای مداحان و ذاکرانی که با موسیقی مذهبی آشنا هستند، 

فراهم می کند.    

8. موضوعات ده گانه در اختیار استادان قرار می گیرد؛ تا 
فرصت نگارش مقاله باشد. مقالات بر اساس معیارهای علمی 

مقاله نویسی خواهد بود.
9. در صورت آمادگی اســتادان و صاحب نظران در یک 
یا چند زمینه، می تــوان از مقالات و ســخنرانی های آنان 

استفاده کرد.
10. هر جلسه می تواند مدیر و دبیر مستقل داشته باشد. 
11. ممکن اســت برخی محورها در دو یا چند جلســه 

کشش و ظرفیت بحث و بررسی داشته باشند.
12. بحث ها کاملًا کاربردی و ناظــر به نیازهای جامعة 

مداحان و ذاکران خواهد بود.   

  محورها و موضوعات نشست های شعر هیئت 

نشست اول: شعر هیئت، تعریف، ویژگی ها، ابعاد و قالب ها
تعریف شعر دینی، شعر آیینی و شعر هیئت و پس از آن 

ویژگی های شعر هیئت در حوزه های پنج گانة:
 زبانی

 تخیلی و توصیفی و تصویرسازی
  شکلی و موسیقایی

  عاطفی
  اندیشگی

نشست دوم: شعر هیئت، محتوا و درون مایه
 در این نشست مسائل معرفتی )توحیدیه و تحمیدیه، وعظ 
و اندرز، زبان زمان( و نیز بایسته ها و نابایسته های شعر هیئت 

مطرح خواهد شد.
  در این نشست شعر مطلوب هیئت از نظرگاه، درون مایه )با 
عنایت به محتوای معرفتی، سوگ و سور، وعظ و اندرز و توجه 

به نیازهای اجتماعی و انقلابی( مطرح و بررسی خواهد شد.

 نشست سوم: شعر هیئت و شاخه های آن شامل: 
 شعر نوحه )ابعاد، ویژگی ها، بایسته ها و نابایسته ها(

  سرود و مولودیه )مناسبت های سرورانگیز مانند: مبعث، 
غدیر، ولادت ها و ...(

  شعرهای مناسبتی )شخصیت ها، مناسبت های مذهبی، 
ملی و ...(

تذکر: هر یک از این شاخه ها خود ظرفیت مبحث مستقل 
دارند.

 نشست چهارم:  مخاطب شناسی شعر هیئت 
 شعر و محافل خاص و عام )شعر هیئت در محافل محدود 

و محافل رسانه ای(
  شعر و سطوح مخاطب

 بایسته ها و نابایسته ها در حوزة مخاطب

تذکر: در این زمینه، مطالعــات میدانی می تواند یاریگر 
تصویری عینی تر و محسوس تر از موضوع باشد.

 نشست پنجم: روش های انتخاب و عرضة شعر هیئت
  شــعر هیئت )کتاب ها و مجموعه های موجود، قوت ها و 

ضعف ها(
 نحوة گزینش شعر

 ارتباط با شاعر و شاعران شعر هیئت
  فرآیند انتخاب تا اجرا

   اجرای شعر هیئت

 نشست ششم: سیر تحول و تطور شعر آیینی و هیئت
   شعر آیینی و هیئت در عصر اهل  بیت علیهم  السلام

  تفاوت شعر هیئتی امروز با شعر هیئتی در عصر اهل  بیت 
علیهم  السلام

  تبیین و تحلیل شعر مؤید )شعر مورد تأیید ائمه(، چرایی 
تأیید و تفاوت آن با شعر هیئتی امروز

   سیر تحول و تطور شعر هیئتی در عصر قبل از انقلاب و 
بعد از انقلاب اسلامی

نشست هفتم: زیباشناسی شعر هیئت
   آرایه های بیانی )تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز و نماد( در 

شعر آیینی و شعر هیئت
   آرایه های بدیعی در شعر هیئت

   مبالغه و غلو و توصیف و تخیل در شعر هیئت
   بایسته های زیباشناسانة شعر هیئت

نشست هشتم: شعر هیئت در رسانه ها
   شعر هیئت در رسانه

   شعر هیئت و رسانه های مجازی )ایرانی و غیر ایرانی(
   نشریات و کتب و شعر هیئت

  شعر هیئت در مناطق مختلف ایران

نشست نهم: شعر هیئت، شاعر هیئت
  شعر هیئت و شاعر هیئت )تحلیل وضعیت موجود(

  راه های تقویت شــعر هیئت و رســیدن به شعر مطلوب 
هیئت

   راه های تعامل شاعران هیئت با مداحان و ذاکران
  انتشار شعر هیئت

  شعر هیئت و شیوه های حمایت از شاعران هیئت
   شاعران هیئت، بایسته ها و نا بایسته ها

 نشست دهم: شعر هیئت در کلام و مرام مقام معظم رهبری 

   معیارهای شعر مطلوب هیئت
   شعر و شاعری هیئتی

  شعر هیئت بایسته ها و نا بایسته ها 
   شعر هیئت، انتخاب و اجرا

  سیر کلام رهبری در باب شعر و شاعران هیئت )به تناسب 
دیدارها و اجراها(

   هشدارها و انذارها، ستایش ها و رهنمودها
  گونه های مختلف شعر هیئت

   شاعران بزرگ آیینی در کلام رهبری 

 راهنمای نگارش مقاله:
مقاله شــامل چکیده و کلید واژه و تایپ شده در محیط

word  با قلم BMitra نازک، تایپ و همراه CD به بنیاد 
دعبل خزاعی ارسال شود.

حجم مقاله 20 صفحه A4 و هر صفحه حداکثر 24 سطر 
باشــد. )بیش از این مقدار به ضرورت بسط موضوع اشکال 

ندارد.(
ارجاعات و استنادات دقیق و کامل باشد.

کتاب نامه در پایان مقاله به صورت و به ترتیب زیر باشد.
 نام  خانوادگی و نام نویســنده، نام کتاب، شمارة چاپ، 

محل نشر، ناشر، سال نشر و در صورت استفاده از مقاله 
نــام  خانوادگی و نــام نویســنده، عنوان مقالــه، نام و 

نام خانوادگی مترجم، نام مجله، سال )دوره( شمارة تاریخ
نشانی دقیق، همراه با رتبة علمی و محل اشتغال، شمارة 
تلفن و نشانی پست الکترونیک نویسنده روی جلد )صفحه 

اول مقاله( تایپ شود.

مهلت ارسال مقاله ها: یک ماه قبل از برگزاری هر نشست
نشانی ارسال مقاله ها: خیابان شــهید بهشتی، خیابان 
قنبرزاده، خیابان عشقیار )نیلوفر(، خیابان سیزدهم، پلاک 
26، کد پستی: 1533943111، صندوق پستی: 5656 ـ 

14155

 زمان برگزاری:
نشست اول:                                                                      1392/02/26
نشست دوم:                                                                      1392/03/30
نشست سوم :                                                                  1392/04/20
نشست چهارم:                                                               1392/05/31
نشست پنجم:                                                                 1392/06/28
نشست ششم :                                                                1392/07/25
نشست هفتم:                                                                 1392/08/30
نشست هشتم:                                                                 1392/09/28
نشست نهم :                                                                     1392/10/26
نشست دهم:                                                                    1392/11/17
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نوحه خوانی در ایران
گردآوری و تحقیق: متین رضوانی پور

ناشر: آوای مهربانی
تاریخ نشر: 1387

»نوحه خواني در ایران« نام کتابي است که »متین رضواني پور« 
در آن به گردآوري نوحه ها از شهرها و روستاهاي مختلف کشور 
پرداخته اســت. این کتاب با هدف اجراي بهتــر نوحه خوانان در 
دستگاه هاي مختلف و نواهاي عاشورایي و حفظ نوحه هاي ماندگار 
و نغمه هاي اصیل شیعي و ایراني نگاشته شــده است و از جمله 
ویژگي هــاي آن، آوانگاري نوحه و 2 ســي دي ضمیمة کتاب که 

اجراي نوحه ها را به مخاطب نشان مي دهد، است. 

در این کتــاب به گفتة مؤلــف، طي یک تحقیق 5-4 ســاله 
در شــهرهاي مختلف حدود 800-700  نوحــه و آهنگ اصیل 
جمع آوري شــده که هرکدام با دیگري متفاوت اســت؛ سپس از 
بین آنها 72 نوحه گلچیــن و به  گونه اي که کارهــا، هم از حیث 
ضرب آهنگ، هم دستگاه و هم از نظر شعر در فضاي متفاوت باشند 
ـ تا مجموعه اي متنوع باشــد ـ تنظیم شده اند. به پیشنهاد استاد 
»مجید کیاني« نوحه ها آوانگاري شــده تا محققاني که به ایران 
مي آیند، با اســتفاده از کارهایي نظیر این کتاب از طریق نت هم 
با فضاي نوحه هاي ایراني آشنا شــوند. البته برای بهره برداری از 
این کتاب لزوماً سواد موسیقی نیاز نیست. همراه کتاب 2 سي دي 
صوتي وجود دارد که همة نوحه هاي کتاب با صداي راوي آنها در 

آن 2 سي دي، ضبط شده اند. 

چکیده:
شعر هیئت شــاخه ای از شــعر آیینی و شعر آیینی 
شاخه ای از شعر دینی و مذهبی است. در این مقاله تعریف 
این گونه های شعری و مشخصه ها و ویژگی های آنها روشن 

و واکاوی شده است.
شناخت شعر در هیئت، شعر برای هیئت و ویژگی های 
شــعر هیئت در ســاحت ها و حوزه های پنج گانة خیال 
)ویژگی های خیال پردازی در شــعر هیئت(، زبان شعر 
هیئــت و عناصر زبانی آن، موســیقی در شــعر هیئت 
)موسیقی بیرونی، موســیقی کناری، موسیقی درونی 
و موسیقی معنوی(، شکل و ســاختار در شعر هیئت و 
سرانجام اندیشه و درون مایة شعر هیئت با تکیه بر مثال ها 
و نمونه ها از شاعران هیئت یا سروده های بهره گرفته شده 

در هیئت، طرح و تحلیل شده است.
همة این واکاوی ها مبتنی بــر تعریف دقیق از هیئت 
اســت که در این مقاله بدان نیز پرداخته شده است. این 

مقاله، درآمدی بر مباحث مربوط به شعر هیئت است.
کلید واژه ها: شــعر دینی، شــعر آیینی، شعر هیئت، 

عناصر شعری شعر هیئت

 مقدمه:
همة ادیان و آیین ها، یادها و روزهایی دارند که به سبب 
رخدادی بزرگ ـ تلخ یا شیرین ـ آن را بزرگ می دارند و 

محترم می شمارند و مراسم ویژه برای آن برپا می دارند.
ملت ها و جامعه های انسانی نیز به پاسداشت یادها و 
مناسبت هایی می پردازند که با هویت، تاریخ و فرهنگ 
آن ملت و جامعه پیوند و ارتباط دارد. شــاید رساترین و 
مناسب ترین واژة قرآنی برای این گونه مراسم و یادها واژة 
»شعائر« باشد. قلمرو شعائر در دین بسیار گسترده است 
که آیین های ویژة حج از برجسته ترین آنهاست. »گرامی 
داشــتن شــعائر و علامت های الهی و عظیم شمردن و 
بزرگداشت آن، نشانة برخورداری تعظیم شده از تقوای 
قلب است: »ذالکَِ و مَن یعُظم شعائر الله فانهَا مِن تقوی 

القلوب«. تعظیم شعائر که از تقوای قلبی نشئت می گیرد، 
فضیلتی دینی است و به شعائر حج اختصاص ندارد؛ هر 
چند قسمت مهم آن دربارة حج و عمره وارد شده است. 
هر چه به نام خدا و نشان اوست از شعائر الهی محسوب 
می شــود و همة عبادات و مراکز عبادی مانند مساجد و 

مشاهد انبیا و اولیای معصوم چنین است.«1
تعظیم شــعائر الهی که در آیة 32 حج اشــاره شده 
است، تکریم و تجلیل و پاسداشــت ارزش ها، مناسک و 
مناســبت هایی اســت که بنیان های دینی و باورمندی 
را تقویــت و دل ها و اندیشــه ها را باروری و اســتحکام 

می بخشند.
در فرهنگ ادبی ایران، هرگاه این مناسبت ها و ارزش ها 
با بهره گیری از زبان و بیان ادبی عرضه و طرح شــده اند 
»ادبیات دینی و مذهبی« نامیده شده اند. ادبیات دینی 
عنوانی عام تر و ادبیات مذهبی عنوانی خاص است که به 
ادبیات خلق شده در قلمرو مذهب به ویژه مذهب شیعه 

اطلاق می شود.
ادبیات دینی و مذهبی در دو حوزة شــعر و نثر چهره 
نموده اند و در قالــب انواع گوناگون حماســی، غنایی، 
تعلیمی، داستانی، خاطره، زندگی نامه، سفرنامه، نامه و 
ادبیات نمایشی تولید و عرضه شده اند. شاخة شعر دینی و 
مذهبی را به دو شاخة بزرگ نیایشی و ستایشی می توان 
تقسیم کرد. شعر نیایشی یا شعر مناجات شامل توحیدیه 
و تحمیدیه اســت که در آن صفات جمال و جلال الهی 

مطرح و عجز و خواسته های نیایشــگر به پیشگاه الهی 
عرضه می شود.

شــعر ستایشــی به منقبت و بیان فضایل بزرگان و 
دین می پــردازد؛ مولودیه ها )سورســروده ها( و مراثی 
)سوگ سروده ها( به این شاخة بزرگ شعر دینی اختصاص 

دارند. 
برای تبیین دقیق تر موضوع، نام ها و گونه های مختلف 

شعر دینی کاویده و بررسی خواهد شد.

شعر آیینی
شعر آیینی، شاخه ای از شعر دینی و مذهبی است که 

با چند ویژگی شناخته می شود:
1. ویژة آیین ها و مناسبت هاســت؛ مانند: ولادت ها، 
شهادت ها و درگذشت ها و سایر رخدادهای بزرگ مانند: 

بعثت، غدیر، ازدواج، مباهله و ... .
2. معمولاً در محافل و مجالس عرضه می شود. اصولاً 
معنای آیین همین است که در مناسبتی خاص و شاخص 
برگزار می شود و این برگزاری در محفل و مجلس همراه 

با مراسم ویژه است.
3. به ســبب مخاطب های عام افق آن نازل تر از شعر 

رسمی و انجمنی است.
5. این گونه شعر معمولاً به شیوة خاص با بهره  گیری از 
توانایی های صوتی مداح، در مجلس، سوز یا شور و وجد 

و تأثیر می آفریند.
شــعر آیینی معمولاً این چند ویژگی یا عمدة آنها را 
داراست. گاه نیز برای همراهی مخاطب و مستمع ممکن 

است با بیت برگردان همراه باشد.
پیشینة شــعر آیینی، به دیرینگی شعر فارسی است. 
دست کم از حدود قرن هفتم شــعر آیینی ـ در مفهوم 
امروزین ـ کاربرد داشــته اســت؛ بدین معنا که شعر در 
محفل یا مجلسی خوانده می شده و جمعیت همراه با آن 
سوگ یا شادی و بهجت داشته اند. شعر عاشورایی »سیف 
فرغانی« شاعر نیمة دوم قرن هفتم گواه این مسئله است؛ 

در شعر هیئت ابعاد حماسی، عرفانی، تربیتی و مرثیه ای به عنوان ابعاد چهارگانة شعر هیئت مطرح است

شعر هیئت 
تعریف، ویژگی ها، ابعاد و قالب ها

محمدرضا سنگری

پیشینة شعر آیینی به دیرینگی شعر 
فارسی است دست کم از حدود قرن هفتم 
 ـکاربرد داشته   ـدر مفهوم امروزین  شعر آیینی 
است بدین معنا که شعر در محفل یا مجلسی 
خوانده می شده و جمعیت همراه با آن سوگ یا 

شادی و بهجت داشته اند
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دقت در تعابیر »ای قوم«، »بگریید«، »نعره زدن«، »عزا« 
و به ویژه ردیف شعری »بگریید« نشان می دهد که در آن 
روزگار مجلس آرایی و بر حادثة عاشورا گریه کردن، رواج 
داشته است؛ هر چند از این سروده، »سینه زدن« و دیگر 
صورت های عزاداری استنتاج نمی شود و معلوم می شود 
که در محافل آیینی گذشته، شــعرخوانی ـ با آهنگ یا 
به صورت ســاده ـ رایج بوده و مردم شرکت می کرده و با 

سروده ها همراهی و همدمی می کردند.
دقت در همین چند بیت ســیف فرغانی روشنگر این 

خصوصیت است.
ای قوم در این عزا بگریید

بر کشتة کربلا بگریید
از خون جگر سرشک سازید

بهر دل مصطفی بگریید ...
در ماتم او خمش مباشید

یا نغره زنید یا بگریید2
حقیقت آن است که شعر آیینی را با شعر دینی یکی 
انگاشتن دقیق و علمی نیســت. نه همة شعرهای آیینی 
دینی اســت و نه همة شــعرهای دینی، آیینی! بســیار 
سروده های دینی هست که در »آیین ها« به کار نرفته اند 
یا شاعر آنها را به قصد بهره گیری در آیین نسروده است. 
نیز برخی شعرهای آیینی، اختصاص به آیین های ملی یا 
قومی داشته است که روح و درون مایة سروده الزاماً دینی 
نیســت؛ هر چند گاه، لعاب یا نمودی دینی در آن یافت 
شود؛ مثلًا سروده هایی در باب آیین نوروز یا سده و دیگر 
آیین های ملی بوده و هست که در محافل و مجالس نیز 
خوانده می شود و گاه با آنچه امروز به شعر آیینی مشهور 

است تفاوت عمده دارد.
با این همه امروزه »شعر آیینی« را »شعر آیینی دینی« 
می دانیم و ما نیز برای سهولت و هم صدایی، با تسامح این 

عنوان را می پذیریم.
دیگر بار تأکید باید کرد همة سروده های دینی، آیینی 
نیستند و چه بســیار ســروده های دینی هست که در 
آیین های دینی و محافل و مجالس ســوگ و سور امکان 
بهره گیری از آنها نیست؛ یا به ندرت بهره گرفته می شود و 
این سخن که »دامنة شعر آیینی در زبان فارسی نیز بسیار 
گسترده است تا جایی که می توان قدمت شعر آیینی را با 

هر طرف آواز غم
گردآوری: متین رضوانی پور

ناشر: سورة مهر
تاریخ نشر: 1390

»هر طرف آواز غم: نوحه خوانی در شوشــتر« نام کتابی است 
که چاپ اول آن را مرکز موسیقی حوزة هنری در سال 1390ش. 
منتشــر کرده اســت. مؤلف کتاب، متین رضوانی پور، در کتاب 
»هر طرف آواز غم« 72 نمونه از نوحه های شهرســتان شوشتر را 
با موضوعات مختلفی مانند »نوحة حضرت مسلم علیه السلام«، 
»نوحه های جناب حر علیه السلام«، »نوحه های ورودیه به کربلا«، 
»نوحه های حضرت قاسم علیه السلام«، نوحه های روز عاشورا«، 
»نوحة شام غریبان«، »نوحة حرکت کاروان از کربلا«، »نوحه های 
اربعین«، »نوحه های بازگشت از شام به کربلا«، »نوحة امام سجاد 

علیه الســلام«، »نوحة دعای پایان مجلس« و ... گردآوری کرده 
است. 

نوحه های ایــن مجموعه با هدف نشــان دادن مختصات کلی 
نغمات و فراهم آوردن زمینة مناسب برای بررسی و مطالعة الگوهای 
تکرارشوندة ریتمیک و چگونگی روند حرکت نغمات و مسائلی از 
این دست، آوانگاری شده اســت؛ با این وجود »علی شادکام« که 
آوانویسی نوحه های این مجموعه را بر عهده داشته، فهم حالت ها 
و جنبه های کیفی این آثار را نیازمنــد توجه به نمونه های صوتی 
نوحه ها می داند و در مقدمه ای می نویسد: »بین نغمات اصلی هر 
نوحه تزئینات و اشاره هایی بســیار ظریف وجود دارد که از عوامل 
مهم ایجاد حالت های مختلف در نمونه های گردآوری شده در این 
کتاب است. این تزئینات را نیز نمی توان آن طور که هستند به نت 

درآورد ... .«

حقیقت آن است که شعر آیینی را با شعر 
دینی یکی انگاشتن دقیق و علمی نیست 
نه همة شعرهای آیینی دینی است و نه همة 

شعرهای دینی، آیینی!



ماهنامة فرهنگی ـ اجتماعی دعبل، شمارة 9 رجب/ شعبان 1434 ـ خرداد 1392 22

کبوتران نوحه خوان
پدیدآورنده: سید محمد سادات اخوی

ناشر: دفتر هنر و ادبیات هلال
تاریخ نشر: 1388

»کبوتران نوحه خوان« مجموعه ای از نوحه های عاشورایی است 
که ویژة کودکان و نوجوانان تهیه و تنظیم شده اند. همراه این اثر یک 
لوح فشرده حاوی اجرای نوحه هاســت. اجرای نوحه های این اثر را 

»امیر حسین مدرس« انجام داده است.
در این اثر، 12 نوحه با نام های »در خیابان« برای شب و روز اول 
محرم، »کربلا« برای شــب و روز دوم، »دختر آب« برای شب و روز 
سوم، »پرنده های کوفه« برای شب و روز چهارم، »مادرانه« برای شب 
و روز پنجم، »محرم« برای شب و روز ششم، »آب وضو« برای شب 

و روز هفتم، »شب دهم« برای شب و روز هشتم، »دل تنگ« برای 
شب و روز نهم، »عاشورا« برای شب و روز دهم، »آدما و نیزه ها« برای 
شب روز یازدهم و »چلچراغ« برای شب و روز دوازدهم آمده است. در 
توضیح فهرست کتاب اشاره شده است:  «مضمون نوحه ها هم برای 
تک ـ تک روزها و هم برای همه روزهای سوگواری محرم مناسب اند.«

»سید محمد سادات اخوی«، پدیدآورندة این اثر، در پیش گفتار 
کتاب اشــاره می کند که تلاش کرده اســت: »محتوای نوحه ها در 
محدوده مرثیه و مصیبت خوانی نمانند و مضمون بندها، کم یا بیش، 
اشاره هایی به اصل نهضت سیدالشهدا و یاران غریبشان داشته باشد.« 
همچنین ایشان تأکید می کنند: »تلاش کرده ام که همه مطالعه دو 
دهه اخیرم در واقعه عاشــورا با آموخته هایم از ارکان منبر آمیخته 
بشود و از واقعه یا شــخصیتی، نامنطبق با تاریخ درست و سربلند 

عاشورا یاد نکنم.«

شعر مکتوب فارسی یکی دانست.«3 قابل خدشه است؛ 
مگر اینکه شعر آیینی و شعر دینی را یکی بدانیم.

برای تبیین دقیق تر و شناخت مرزها و کرانه های شعر 
دینی و شعر آیینی تعاریف زیر را برای این دو گونه شعر 

می توان قائل شد.

شعر دینی
ســروده هایی که درون مایة آنها مسائل و موضوعات 
یا توصیف شخصیت های دینی یا مرتبط با دین باشد و 
محور اصلی محتوای شعر به این موضوعات یا شخصیت ها 
اختصاص یابد شعر دینی است؛ بنابراین سروده هایی که 
محور آنها موضوعات دیگر باشــد هر چند از هنجارها، 
ارزش ها، نمادها و شخصیت های دینی در آنها بهره گرفته 

شده باشد شعر دینی تلقی نمی شوند.

منظور از »مرتبط با دین« این است که گاه سروده در 
نفی شخصیت ضد دین است و هیئتی شبیه »نفرین نامه« 
دارد؛ اما چون به ســبب تقابل آن شــخصیت منفی با 
ارزش های دینی و شخصیت دینی است، در قلمرو شعر 

دینی قرار می گیرد.

آیین ها و شعر آیینی
در هر قوم و ســرزمین و دینی، مراســم، برنامه ها و 
مناسک جمعی برپا می شــود که به آن آیین می گویند. 
امروزه »آیین ها، مجموعه ای از کنش ها، آداب و رسوم و 
شیوة عمل های مشخص و نسبتاً قانون مند با جهت گیری 

دینی و قدسی است.«4
آیین های دینی در طول حدود 14 دهة انقلاب اسلامی 
پیوسته در حال گســترش کمی و کیفی بوده است. جز 
آیین های دیرپایی چون مراسم عاشورا، ولادت و شهادت 
بزرگان دین و آیین هایی چون غدیر و بعثت ده ها آیین نو 
در سال های اخیر متداول شده است؛ که خواندن دعای 
عرفه، آیین های گســتردة ایام فاطمیه، خواندن ادعیه و 
زیاراتی چون آل یاسین، دعای ندبه و کمیل، آیین های 
ملی ـ دینی چون پیروزی انقلاب اسلامی، یادواره های 
شهدا و برخی مراسم در ایام ویژه مانند: اعتکاف رجبیه، 
مناسبت های ماه های شــعبان، رمضان، محرم و صفر، 
ربیع الاول و ... از آن جمله اســت؛ عمدة این مراســم در 
حوزة مستحبات دینی و مذهبی است؛ اما دامنة چنین 
برنامه های آیینی به مناسک و واجبات دینی مانند: نماز، 

حج، روزه و ... نیز گسترش یافته است.
شــعر آیینی، به ســروده هایی اطلاق می شود که در 
آیین ها و محافل دینی مانند ولادت ها، شهادت ها، وفیات 
و روزها و مناسبت های برجســتة مذهبی مانند غدیر، 
بعثت، عرفه و در توصیفی دقیق تر در مجالس سوگ و سور 

مذهبی به کار می رود. شعر آیینی به شیوه های گوناگون 
عرضه و اجرا می شــود مانند: عزاخوانی، مرصع خوانی، 

نوحه خوانی، شورخوانی، شررخوانی، ساده خوانی و ... .
هر چند شــعر آیینی بر منابر )گاه کنــار منابر( یا در 
رسانه های گوناگون توسط افراد گوناگون عرضه می شود؛ 
اما اصلی ترین خوانندگان و عرضه کنندگان این گونه شعر 

مداحان و ذاکران هستند.
این نکته نیز گفتنی است که گاه شعری متوسط حتی 
ضعیف که در آن ممکن است بدیهی ترین اصول و مبانی 
شعری رعایت نشده باشد، به لطف حنجره و هنرنمایی 
مداح و ذاکر چنان اجرا شود که زمزمة عام و خاص گردد. 
نمونه هایی از این گونه اشعار را که حتی در رسانه های ملی 
همراه با آهنگ و ابزار موسیقی و بدون آهنگ بارهای بار 
پخش شده است، در حوزة دفاع مقدس و آیین سوگواری 

عاشورا می توان مثال زد.
برای نمونه، شــعر فوق العاده تأثیرگذار »ممد نبودی 
ببینی« برای شــهید جهان آرا و »کربــلا کربلا ما داریم 
می آییم« از سرودها و شــعرهای ماندگار و فراگیر دفاع 
مقدس اند که در حافظة جمعی مانده اند و هر سال تکرار 
می شوند و شور و هیجان می آفرینند؛ اما برخی قواعد و 

ضرورت های شعری در آنها دیده نمی شود.

هیئت و شعر هیئت
تعریف هیئت به ســبب تکثر، تنوع و حوزة کاربردی 
گستردة این اصطلاح دشوار است؛ هر چند این اصطلاح 
برای هیئت های سیاسی، اقتصادی، علمی، آموزشی و جز 
آن به کار می رود؛ اما هیئت مذهبی و تعریف آن نیز با همة 

روشنی کاری ساده نیست.
با چند مشــخصه می توان به تعریفی نسبتاً مقبول از 

هیئت رسید:
1. نوعی تشــکل و سازمان اســت که افراد با هدف و 

قصدی مشترک در آن گرد می آیند.
2. هیئت در محل و مکان مشخصی برگزار می شود.

3. مناســبت های شــاخص مانند: ســوگواری ها و 
جشن های اهل بیت، عامل اصلی تجمع و تشکل هیئت 

است.
هر چند امروز مفهوم هیئت تداعی جمعی است که با 
محور عزاداری محرم و صفر گرد می آیند؛ اما حوزة فعالیت 
هیئت بسیار وسیع تر و دامنه دارتر از این است. »هیئت 
نوعی تشــکل مذهبی بر محور عزاداری بر سیدالشهدا و 
ائمه علیهم السلام« و »مجموعه هایی از مردم هر محله، در 
شهرها یا روستاها که جهت سوگواری و روضه خوانی برای 
امام حسین علیه السلام و به ویژه در ایام عاشورا تشکیل 

می یابند.«5
4. همکاری و تعامل افراد هیئت برای برپایی مراسم؛ 

 این سخن که »دامنة شعر آیینی در زبان 
فارسی نیز بسیار گسترده است تا جایی 
که می توان قدمت شعر آیینی را با شعر مکتوب 
فارسی یکی دانست.« قابل خدشه است مگر 

اینکه شعر آیینی و شعر دینی را یکی بدانیم



23 ماهنامة فرهنگی ـ اجتماعی دعبل، شمارة 9 رجب/ شعبان 1434 ـ خرداد 1392

شروه های شیدایی
مؤلف: واحد ادبیات مرکز پژوهش و نشر فرهنگ عاشورا

ناشر: قیام
تاریخ نشر: 1385

»شروه های شــیدایی« مجموعه ای از 100 دوبیتی عاشورایی از 
72 شاعر است که به همت واحد ادبیات مرکز پژوهش و نشر فرهنگ 

عاشورا در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.
دوبیتی  و رباعی قالب کارآمدی برای شروع و پایان مراسم مذهبی 
اســت. در مقدمة این اثر از قلم »عباس عمادی« می خوانیم: » ... این 
قالب به دلیل روح پرســوز و گدازی که در خــود نهفته دارد و غنای 
عاطفی و برخورداری از آهنگ حزین و ســوزناک از ســوی شاعران 

عاشورایی مورد استقبال قرار گرفته است.

... بیان ســتایش آمیز افرادی مانند: مهاتما گاندی و نهرو رهبران 
هند، آرمان رنو شــاعر فرانســوی، خســرو گلســرخی روشنفکر 
مارکسیست و ... در تجلیل از امام حسین علیه السلام و یارانش، هگی 
حکایت از عظمت و جاودانگی قیام عاشورا و مانایی یاد شهدای کربلا 
دارد. این واقعه، وقتی در دل های بیگانگان اینگونه جوشش و هیجان 
به پا می کند، طبعاً در دل های شــیعیان و معتقدان آتشی جاودانه 

شعله ور می سازد.
... این دوبیتی ها مانند زنجیری، دل های عاشورایی را به هم پیوند 
می دهد. در این مجموعه از پیران پرتجربه و نام های شناخته شده تا 
جوانان و نوجوانان کم سال و پرشور و نام های ناآشنا دوبیتی می خوانید. 
آنچه که در تمامی شــعرها، بی تردید، حضوری قاطع دارد، عشــق 
بی ریای سرایندگان به سرور آزادگان و یاران اوست. معیار اصلی ما 

هم در انتخاب اشعار همین شور و اشتیاق بود و بس.«

از ویژگی های هیئت، همکاری، تقسیم مسئولیت و گاه 
وظایف کاملًا تقسیم شــده میان افراد است. هیئت های 
بزرگ به سبب وسعت و کثرت، مناصب و مشاغل متعدد 

دارند.
حقیقت آن است که هیئت مذهبی، نوعی طبقه را در 
کشورهای شیعی به وجود آورده اند که »بیشترین فعالیت 
و ظهور و بروز این طبقة تأثیرگذار در ایران است. البته در 
سال های اخیر در برخی کشورهای اهل سنت برای برخی 
خلفای راشدین نیز برنامه های آیینی و سوگواری برگزار 
می شود؛ اما کم و کیف این برنامه ها هرگز قابل قیاس با 

سوگواری های شیعی نیست.«6
هیئت در ایــران، تقریباً معادل »موکب« در کشــور 
عراق اســت. برخی هیئت ها به طور برنامه ریزی شده در 
طول ســال و به مناســبت های گوناگون مجلس روضه 
و مرثیه یا جشــن و مولودیه دارند؛ امــا هیئت هایی هم 
هستند که فقط در مناسبت های برجسته ـ عمدتاً محرم 
و به ویژه تاسوعا و عاشورا ـ شکل می گیرند و سپس تا سال 
بعد کاملًا خاموش و فراموش می شــوند. این ویژگی در 
شهرستان های ایران و شــهرهای مذهبی و شیعی عراق 

بیشتر دیده می شود.
5. ویژگی پنجم هیئت، نام هیئت اســت؛ نام گذاری 
هیئت ها در گذشته معمولاً بر اساس شغل و موقعیت غالب 
افراد هیئت یا بر اساس نام مدیر و رئیس هیئت و بعدها 
با نام هایی که از عناصر و مظاهر و نمادهای عاشورا با نام 
اهل بیت یا مظاهر و ارزش های دینی اخذ می شد تعیین و 

مشخص می گردید.
امروزه، تداوم این نام ها را در تمام کشــور شــاهدیم. 
برخی از این هیئات عمری نزدیک به 100 ســال دارند؛ 
البته محافل و مجالسی که در عصر صفویه و قاجار بوده، 
نیز دارای نام بوده اند؛ اما آنها را هیئت به معنای امروزی 

نمی توان نامید.
6. هیئت ها در هنگام محرم و صفر به صورت دسته یا 
دسته هایی حرکت می کنند و با نشان و نام خاص شناخته 
می شوند. در این حرکت های منظم، مدیر، میان دار، مداح 
و ذاکر، بزرگان و برخی از دیگر نشانه ها، هیئت را از دیگر 

هیئت ها ممتاز و متفاوت می سازد.

شعر هیئت
هیئت بر اساس آنچه تعریف شد، عمری طولانی ندارد. 
در نتیجه شــعر هیئت نیز از تاریخی طولانی برخوردار 

نیست.
همان گونه که پیش تر اشــاره شــد در گذشته های 
دور حتی در عصــر ائمه »مجلس و محفــل« که در آن 
شــاعران، که در آن هنگام مداح یا مادح گفته می شدند 
شعر می خواندند، وجود داشته است که به این محافل و 

مجالس، »هیئت« اطلاق نمی توان کرد. در حقیقت در 
گذشته ـ به ویژه عصر ائمه علیهم السلام ـ شاعران، مداح 
نامیده می شدند که امروز، نه هر شــاعری مداح نامیده 
می شود و نه هر مداحی شــاعر؛ هر چند شاعران مداح و 

مداحان شاعر در روزگار ما کم نیستند.
پس، شعر شاعران گذشــته را نمی توان شعر هیئت 
نامید، هر چند ممکن است برخی از آن سروده ها در هیئت 
مورد استفاده قرار گیرد؛ مثلاً شعر »محتشم کاشانی« شعر 

هیئت نیست؛ اما امروزه در هیئت از آن بهره می گیرند.
با این مقدمات باید گفت: شــعر هیئت شعری است 
دینی و آیینی که در هیئت های مذهبی، در مناسبت های 
سوگ و سور توسط ذاکر و مداح و گاه شاعر عرضه و اجرا 
می شود، با این تعریف شعر هیئت را به دو شاخه می توان 
تقسیم کرد؛ شاخة نخست شعری است که با بهره گیری 
از لحن و صوت توسط مداح و ذاکر اجرا می شود که ممکن 
است این شعر را خود مداح و ذاکر سروده باشد؛ یعنی شاعر 
و مداح یکی باشند و شــاخة دوم که تقریباً از دهة 80 در 
محافل مذهبی و هیئت مرسوم و رایج شده است، شعری 
است که شاعر ـ بدون صوت و لحن ـ به شیوة قرائت شعر و 

شعرخوانی آن را عرضه می کند.
این نکته گفتنی است که در سال های پایانی دهة 80 
مرسوم شــد که در تبلیغات برنامه های هیئت و محافل 

آیینی سه نام ذکر شود.
نخست: نام سخنران مجلس که عمدتاً روحانی است.

دوم: نام مداح و ذاکر که گاه درشت تر و چشم نوازتر از 
اولی نگاشته می شود )گاه نیز با عکس همراه است(

و سوم: نام شــاعر که در آن مجلس شــعر می خواند. 
این  گونه شعر به ســبب فضای هیئت و ترکیب جمعیت 
و ضرورت حس برانگیزی از نســخ همان اشعاری است 
که مداح و ذاکر می خواند؛ در نتیجه به پسند عام و سطح 
متوسط مخاطب گوشة چشمی دارد. کم نیستند شاعرانی 
که سروده های عرضه شده در این محافل را در مجموعة 
شعرهای رســمی که گواه هویت شاعرانة آنهاست چاپ 

نمی کنند.
با این توضیح شــعر هیئت از شــعر آیینی مجالس 
شعرخوانی، سطحی ممتازتر و شاعرانه تر دارد؛ هر چند 
شعر هیئت خود شاخه ای از همان شعر آیینی محسوب 

می شود.
شعر هیئت در قالب های گوناگون مانند: غزل، قصیده، 
ترکیب بند، ترجیع بنــد، رباعی، دوبیتــی، بحرطویل، 
مثنوی و ... سروده می شود و گســترة آن شامل مرثیه، 
مولودیه، نوحه، مناجات و نیایش و مناسبت ها و ستایش 

شخصیت های مذهبی و دینی می شود.
شعر هیئت خود به شاخه هایی چون شعر نبوی، شعر 
علوی، فاطمی، عاشــورایی، رضوی، انتظار و .. تقســیم 
می شود. در دهة 80 صدها دفتر شعر ویژة هیئت به چاپ 
رسید که نشان دهندة اقبال و استقبال مردم از این  گونه 
دفاتر شعری است. در میان سرایندگان این دفاتر شاعران 
شاخص و ممتاز کمتر دیده می شود؛ با این همه شعرهای 
موفق و درخشان هیئت از شــاعران شاخص و برجسته 

کم نیستند.
شــعر هیئت را از منظر دیگر بــه دو بخش می توان 

تقسیم کرد:
الف: شعر در هیئت

ب: شعر برای هیئت

الف( شعر در هیئت:
»شعر در هیئت« شعری است که شــاعر آن را برای 
هیئت و استفاده در هیئت نگفته است؛ حتی گاه از نظرگاه 
گونه و نوع ادبی هیچ ارتباطی با هیئت ندارد؛ اما مداح و 
ذاکر »خوش ذوق و هنرمند« چنان آن را در هیئت عرضه 
می کند که گویی برای هیئت سروده شده است؛ این گونه 
اشعار گاه متعلق به شاعران بزرگی چون سعدی، حافظ، 

صائب و مولانا هستند.
مداح و ذاکر با بهره گیری از چنــد عنصر و مؤلفه این 
گونه اشعار را در مجلس ـ مجلس سوگ و مرثیه یا مدیحه 

و مولودیه ـ به کار می گیرد.
1. شبکه های واژگانی و مراعات نظیرها

گاه در یک شعر واژگانی هست که به راحتی تداعی یک 
حادثة تاریخی می کند؛ مثلًا این غزل حافظ:
یاری اندر کس نمی بینم یاران را چه شد؟

دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد؟
آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی کجاست؟

خون چکید از شاخ گل باد بهاران را چه شد؟
کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی

حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد! ...7
وجود شبکة واژگانی »یاری«، یاران، »آب« و »خون« 
کافی اســت تا تداعی تنهایی حســین، در کربلا و ندای 

سروده هایی که درون مایة آنها مسائل و 
موضوعات یا توصیف شخصیت های 
دینی یا مرتبط با دین باشد و محور اصلی 
یا  موضوعات  این  به  شعر  محتوای 

شخصیت ها اختصاص یابد شعر دینی است

اطلاق  سروده هایی  به  آیینی  شعر 
می شود که در آیین ها و محافل دینی 
مانند ولادت ها شهادت ها وفیات و روزها و 
مناسبت های برجستة مذهبی مانند غدیر 
بعثت عرفه و در توصیفی دقیق تر در مجالس 

سوگ و سور مذهبی به کار می رود
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 باران نور
شاعر: سید رضا مؤید

ناشر: آرام دل
تاریخ نشر: 1391

»باران نور« مجموعة دیگری از ســروده های شاعر اهل بیت 
رسول الله صلی الله علیه و آله و ســلم، »سید رضا مؤید« است 
که پس از دیگر آثار ایشــان در اختیار علاقه مندان قرار گرفته 
اســت. این مجموعه دو فصل دارد. فصل اول بعد از توحیدیه، 
مجموعه ای از مدایح و مراثی دربارة چهارده معصوم علیهم السلام 

است.
فصل دوم کتــاب مدایح و مراثی دربــارة حضرت ابوطالب، 
حضرت حمــزه، حضرت خدیجه، حضــرت زینب، حضرت ام 
کلثوم، حضرت عباس، حضرت ام البنیــن، حضرت علی اکبر، 

حضرت علی اصغر، حضرت رباب، حضرت سکینه، حضرت رقیه، 
فرزندان حضرت زینب، حضرت نجمه، حضرت معصومه، امام زاده 
سید محمد و امام زاده حسین  بن موسی الکاظم علیهم السلام 
اســت. در این فصل بخش هایی به موضوعــات تخریب بقیع، 

تخریب سامرا، تولی و تبری و پندیات و غزلیات اختصاص دارد.
در مقدمة کتــاب به قلم »محمدرضا ســنگری« ـ که برای 
شب شعر عاشورای شیراز در اســفند 1378 نوشته شده است 
ـ می خوانیم: » ... سوگ ســروده های مؤید حتی نوحه هایی که 
کاملًا ساخت و بافت مجلس گردانی د ارند و بیت های برگردان و 
ترجیع هایش گواه آن است که برای سینه زنی و زنجیرزنی سروده 

شده اند، از طرح پیام ها و ارزش های عاشورایی خالی نیستند.
استاد مؤید در مراثی و نوحه ها در عین تکیه بر مصائب، دیگر 
اضلاع و ابعاد فرهنگ عاشورا را فرا چشم داشته و کوشیده است 
تا در سیر سروده ها ـ مستقیم و غیر مستقیم ـ بدان ها بپردازد.«

»هل من ناصر ینصرنی« وی کند و مداح و ذاکر، رندانه و 
هنرمندانه از شعر برای مجلس آرایی استفاده کند.

2. آشنایی شعر و پیوند آن با حافظة مخاطب
وقتی شعری آشنا از شــاعری نامور خوانده شود که 
در مجلس کسانی باشــند که با شعر آشنا باشند، زمینه 
هم حســی و هم»دمی« را فراهم می سازد و کافی است 
یکی دو سه تن یا بیشــتر با مداح و ذاکر هم»دم« شوند، 
این رخداد مجلس را گرم و به ســبب رابطة مداح و ذاکر 
با مخاطب، زمینه را برای همراهی دیگــران نیز فراهم 

می سازد.

3. پیوند هنرمندانة شعر با موضوع
تصور کنید مداح، این مصراع را از همین غزل بخواند 
»آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی کجاست« و پس 
از خواندن مصراع بگوید: جــان فدای عباس یا فدای لب 

تشنة حســین یا با خواندن مصراع »خون چکید از شاخ 
گل، باد بهاران را چه شد« بلافاصله این بیت شعر منتسب 
به اباعبدالله در شــهادت حضرت علی  اصغر را بخواند که 
»لیتکم فی یوم عاشورا جمیعاً تنظرونی/ کیف استسقی 
لطفلی فابــوا ان یرحمونی ... « چه شــوری در مجلس 

می تواند بیافریند.
در این هنرنمایــی، توانایی صدا، تکیه هــا در کلام، 
ســکوت ها، دعوت به همراهی مخاطب ها، توضیحات و 

دیگر فضاسازی ها بسیار مهم است.

»شعر در هیئت« را می توان به شاخه هایی چون:
ـ اشعار شاعران بزرگ )بی ارتباط با مجالس سوگ و 

سور که با هنرمندانی مداح عرضه می شوند(
ـ اشــعار دینی و آیینی که به قصد عرضه در هیئت 
ساخته نشده اند؛ مانند ترکیب بند محتشم کاشانی؛ اما در 

هیئت به کار گرفته می شوند.
ـ اشــعار آیینی که برای محافل و مجالس آیینی ـ نه 
برای ذاکر و مداح ـ سروده شــده اند، اما مداح و ذاکر آنها 
را با تمهیدات یا بدون تمهیدات به عنوان شعر هیئت به 
کار می گیرند. منظور از تمهیدات، افزودن ها و تغییرات 
اندک متناسب با فضا و موقعیت است؛ مثلًا بعد از هر بیت 
جمله ای برای همراهــی و هم صدایی مخاطب ها اضافه 

کند. یا کلماتی از شعر را به اقتضای موقعیت تغییر دهد.

ب( شعر برای هیئت:
این گونه شعر یا توسط شاعر به قصد عرضه در هیئت 

سروده می شود یا با سفارش مداح و ذاکر فراهم می آید. 
دور نیست که برخی از این سروده ها با مشارکت شاعر و 
مداح فراهم شود؛ به این صورت که مضامین و درون مایه 

را مداح سفارش دهد و شاعر در قالب شعر سامان دهد یا 
با همراهی و هم فکری شعر را فراهم کند.

طرح این نکته ضروری اســت که اگر سفارش با ذوق 
و ضمیر و لحظات شاعرانه شاعر همخوانی و پیوند بیابد 
گاه در طراز موفق ترین و برجسته ترین سروده ها خواهد 
شد، کم نیستند نوحه ها و سروده های هیئتی که به سبب 
فضای روحی شاعر و »سفارش پذیری درونی« وی بسیار 

ممتاز و درخشان بوده اند.
در اینجا طرح و تأکید بر این مسئله بایسته است که 
اتهام ضعیف بودن شعر سفارشــی، نه پشتوانة تاریخی 
دارد، نه عینی. بســیاری از آثار بزرگ ادبی ما محصول 
سفارش اند. سفارش آن گاه ناروا یا فاقد ارزش ادبی خواهد 
بود که تصنعی و ســاختگی، ناهمخوان با ذوق و جریان 
درونی شاعر و به گونه ای »رفع تکلیف شاعرانه« باشد در 
این صورت شاعر بعدها یا از انتساب آن به خود خودداری 
می کند یا در چاپ مجموعة اشعار جدی و اصلی خود، آن 

را قلم می گیرد.

ویژگی های شعر هیئت
برای تبیین ویژگی های شــعر هیئــت در حوزه ها و 

ساحت های پنج گانة شعر آن را بررسی خواهیم کرد. 
1. حوزه خیال: شــعر هیئت، به ســبب شعر بودن 
برخوردار از همة عناصر خیال مانند تشــبیه، استعاره، 
مجاز، کنایه و نماد است. از آنجا که مداح و ذاکر، انتخابگر 
شعر یا سرایندة آن است حتماً گوشه چشمی به مخاطبی 
یا مخاطبانی دارد که شــعر بعدها در مجلس و مراســم 
خاص به گوش و هوش و نظر آنها می رسد. سطح متفاوت 
مخاطب ها، پسند خاص آنها در گزینش و سرایش شعر 

مؤثر خواهد افتاد.
مطالعة سروده های »خوشدل تهرانی« گواه این نکته 
است که وقتی شاعر بر اساس تقاضای مداح و ذاکر شعر 
گفته است افق خیال، تنزل پیدا کرده است و شاعر زبانی 
ساده تر و مخاطب پسند را برگزیده و از تصاویر و ایماژهای 

اشرافی ـ ویژة مخاطب های خاص ـ پرهیز کرده است.
مقایسة ســروده های آیینی خوشدل که ویژة مراسم 
و مجالس اســت با ســروده هایی که تکیه گاه سرودن، 
شاعرانگی و تقاضای درون است نه بیرون، این ویژگی را 
روشن می سازد. چند بیت از آغاز سروده های آیینی وی 
را با دیگر سروده ها مقایســه کنید تا این نکته عینی تر و 

روشن تر ادراک و احساس شود.

یادگار علی )وصف حضرت زینب(:
عصمت الله مظهر و مرآت یزدان زینب است

هم چو مادر زهرة زهرای رخشان زینب است
آسمان علم و تقوا آسمان قدس و دین

شعر شاعران گذشته را نمی توان شعر 
هیئت نامید هر چند ممکن است برخی از 
آن سروده ها در هیئت مورد استفاده قرار گیرد 
مثلاً شعر محتشم کاشانی شعر هیئت نیست 

اما امروزه در هیئت از آن بهره می گیرند
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گلچین بیت الاحزان
به کوشش: مصطفی خورسندی

ناشر: اشراقی
تاریخ نشر: 1389

»گلچین بیت الاحزان« گزیده ای از غزل مرثیه هایی اســت که 
دربارة مناقب و مراثی حضرت زهرا ســلام الله علیها گردآوری شده 
است. »مصطفی خورسندی« نام کتاب را از اسم جلسة هفتگی ای که 

از سال 1368 ش. تا کنون برپاست، گرفته است.
این کتاب 9 فصل دارد. در هر فصل مصائب و زبان حال ها به طور 
جداگانه دسته بندی شده اند. چیدمان اشعار در هر بخش به ترتیب 
حروف الفبایی ردیف شــعرها است. در فهرســت منابع کتاب، 91 

منبع معرفی شده  است. در مجموع از اشعار 110 شاعر در این کتاب 
استفاده شده است؛ از جمله »محمد علامه«، »محمد جواد غفورزاده«، 
»غلامرضا سازگار«، »قادر طهماســبی«، »سید رضا مؤید«، »علی 

انسانی«، »حبیب الله چایچیان«، »حسن فرح بخشیان« و ... .
فصل اول کتاب محتوی اشعار حماسی است، فصل دوم: مصائب 
حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله و سلم، فصل سوم: مصائب در و دیوار و آتش زدن خانه، فصل چهارم: 
مصائب کوچة بنی هاشم و غصب فدک، فصل پنجم: مصائب بستری 
شدن حضرت بعد از وقایع در و دیوار و کوچه، فصل ششم: مصائب وداع 
حضرت و شب شهادت، فصل هفتم: مصائب روز شهادت، فصل هشتم: 
مصائب غسل کفن و تشییع و تدفین و شام غریبان و فصل نهم: مصائب 

بعد از شهادت حضرت.

اختر برج حیا ماه درخشان زینب است8

میلاد سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین:
صبحگه مژده ز مرغان خوش آیین آمد

که گل سرسبد گلشن یاسین آمد
آری آن نوگل گلزار رسالت بدمید

که به جان بندة او سوسن و نسرین آمد9

می بینیم که در این ســروده های آیینــی تصاویر و 
تشبیهات، ساده، حسی و قابل درک اند. تشبیه حضرت 
زینب به مرآت )آینه( یزدان و استعارة سادة گل سرسبد 
گلشن یاســین، حسین بن علی و تشــبیه برتر این گل 
)حسین( بر سوســن و نسرین، ســروده ها را مناسب و 
متناسب مخاطب عام ساخته اســت. مقایسه کنیم آن 
مطلع ها را با این مطلع ها تا تفاوت افق ســروده ها بهتر و 

بیشتر احساس شود:
هنگام مرگ بوسه زد آن سیم تن مرا

یعنی گرفت آینه پیش دهن مرا10
و این مولودیه که بدون قصد سپردن به مداح و ذاکر 
ـ بر اساس برانگیختگی شاعرانه ـ سروده شده است.

بعید النبی قم الا یا غوانی
تغزل بلحن الاغانی

به مولد مسعود ختم النبیین
چو من بایدت از شعف نغمه خوانی

بکن وصف آن که خدا کرده وصفش
به قرآن به حسن البیان و المعانی11

در شعر هیئت، به ویژه در شعر شاعرانی که خود مداح و 
ذاکرند، تصاویر بدیع، تخیل پویا و زنده متناسب با موضوع 

و موسیقی شعر دیده می شود.
استعاره های مهتاب )علی اصغر(، آفتاب )امام حسین(، 
لعل خشک و آب داد )زبان کنایی و ایهامی( و تعبیر لطیف 
سه پهلو با شبکة بدیع یک، دو و سه چه شکوهی به شعر 

بخشیده است 
مادر، نه طفل تشنة خود را به باب داد

مهتاب را، فلک به کف آفتاب داد
چون قحط آب، قحط وفا، قحط رحم دید

چشمش به لعل خشک وی از اشک آب داد
بر باب و طفل او چو جوابی نداد کس

یک تیر، هر دو را، به سه پهلو جواب داد
خون گلوی طفل نه، ایثار را ببین

آن گل نخورد آب و به گلچین گلاب داد
هم عندلیب سوخت و هم باغبان که خصم

آبی به گل نداد، ولی گل به آب داد
پرپر چو مرغ می زد و تا پر نشسته تیر

اما به خنده، باز تسلای باب داد ...12
شــاعرانی که خود ذاکر و مداح انــد و در محافلی با 
مخاطب هــای شعرشــناس تر مواجه اند از این دســت 
سروده ها کم ندارند، همچنان که این شعر به رغم سوز و 
سوگ و اشک انگیزی و مجلس آرایی، دچار هبوط و تنزل 

و سستی نشده است.
گاه نیز شــاعران موفق شــعر آیینی و شعر هیئت با 
بهره گیری از ساختار داستانی و تخیل سیال و پویا تصاویر 
و فضاهایی می سازند که بسیار بدیع و زیباست؛ »تقدیر 
درخت« در ساختاری داستانی، این گونه به موضوع »در 
خانة علی« و سرانجام آن ـ آتش زدن و به پهلوی دختر 

پیامبر کوبیدن ـ می پردازد:

سال ها پیش در این شهر، درختی بودم
یادگاری کهن از دورة سختی بودم

هرگز از همهمة باد نمی لرزیدم
سایه پرورد چه اقبال و چه بختی بودم

به برومندی من بود درختی کمتر
رشد می کردم و می شد تنه ام محکم تر

...
من به آیندة خود روشن و خوش بین بودم

باغ را آینه ای سبز، به آیین بودم
روزها تشنة هم صحبتی با خورشید

همه شب هم نفس زهره و پروین بودم
ریشه در قلب زمین داشتم و سر به فلک 

برگ هایم گل تسبیح  به  لب، مثل ملک
راستی شکر خدا، برگ و بری بود مرا

با درختان دگر، سر و سری بود مرا
قامت افراشته چون سرو و صنوبر بودم

چتر سرسبزی و شهد ثمری بود مرا
چشم من بود به شاهین ترازوی خودم

تکیه کردم همة عمر به بازوی خودم
...

ناگهان پیک خزان آمد و باد سردی
باغ، شد صحنة توفان بیابان گردی

در همان حال که احساس خطر می کردم
نرم و آهسته ولی با تبر آمد مردی

تا به خود آمدم از ریشه جدا کرد مرا
ضربه هایش متوجه به خدا کرد مرا

...
حالتی رفت که صد بار خدایا کردم

از خدا عاقبت خیر تمنا کردم
گرچه از زخم تبر روی زمین افتادم
آسمان سیر شدم، مرتبه پیدا کردم

از من سوخته دل، بال و پری ساخته شد
کم کم از چوب من آن روز، دری ساخته شد

تا نگهبان سراپردة ماهم کردند
هر چه در بود در آن کوچه نگاهم کردند

از همان روز که سیمای علی را دیدم
همه شب تا به سحر چشم به راهم کردند

مثل خود تشنة سیراب نمی دیدم من
این سعادت را در خواب نمی دیدم من

...
بارها شاهد رخسار پیمبر بودم

محرم روز و شب ساقی کوثر بودم
تا علی پنجه بر این حلقة در می افکند

به خدا از همة پنجره ها سر بودم
دست های دو جگرگوشه که نازم می کرد

غرق در زمزمه و راز و نیازم می کرد
...

به سرافرازی من نیست دری روی زمین
متبرک شدم از بال و پر روح الامین

سایة وحی و نبوت به سرم بوده مدام
به خدا عاقبت خیر همین است همین
هر زمانی که روی پاشنه می چرخیدم

جلوة روشنی از نور خدا می دیدم
از کنار در اگر فاطمه می کرد عبور
موج می زد به دلم، آینه درآینه نور

سبزپوشان فلک، پشت سرش می گفتند:
»قل هو الله احد، چشم بد از روی تو دور!«

سورة کوثری و جلوة طاها داری
»آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری«

...
دیدم از روزنه ها جلوة احساسش را 
دست پر آبله و گردش دستانش را 
دیده ام در چمن سبز ولایت هر روز
عطر انفاس بهشتی و گل یاسش را

زیر آن سقف گلین، عرش فرود آمده بود

شعر هیئت شعری است دینی و آیینی که 
در هیئت های مذهبی در مناسبت های 
سوگ و سور توسط ذاکر و مداح و گاه شاعر 

عرضه و اجرا می شود

مجالس  آیینی  از شعر  هیئت  شعر 
و  ممتازتر  سطحی  شعرخوانی 
شاعرانه تر دارد هر چند شعر هیئت خود 
شاخه ای از همان شعر آیینی محسوب 

می شود



ماهنامة فرهنگی ـ اجتماعی دعبل، شمارة 9 رجب/ شعبان 1434 ـ خرداد 1392 26

مرثیة عرشیان
به کوشش: سید عباس صدر الدینی

ناشر: نور السجاد
تاریخ نشر: 1390

»مرثیة عرشــیان« مجموعه ای از نوحه های ســینه زنی و 
سرودة »حاج شعبانعلی شاکر )محجوب همدانی(« است که به 
کوشش »سید عباس صدر الدینی« گردآوری شده و در اختیار 

علاقه مندان قرار گرفته است.
مرحوم محجوب همدانی از شاعرانی است که سروده های فراوانی 
دارد و بخش کوچکی از آنها در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است. 
پیش از این کتاب »گنجینة الحقایق« در سال 1370 ش. به عنوان 

اولین اثر ایشان چاپ و منتشر شده است. محجوب همدانی علاوه 
بر سرودن شعر برای اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، 

از روضه خوان های اهل بیت علیهم السلام نیز بود.
در کتاب مرثیة عرشیان نوحه هایی با نام های: »مقدمة سینة 
زنی«، »طرز دیگر برای مقدمة عزا در سینه زنی«، »در مصائب 
رســول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم«، »در توسل به حضرت 
صدیقة طاهره ســلام الله علیها«، »زبان حال علی در کنار قبر 
زهرا سلام الله علیها«، »زبان حال مسلم علیه السلام، »زبان حال 
طفلان مسلم علیها السلام«، »زبان حال حر بن یزید ریاحی«، 
»سر راه گرفتن حر از حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام«، 
»زبان حال ام لیلا با شــاهزاده علی اکبر علیه السلام« و ... وجود 

دارد.

روح همراه ملائک به درود آمده بود
...

هر گرفتار غمی، حلقه بر این در می زد
هر که از پای می افتاد به من سر می زد

آیة روشن تطهیر در این کوچه مدام
شانه درشانة جبریل امین پر می زد

یک طرف شاهد نجوای یتیمان بودم
یک طرف محو شکوفایی ایمان بودم

»من ندانستم از اول که« خطر در راه است
عمر این دل خوشی زودگذر کوتاه است
دارد این روز مبارک، شب هجران در پی

شب تنهایی ریحان رسول الله است
مانده بودم که چرا آینه را آه گرفت

یا پس از هجرت خورشید چرا ماه گرفت؟
...

رفت پیغمبر و دیدم که ورق برگشته
مانده از باغ نبوت گل پرپر گشته

مهبط وحی جدا گرید و جبریل جدا
مسجد و منبر و محراب و حرم، سرگشته

هست در آینة باغ خزان دیده ملال
نیست هنگام اذان، صوت دل انگیز بلال

...
همه حیرت زده افروختنم را دیدند

دیده بر صحن حرم دوختنم را دیدند
بی وفایان، همه آن روز تماشا کردند!
از خدا بی خبران، سوختنم را دیدند!
سوختم تا مگر از آتش بیداد و حسد

چشم زخمی به جگرگوشة »یاسین« نرسد
هیچ آتش به جهان این همه جان سوز نشد

شعله این قدر فراگیر و جهان سوز نشد
جگرم سوخت، ولی در عجبم از شهری
که دل افسرده از این داغ توان سوز نشد
آه از این شعله که خاموش نگردد هرگز!

داغ این باغ فراموش نگردد هرگز!
...

سوخت در آتش بیداد، رگ و ریشه و پوست
پشت در، این علی است و همة هستی اوست

یادم از غفلت خویش آمد و با خود گفتم:
حیف! آن روز به نجار نگفتم ای دوست
تو که در قامت من صبر و رضا را دیدی

بر سر و سینة من میخ چرا کوبیدی!
...

همه رفتند و به جا ماند، در سوخته ای
دفتری خاطره از آتش افروخته ای

سال ها طی شد از آن واقعة تلخ و هنوز

هست در کوچة ما چشم به در دوخته ای 
تا بگویند در این خانه کسی می آید

»مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید«13
جریان پویای خیــال در این ســروده، بهره گیری از 
نمادها، تلمیحات تاریخی، اشارات روایی، تجاهل العارف، 
تشبیه و اســتعاره و مجاز و کنایه و از همه مهم تر فضای 
داســتانی و روایی که بر کشش شــعر می افزاید، در این 
سروده پیداست. در ســال های دهة 80 گرایش به شعر 
روایی ـ در شکل زبان رســمی و محاوره ای ـ بسیار رواج 
یافت و مداحان و ذاکران از این ظرفیت در گرم کردن و 

تمرکز مخاطب بهره فراوان گرفتند.
عنصر تخیل در شعر هیئت در فاصلة دهة 70 تا 80 
سیر کمال و تعالی داشته است؛ چرا که مداحان و ذاکران 
در گزینش شعر حساس تر و ورزیده تر و شاعران آیینی 
پابه پای آنــان و نیز با توجه به رشــد مخاطب کیفیت و 

ساخت شعر خود را تکامل بخشیدند.
تکامل تصویری و تخیلی، گاه سبب شده که مرثیه و 
سوز شعری کم رنگ شــود و ذهن و ذوق به جای درگیر 
شدن با درون مایه، درگیر صورت و فرم و تصاویر شعری 
شــود، نمونه هایی از این دســت با همة زیبایی شعری 

چنین اند.
خودم را از اول، دوباره کشیدم
نشستم برایت ستاره کشیدم

کمی گریه کردم و پایین چشمم
نشستم دو تا راه چاره کشیدم

نشستم در این روضه های پر از نور
بهشتی پر از استعاره کشیدم

و آن دست هایی که سینه زنت بود
شبیه هزاران مناره کشیدم

به دنبال تو انبیا را پیاده 
تو را روی نیزه سواره کشیدم

و چندین شب بعد در یک خرابه 
تو را روی دست ستاره کشیدم

نمی شد بخوانی ولی روضه اش را
فقط یک کمی با اشاره کشیدم
قد کوچکش خم شده بود و او را

در آغوش یاس بهاره کشیدم
دل علقمه خون شد آن لحظه ای که 

سرش معجری پاره پاره کشیدم14
در مجموع از نظرگاه عنصر خیال شعر هیئت دارای 

ویژگی های زیر است:
1. تصاویر و ایماژهای ساده تر در قیاس با شعر رسمی

2. بهره گیری از نمادهای تاریخی، دینی، اســوه ای و 
اسطوره ای

3. کاربرد تصاویر آشنا و قابل ادراک
4. فاقد غموض و پیچیدگی تصاویر

5. در صورت استفاده از اشعار رسمی و شعر شاعران 
شاخص، بهره گیری از فضاسازی ها و توصیفات ضمیمه ای 
برای تفهیــم، تبیین و قابــل درک کــردن مضامین و 

درون مایة شعر
با این ویژگی ها و با توجه به واقعیت شــعر هیئت که 
نمونه های بسیار درخشان، با بافت و ساخت شاعرانه دارد، 
حذف شعر هیئت از حوزة »شعر« و نادیده گرفتن آن نه 
کاری است علمی، نه منطقی و نه منصفانه. شعر هیئت 
گونه ای از شعر آیینی و از شاخه های شعر فارسی است که 
همچون دیگر انواع و شاخه ها باید بررسی، مطالعه و البته 

نقادی شود.

عنصر زبان در شعر هیئت
هر شعری، پدیده ای زبانی است و تکیه گاه زبان واژه 
و روابط و ســاختار خاص واژه هاست. سروده ها محمل و 
تکیه گاه زبانی دارند و زبان آنها از مسائلی چون جغرافیا، 

تفکر شاعر، موقعیت تاریخی و ... تبعیت می کند.
عنصر زبان در شــعر هیئت تحت تأثیر عواملی چند 

است:
موسیقی و لحن:

چون شعر هیئت توسط مداح و ذاکر اجرا می شود به 
تبعیت از آهنگ، شکستگی واژه ها در آن چشمگیر است. 

این ویژگی در نوحه ها فراوان تر است.

نمونه هایی از تخفیف و شکستگی واژگان
حر نامور چو در نینوا آمد
بر سر راه شه کربلا آمد ...

نزد بن سعد آمدی ای حر نیکوکار
گفت داری با حسین صلح یا پیکار

گفت دارم قصد جنگ با شه ابرار
عازم جنگ با همین مقتدا آمد15

مطالعة سروده های خوشدل تهرانی 
گواه این نکته است که وقتی شاعر بر 
اساس تقاضای مداح و ذاکر شعر گفته افق 
خیال تنزل پیدا کرده و شاعر زبانی ساده تر و 

مخاطب پسند را برگزیده است

گاه نیز شاعران موفق شعر آیینی و شعر 
هیئت با بهره گیری از ساختار داستانی و 
تخیل سیال و پویا تصاویر و فضاهایی 

می سازند که بسیار بدیع و زیباست
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 سروش کربلا
به گزینش: محسن حافظی

ناشر: آرزوی دیدار
تاریخ نشر: 1388

»ســروش کربلا: مجموعه شــعر مرثیــه از مدینه تــا مدینه« 
سوگ ســروده های جمعی از شاعران حوزة شــعر آیینی است که 
»محسن حافظی« گزینش کرده است. این اثر بیش از هزار و هشتصد 
بیت شعر ماتمی در بر دارد. این کتاب با سوگ سروده ای از زنده یاد 
»وصال شیرازی« آغاز می شود و 14 بخش دارد. بخش های مختلف 

این کتاب عبارتند از:
بخش اول: سرور آزادگان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، 
دوم: حرکت کاروان شــهادت از مدینه، ماه محــرم و ورود کاروان 
به کربلا، ســوم: سفیر ثار الله علیه الســلام حضرت مسلم بن عقیل 

علیه السلام و طفلان مسلم علیه السلام، چهارم: اصحاب وفادار و فداکار 
حضرت سید الشهدا علیه السلام، پنجم: آئینه تمام نمای رسول الله 
صلی الله علیه و آله و ســلم حضرت علی اکبر علیه الســلام، ششم: 
حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام، عبدالله ابن حسن علیه السلام 
و طفلان حضرت زینب کبری علیه الســلام، هفتم: پرچمدار کربلا 
حضرت ابوالفضل العباس علیه الســلام، هشتم: غنچه خونین گلزار 
کربلا حضرت علی اضغر علیه السلام، نهم: قحطی آب، شب عاشورا، 
روز عاشــورا و وداع امام با اهل حرم، دهم: شهادت جانسوز حضرت 
سید الشهدا علیه السلام و شام غریبان، یازدهم: گودال قتلگاه، حرکت 
کاروان غم به کوفه و شام و شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام، 
دوازدهم: قهرمان کربلا حضرت زینب کبری علیها الســلام، دروازة 
کوفه، تنور خولی و دیر راهب، ســیزدهم: دروازة شام، مجلس یزید 
و حضرت رقیه خاتون علیها السلام، چهاردهم: اربعین حضرت سید 

الشهدا علیه السلام و ورود کاروان غم به مدینه 

در این نوحه چو به جای چون، شه به جای شاه و بن 
سعد به جای ابن سعد آمده اســت. و در این نوحه که به 
جای خاموش، خموش و به جــای کربلا، کرب وبلا آمده 

است:
خون من باغ شرف را همه آباد کند

بشریت ز حصار ستم آزاد کند
تا قیامت نشود

هرگز این شعله خموش
پرچم کرب وبلا

می رود دوش به دوش
...

گل دهد باغ خزان دیدة دین از نفسم
من بهارم که به فریاد گلستان برسم

تا قیمت نشود
هرگز این شعله خموش

پرچم کرب وبلا
می رود دوش به دوش16

عنصر جغرافیا و گویش و لهجه محلی:
از دیرباز سروده های آیینی در هیئت از زبان، گویش 
و لهجه تبعیت می کرده اســت. هیئت های آذری زبان، 
نوحه هایی با زبان ترکی، گاه فارســی ترکی می خوانند، 
حتی در نوحه های فارســی تأثیر لهجه کاملًا پیداست. 
کردها، عرب ها، لرها، بختیاری ها، لک ها و دیگر زبان ها و 
گویش ها نیز نوحه ها و اشعاری به زبان جغرافیایی خود 

عرضه می کنند.
در سال های دهة 60 تأثیر لهجة بوشهری و بندرعباسی 
و نحوة اجرای نوحه ها، بســیاری از نواحی ایران را تحت 
تأثیر قرار داد به گونــه ای که در رســانه ها نیز انعکاس 
یافت. شیوة خواندن مداحانی چون فخری و کویتی پور و 
سرودها و نوحه هایی چون »ممد نبودی ببینی« و »عمه 
بابایم کجاست« چنان دامن گسترد که مداحی و ذاکری 
پایتخت را نیز متأثر ساخت. در کمتر منطقه ای از ایران 
تأثیر فرهنگ و زبان را در ســروده ها و خوانش اشــعار و 
نوحه ها، می توان نادیده گرفت. همین است که گاه برخی 
نوحه ها و ســروده ها جز به مدد ترجمه قابل فهم برای 

مناطق دیگر ایران نیست.

موقعیت تاریخی:
ســروده ها و نوحه های هیئت به شــدت تحت تأثیر 
موقعیت های سیاســی، اجتماعی و فرهنگی قرار دارند. 
در دوران انقلاب و ســال های آغازین انقلاب و سپس در 
دورة هشت سالة دفاع مقدس شعرها و نوحه ها از جملاتی 
بهره مند بودند که تناسبی با موقعیت تاریخی آن روزگار 
داشــت. برای مثال در سروده های عاشــورایی هیئت 

»هیهات منا الذلة« رواج فراوان داشت.
در دشت کربلای جان سوز

از انقلاب سرخ امروز
دین پیمبر گشته پیروز

از خون مظلومان
آید ندا این سال

هیهات، هیهات منا الذلة17
از دیگــر ویژگی های زبانی شــعر هیئت، ســاختن 
ترکیب های نو و بدیع است. حبیب چایچیان )حسان( در 
سروده ای مشهور »شهادت نامة عشاق« را در مطلع غزل 

عاشورایی خویش می آورد.
امشب شهادت نامة عشاق امضا می شود

فردا ز خون عاشقان، این دشت دریا می شود18
و در این سروده یک باغ مرهم زخم و کهکشان زخم و 
آسمان سرخ هر چند به اعتبار ردیف و قافیه ترکیب های 

تازه اند.
گل زخم،  غنچه زخم، سرو بوستان زخم

یک باغ مرهم زخم، حتی باغبان زخم
سهم من از دنیای تو یک آسمان عشق
سهم تو از دنیای ما یک کهکشان زخم

هم پشت تو خم گشته از داغ برادر
هم بر جگر داری ز فقدان جوان زخم

خون می چکد از آسمان سرخ انگار
از تیر آه تو شده هفت آسمان زخم ...19

تکرار، در شعر هیئت از دیگر ویژگی های زبانی است 
که این ویژگی در نوحه ها ـ به سبب همراهی و دم گیری 
مخاطب ـ بیشتر است. شکل ندایی و خطاب در این شعر 

»عزیزی« و تکرار در عمدة ابیات از آن جمله است.
ای حرارت های عشقت در درون ما حسین

نوگل بستان یاسین میوة طاها حسین

ای که در دشت شهادت در سحرگاه ظهور
پرچم دین از تو می آید سوی بالا حسین
ای که فطرس از فلک آمد شب میلاد تو

تا پر خود را بساید بر فر سیما حسین
ای که با عرض مقام تو شفاعت یافتند

یونس و نوح و خلیل و آدم و حوا حسین
ای که پیغمبر شب میلاد تو از دیده ریخت

اشک مروارید خود و لؤلؤ لا لا حسین20
کاربرد واژگان کهن ـ به ویژه واژه های عربی ـ در اشعار 
و نوحه ها فراوان است. واژه های »یکسر«، »عدو«، دانی«، 

»ز سر جان« در این سروده از آن جمله است.
... یکسر به خاک ریخت، گل و غنچه شاخ و برگ

آمد ولی ز باغ نصیبی خزان نداشت
دانی به کربلا ز چه او را عدو نکشت؟

تا کوفه زنده ماندن او را گمان نداشت
از تب ز بس که ضعف بر او چیره گشته بود

می خواست بگذرد ز سر جان، توان نداشت21
بررســی مســائل زبانی دیگر در شــعر هیئت مانند 
باســتان گرایی، هنجارگریزی و هنجارشکنی واژگانی 
مستلزم مبحثی مستقل است که صاحب نظران در این 
حوزه باید بدان بپردازند تا راهنمای شــاعران جوان در 

این راه باشد.

شکل و ساختار شعر هیئت
در طول حداقل یک قرن شــعر هیئت، کاربرد همة 
قالب های شعری را در این حوزه دیده ایم؛ رباعی، دوبیتی، 
قصیده، غزل، ترکیب بند، ترجیع بند، مســمط، مثنوی، 
مستزاد، بحر طویل و حتی با پدیدآیی شعر نیمایی، در 
این قالب، هم نوحه و هم مرثیه و هم مولودیه و سورسروده 

می یابیم.
در سال های پس از انقلاب، به سبب کارآیی قالب های 
گوناگون، شاعران و مداحان شاعر در همة قالب ها دست 

به سرودن زده اند.
معمولاً در آغاز مجلس اســتفاده از رباعی و دوبیتی 
بسیار رایج است و همین اســت که ده ها دفتر دوبیتی و 
رباعی آیینی،  توسط شاعران نام آشــنا و کم نام و گمنام 

می توان یافت.
همان گونه که اشاره شد رباعی ها عمدتاً در اول مجالس 
کاربرد دارند. مثلًا ممکن است مداح با این رباعی مجلس 

را آغاز کند:
عمری است که از شراب عشقت مستم

بر جملة عاشقان تو پیوستم
آقا به دو دست قلم عباست

من آمده ام مگر بگیری دستم22
یا با این رباعی که از همان آغاز معلوم است، مداح قصد 

با توجه به واقعیت شعر هیئت که 
نمونه های بسیار درخشان با بافت و 
ساخت شاعرانه دارد حذف شعر هیئت از 
حوزة شعر و نادیده گرفتن آن نه کاری است 

علمی نه منطقی و نه منصفانه

عنصر تخیل در شعر هیئت در فاصلة 
دهة 70 تا 80 سیر کمال و تعالی داشته 
است چرا که مداحان و ذاکران در گزینش شعر 
حساس تر و ورزیده تر و شاعران آیینی 
پابه پای آنان و نیز با توجه به رشد مخاطب 
کیفیت و ساخت شعر خود را تکامل بخشیدند
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به اصطلاح »گرفتن صلوات« و زمینه ســازی برای گرم 
کردن مجلس دارد:

خواهی اگر از ظلمت غم، راه نجات
یا اینکه رسی به چشمة آب حیات
بی  ذکر و دعا مباش یعنی بفرست

بر احمد و بر آل محمد صلوات23
گاه نیز رباعی در پایان مداحی به کار می رود که معمولاً 

نوعی دعا ـ یا به جای دعا ـ است.
ای سورة کوثر به مقام تو گواه!
ما غرق در امواج پر آشوب گناه

تا ساحل مهرت آمدیم این همه راه
یا فاطمه اشفعی لنا عندالله!24

قالب شعری غزل، پرکاربردترین قالب شعری در حوزة 
شعر آیینی است. ده ها مجموعة شــعر آیینی در فاصلة 
دهة 80 تا 90 به چاپ رسیده است که بسیاری از آنها از 
نظرگاه وزانت و اعتبار شعری هم افق سروده های استوار و 
درخشان حوزه های دیگرند. به جرئت می توان گفت همة 
شاعران جوان، چند غزل آیینی در دفاتر شعر خود دارند. 
غزل ها در اوزان کوتاه و بلنــد و در زمینه های گوناگون 
مدیحه و مرثیه اســت. مجموعه شــعر آیینی »مولای 
گندم گون« از آن جمله اســت. غزل »ساربان غریب« با 

افاعیل بلند و با وزنی خیزابی، نمونه ای از این دفتر است.
ساربان غریب! می خواهی این همه مست را کجا ببری؟
تشنه آورده ای که آب دهی، یا به سرچشمة بقا ببری؟

کعبة هاج و واج را دیروز، در معمای خود رها کردی
یک قبیله ذبیح آوردی غرق خون تا دل از منا ببری

کاش می شد که بی صدا ... اما تو سراپا خروش و فریادی
خبر داغ عشق آوردی، نه نمی شد که بی صدا ببری

و ستون های آسمان لرزید لحظه ای که قرار شد دل را
از قد و قامت علی ببری، صاف و یکدست تا خدا ببری

سر و انگشت و پیرهن یک سو، سجده بر خاک کرده 
تن یک سو

خواستی این چهار رکعت را پیش لیلا جداجدا ببری
قصه را مادری جوان دیروز در کمرگاه کوچه کرد آغاز

به گلوگاه نمی رسیدی تا قصه را تو به انتها ببری
لطف قرآن به طرز خواندن توست، والضحی چشم های 

روشن توست
»و اذا الشمس کورت« تن توست که در آغوش بوریا 

ببری
بیت آخر میان خواهش و اشــک می رســد بی قرار و 

می داند
در پی یک بهانه می گردی، تشنه ای را به کربلا ببری25

قالب های قصیده، ترکیب بند، ترجیع بند، مثنوی و در 
سال های اخیر بحر طویل نیز در هیئت جایگاه برجسته ای 
دارند. بحرطویل ها با زبانی روایی توســط شاعران جوان 
شعر آیینی، در دهة 80، مداحی را وارد مرحلة جدیدی 
کرد. نمونة زیر از سید حمیدرضا برقعی از آن جمله است:

یادم آمد شب بی چتر و کلاهی که به بارانی مرطوب 
خیابان زدم آهسته و گفتم چه هوایی است خدایی من 
و آغوش رهایی ســپس آن قدر دویدم طرف فاصله تا از 
نفس افتاد نگاهم به نگاهی، دلم آرام شــد آنگونه که هر 
قطرة بــاران غزلی بود نوازش گر احســاس که می گفت 
فلانی! چه بخواهی چه نخواهی به ســفر می روی امشب 
چمدانت پر باران شده پیراهنی از ابر به تن کن و بیا! پس 
سفر آغاز شد و نوبت پرواز شد و راه نفس باز شد و قافیه ها 
از قفس حنجره آزاد و رها در منِ شــاعر، منِ بی تاب تر از 
مرغ مهاجر، به کجا می روم اقلیم به اقلیم خدا هم سفرم بود 
و جهان زیر پرم بود سراســر که سر راه به ناگاه مرا تیشة 
فرهاد صدا زد: نفســی صبر کن ای مرد مسافر قسمت 
می دهم ای دوست سلام من دلخستة مجنون شده را نیز 
به شیرین غزل های خداوند، به معشوق دو عالم برسان. باز 
دل شور زد آخر به کجا می روی ای دل که چنین مست و 

رها می روی ای دل مگر امشب به تماشای خدا می روی ای 
دل نکند باز به آن وادی ... مشغول همین فکر و خیالات پر 
از لذت و پر جاذبه بودم که مشام دل من پر شد از آن عطر 
غریبی که نوشتند کمی قبل اذان سحر جمعه پراکنده در 

آن دشت خدایی است.
چشم وا کردم و خود را وسط صحن و سرا، عرش خدا، 
کرب وبلا، مست و رها در دل آیینه جدا از غم دیرینه ولی 
دست به سینه، یله دیدم من سر تا به قدم محو حرم بال 
ملک دور و برم یک ســره مبهوت به لاهوت رسیدم؛ چه 
بگویم که چه دیدم که دل از خویش بریدم، به خدا رفت 
قرارم، نه به توصیف چنین منظره ای واژه ندارم. ســپس 
آهسته نشستم و نوشتم: فقط ای اشک امانم بده تا سجدة 
شکری بگذارم که به ناگاه نسیم سحری از سر گلدستة 
باران و اذان آمد و یک گوشــه از آن پرده در شور عراقی و 

حجازی به هم آمیخته را پس زد و چشم دلم افتاد به اعجاز 
خداوند به شش گوشة معشوق؛ خدایا تو بگو این منم آیا 
که سرا پا شده ام محو تمنا و تماشا فقط این را بنویسید 
رسیده است لب تشنه به دریا دلم آزاد شد از همهمه دور 
از همه مدهوش غم و غصه فراموش در آغوش ضریح پسر 

فاطمه آرام سر انجام گرفتم.26
جز قالب بحر طویل، خواندن قصاید بلند، مثنوی های 
بلند و ترکیب بندها و ترجیع بند در هیئت جاری و ساری 
اســت. حتی نوحه هایی در قالب شعر نیمایی در هیئت 
خوانده می شود. مراجعه به کتب »نوحه نواحی« از نشر 
خیمه، نمونه های فراوانی را فرادست می دهد که در قالب 
نیمایی سروده شده اند. هر چند تا حدی سنت خواندن 
قصاید بلند در محافل امروز منســوخ شده است، اما در 
هیئت در هنگام شور خواندن سروده ها و نوحه های بلند و 

طولانی مرسوم است.
نمونه ای از نوحــه در قالب نیمایی که در دســتگاه 
چهارگاه است. این نوحه دارای شکل دو قسمتی است که 
بخش اول آن بر وزن فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن و بخش 

دوم بر وزن فعلاتن فعلن است.
خون من باغ شرف را همه آباد کند

بشریت ز حصار ستم آزاد کند
تا قیامت نشود

هرگز این شعله خموش
پرچم کرب وبلا

می رود دوش به دوش ...27
سروده های هیئت، در همة قالب ها با تنوع اوزان دیده 
می شود و در سیر تاریخی ـ در 100 سال اخیر ـ در عصر 
انقلاب تنوع و تکثر قالب های شــعر هیئت بیشتر شده 
است. در این میان غزل، رباعی و مثنوی پرکاربردترند و 

جز نوحه که قالب غالب محافل و مجالس است این سه 
قالب کاربرد بیشتر یافته است.

تفصیل بحث دربارة قالب هــای نوحه و نیز قالب های 
شعری هیئت مجالی فراخ تر و بحثی مستقل می طلبد.

موسیقی در شعر هیئت
منظور از موسیقی در شعر هیئت، کاربرد موسیقی به 
مفهوم نغمات و دستگاه های موسیقی نیست؛ که موسیقی 
با اســتفاده از الحان و نغمات، امروزه شاخصة مداحان و 
ذاکران اســت و در نواحی مختلف ایران از آواز دشــتی، 
ابوعطا، بیات اصفهان و کرد بیات و دستگاه شور، دستگاه 
راست پنج گاه، همایون، چهارگاه و با گوشه های متنوع و 
متکثر فراوان بهره گیری می شود. حتی به جرئت می توان 
گفت باروری موســیقی ایران مدیون موسیقی هیئت و 

محافل دینی و آیینی است.
منظور از موســیقی در اینجا، موسیقی وزن )افاعیل 
عروضی یا موسیقی بیرونی(، قافیه و ردیف یا موسیقی 
کناری، تناسب های آوایی یا موسیقی درونی )تناسب های 
لفظی( و موســیقی معنوی یا تناســب های معنایی یا 

شبکه های مراعات نظیر است.
موسیقی بیرونی شعر هیئت متناسب با چند مسئله 

است:
1. اوزان و موسیقی بیرونی سروده های سوگ و مرثیه 

که بسیار نرم و جویباری است.
البته وقتی مجلس و هیئت به اوج سوگواری می رسند 
ـ به ویژه هنگام شــورخوانی ـ اوزان تند و خیزابی به کار 

گرفته می شود.
2. در جشــن ها و شــادی ها، اوزان متناسب با سرور 
و وجد خوانده می شــود؛ مانند مســتفعلن مستفعلن، 

مستفعلن مستفعلن
3. در خواندن اشعار دعایی و نیایشی عمدتاً اوزان نرم 

و لطیف اند؛ مانند فاعلاتن فعلاتن فعلن
در موسیقی کنار )ردیف و قافیه( شعر هیئت، به ویژه 
مراثی به ســمت داشــتن ردیف و قافیه گرایش دارند. 
نوحه ها نیز به سبب داشتن بند ترجیع عمدتاً به ردیف 
آراسته اند. اســتفاده از ردیف های اسمی در سروده های 
سور و نیز ســوگ فراوان اســت، زیرا مخاطب را با خود 

همراه می سازد.
مثلًا وقتی شــعر با ردیف »نمی آید« همراه باشــد، 
مســتمعین در پایان هر بیت، کم کم با مداح و ذاکر دم 
می گیرند و همین زمینه ســاز ایجاد حال و شور و گرمی 
در مجلس می شود. »باغ شقایق« از آن جمله است. دقت 
در شکل منفی ردیف که عامل ســوزافزایی است دلیل 

تأثیرگذاری را بیشتر روشن می کند.

چرا از کوفه غیر از ناله و افغان نمی آید؟
چرا آواز تسبیح از لب جانان نمی آید؟

شده محراب چون باغ شقایق سرخ و عطرآگین
به غیر از بوی خون زین لاله گون بستان نمی آید
چرا خاموش و تاریک است صحن مسجد کوفه؟

چرا بانگ هزار آوای خوش الحان نمی آید؟
کس آهنگ مناجات علی را نشنود دیگر

نوای گریه های او ز نخلستان نمی آید
خداوندا! چه رخ داده که آن غمخوار بیماران

سراغ کلبة تاریک بیماران نمی آید؟ ...28

موسیقی درونی شعر هیئت )تناسب های آوایی(
موســیقی درونی در شعر شــاعران شاخص هیئت 
شــاخص تر و گوش نوازتر اســت. در برش زیر از شعری 
بلند در توصیف حضرت رضا علیه السلام هم آوایی و نغمة 
حروف »غ« در نخســتین مصراح و تکــرار »ع« در بند 

برگردان نمونه ای از موسیقی درونی است.

جز قالب بحر طویل خواندن قصاید بلند، 
و  ترکیب بندها  و  بلند  مثنوی های 
ترجیع بند در هیئت جاری و ساری است حتی 
نوحه هایی در قالب شعر نیمایی در هیئت 

خوانده می شود

سروده ها و نوحه های هیئت به شدت 
سیاسی،  موقعیت های  تأثیر  تحت 

اجتماعی و فرهنگی قرار دارند

شعر هیئت گونه ای از شعر آیینی و از 
که  است  فارسی  شعر  شاخه های 
همچون دیگر انواع و شاخه ها باید بررسی 

مطالعه و البته نقادی شود
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مرغ غریبم که به باغ آمدم
شب شد و دنبال چراغ آمدم

رنج سفر را به فراغ آمدم
از طرف شاه چراغ آمدم
یا علی ضامن آهو! رضا!
عالم آل علی مرتضی29

و نمونة زیر از موسیقی معنوی یا تناسب های معنایی 
یا شبکه های مراعات نظیر که شاعر، هنرمندانه میان ماه، 
 ستاره و آفتاب در بیت نخستین و میان بیت  الله، مطاف، 
کعبه، مُحرم و طواف و قبله و نماز و ســجده و سجاده در 

ابیات بعد رابطه برقرار کرده است.
دخترک افتاد روی نعش باب
سه، ستاره ریخت روی آفتاب

دشت، بیت الله شد، مقتل ـ مطاف
گرد یک کعبه، دو مُحرم در طواف

قبله جُست و بر نماز آماده شد
بوسه هایش سجده،  تن سجاده شد30

مبحث موسیقی های چندگانه در شعر هیئت و تناسب 
این موسیقی ها با نوع شعر ـ مرثیه و مدیحه ـ خود نیازمند 
پژوهشی وسیع و گسترده است که اگر با نقد سروده های 
موجود و برخی نارسایی های موسیقایی که در شعر نسل 
جوان دیده می شود، همراه شود، یاریگر شاعران در اعتلا، 

پیرایش و روانی و تأثیرگذاری بیشتر خواهد شد.

 اندیشه و درون مایة شعر هیئت
ســهم ســوگ قابل قیــاس بــا دیگــر مضامین و 
درون مایه های شعر هیئت نیست؛ اما شعر هیئت در طول 
حیات و حضور خود در مجامــع و محافل به موضوعاتی 
چون توحید و تحمید، نیایش و مناجات، وعظ و ستایش و 

منقبت بزرگان دین و مذهب پرداخته است.
ســتایش و منقبت و در کنار آن یاد رنج ها و ســوگ 
اهل بیت علیهم السلام سابقه ای طولانی دارد. شیعیان در 
طول تاریخ به رغم شکنجه ها، شهادت ها، تبعیدها، حصرها 
و تلخ کامی ها هماره کوشــیده اند تا رویــاروی دروغ ها، 
تحریف ها و گستاخی ها نسبت به اهل بیت  علیهم السلام 
بایستند و همین باعث شده اســت که در گذشتة ادبی 
منقبت خوانی و مناقب خوانان به عنوان جریانی در مقابل 
فضائل خوانان، که در مقابل شیعیان به ذکر فضایل خلفا 

می پرداختند قلمداد شوند.
»یکی از طرقی که شیعه پس از کسب قوت برای نشر 
مذهب خود انتخاب کرده بودند، استفاده از مناقب خوانان 
یا مناقبیان بود. مناقبیان ظاهراً از دورة آل بویه در عراق 
وجود داشتند؛ زیرا درست در آغاز دورة سلجوقی که شیعه 
در نهایت ضعف به ســر می برد، مناقبیان در طبرستان 
و بعضی نواحی عراق ســرگرم کار بودند. مناقب خوانان 
قصیده هایی را که در مدح علی علیه السلام یا سایر ائمة 
اطهار علیهم السلام بود در کوی و برزن و بازار می خواندند 
... در این قصاید علاوه بر ذکــر منقبت آل علی از بعضی 
اصول عقاید شیعه مانند تنزیه باری تعالی و عدل و توحید 
و عصمت ائمه و معجزات آنان نیز سخن می رفت ... بر گرد 
این مناقبیان حلقه هایی از شیعه و گاه مردم دیگر تشکیل 
می شد و در هر دیار که شیعیان بودند محلات معینی برای 

این کار اختصاص می یافت.
مناقبیان بیــش از دیگر شــیعیان در خطر تعرض 
متعصبان قرار داشتند و حتی بعضی از آنان، از بیم اتهام  
الحاد و کفر، ناگزیر بودند هر چند گاه در یک شهر به سر 

برند و از آن  جا به جای دیگر عزیمت کنند.31
در تاریخ صد سالة شعر هیئت محتوا و درون مایة شعر 

هیئت را موضوعات و مسائل زیر تشکیل داده است: 
1. منقبت و ســتایش عظمت، فضیلت و مقام و الای 
اهل بیت و خانــدان پیامبر و امامان. این ســتایش جز 
چهارده معصوم، شخصیت های منتســب به آنان چون 

یاران اباعبدالله، امامزادگان و حتی علما و بزرگان دینی را 
شامل می شده است.

2. سوگ و مرثیه؛ شهادت و وفات معصومین به ویژه 
حادثة اندوه بار عاشــورا، عمده ترین محور سروده های 

هیئت بوده و هست.
3. مناســبت های دینی و آیینی چون بعثت، غدیر، 
ازدواج علی و فاطمه نیز زمینه ساز سرودن اشعار هیئت 

بوده و هست.
4. آیین های نیایش و دعا، ماننــد دعای ندبه، عرفه، 
کمیل، طلب باران، شــفا، پیروزی رزمندگان، شب های 
قدر، از مهمترین زمینه های ســرودن شعر هیئت بوده 

و هست.
5. مراسم تکریم و تجلیل از شهدا، آزادگان، جانبازان، 
شاعران را برانگیخته تا مناسب و متناسب با این مجالس 

به سرودن بپردازند.
6. وعظ و اندرز و هشدار و پیام های تربیتی و اخلاقی؛ 
در آیین های نیایش و دعا این کاربرد بیشــتر است. در 
سال های دهة 80 اقبال به این گونه سرودها بیشتر شد 
و مداحان به شیوة محافل گذشته به این گونه سروده ها 
اقبال نشان دادند؛ حتی گاه شعرهای اخلاقی و تعلیمی 
شاعرانی چون ســعدی و صائب در مجالس و هیئت ها 

خوانده می شود
محتوا و درون مایة ســروده های هیئت خود نیازمند 
بحثی تفضیلی و گســترده اســت که در ایــن مجال 
نمی گنجد؛ اما اجمالاً باید گفت کاســتی ها تا حدی در 

شعر هیئت احساس می شود.
1. حوزة تربیت و اخلاق؛ در این زمینه نیاز هست که 
شاعران با زبانی تازه و متناسب با نیاز زمان سروده هایی را 

برای استفادة مداحان تهیه کنند.
2. حوزة حماســی؛ کربلا و عاشورا تنها در چهرة یک 
تراژدی و ســوگنامه نباید مطرح شــود؛ بلکه باید ابعاد 
حماسی و عظیم این رخداد بشکوه و چشم اندازهای آن 

نیز مطرح و با بیانی شاعرانه عرضه شود. 
3. ابعاد عارفانة رخدادهای بزرگ به ویژه عاشورا نیازمند 
پرداخت شــاعرانه به زبان امروز است؛ که در شعر امروز 
هنوز جایگاه خود را باز نیافته است. نه تنها شعر هیئت که 
نوحه ها نیز باید به ابعاد حماسی و عرفانی کربلا و عاشورا 

توجه کنند.
4. پالایــش از تحریف هــا و برســاخته ها و برخــی 
افزودن های ناروا در ساخت شعر هیئت باید صورت گیرد 

و شعر پیراسته و منزه با حفظ ابعاد شعر فراهم شود. 
در شــعر هیئت ابعاد حماســی، عرفانی، تربیتی و 
مرثیه ای )سوگ(، به عنوان ابعاد چهارگانة شعر هیئت، 
به  ویژه شعر عاشورا، مطرح اســت؛ البته غلبه عمدتاً بر 
سوگ است. در سال های هشــت گانة دفاع مقدس بعُد 
حماسی برای بسیج رزمندگان چیرگی و استیلای فراوان 

یافت. به جاست توصیه شود 
تا شــاعران آیینی و هیئت از بعد تربیتی و عارفانه دور و 
برکنار نباشند که محافل و هیئت هماره محتاج درک این 
ابعاد رویدادها به ویژه کربلا و عاشورا هستند؛ تا این نهفتة 

سترگ به گونة اسوه و سرمشق مطرح و عرفه شود. 
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ابعاد عارفانة رخدادهای بزرگ به ویژه 
عاشورا نیازمند پرداخت شاعرانه به 
زبان امروز است که در شعر امروز هنوز جایگاه 
خود را باز نیافته است نه تنها شعر هیئت که 
نوحه ها نیز باید به ابعاد حماسی و عرفانی 

کربلا و عاشورا توجه کنند

سهم سوگ قابل قیاس با دیگر مضامین و 
درون مایه های شعر هیئت نیست اما 
شعر هیئت در طول حیات و حضور خود در 
مجامع و محافل به موضوعاتی چون توحید 
و تحمید، نیایش و مناجات، وعظ و ستایش و 

منقبت بزرگان دین و مذهب پرداخته است
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   لطفاً مختصری دربارة کتاب »ثناگویان« توضیح 
دهید.

احساس می شد در عرصة شــعر آیینی شعرهای سطحی و 
پیش پا افتاده بسیار تولید شده اســت؛ برای همین به منظور 
جلوگیری از آنها تصمیم به تولید کتاب »ثناگویان« گرفتیم؛ 
البته ســال گذشــته نیز چنین کاری صورت گرفت که کاری 
درست و دقیق نبود، امسال برنامه ریزی لازم انجام شد تا در این 
کتاب موفق تر ظاهر شــویم، در این کتاب 40 شعر آورده شده 
است که تعدادی از شعرها متعلق به شاعران معاصر و تعدادی 
متعلق به شاعران پیشکسوتی است که در حوزة نوحه نیز فعالیت 
داشته اند و حاصل آن کتاب »ثناگویان« شده است که توانستیم 

آن را به دست مداحان برسانیم.

  معیار و ملاک شما برای گزینش اشعار این کتاب 
چه بوده است؟ آیا ملاک انتخاب، شاعر بوده یا شعر؟

من مدت 26 سال اســت که دبیر ستاد برگزاری شب شعر 
عاشورا هستم و این موضوعی نیست که امروز به ذهن من رسیده 
باشد. این موضوع از ســالیان گذشته در ذهن من بود و دوست 
داشتم این کار را انجام دهم. من با دوستان شاعرِ سراسر کشور 
آشنا هستم و تعدادی از آنها یک بار در طول سال به شهر فارس 

می آیند. 
این موضوع دغدغة ســال های طولانی من بوده است. باید 
بگویم که کتاب »ثناگویان« هنوز مــرا راضی نمی کند و باید 
یک حرکت گسترده تر در همة استان ها و توسط همة دوستان 
صورت گیرد تا مقابل شعرها و حرکت های سست بایستیم و با 
آنها مقابله کنیم و بتوانیم مداحانی که وارد این عرصه می شوند 

را تغذیه کنیم.

  به نظر شــما وضعیت و ســطح اشعاری که در 
مجالس مذهبی خوانده می شــوند، به طور کلی چگونه 

است؟
اشعار به چند دسته تقسیم می شوند، اشعاری که سرایندة 
آنها هیچ شــناختی از امام حســین علیه الســلام و اهل بیت 
علیهم السلام نداشــته و در زمینة تاریخ، هیچ گونه مطالعه ای 
ندارند، دستة دیگر، اشعاری از شاعران ابتدایی است و دست های 
نیز شعرهای درســت و دقیق که این دسته از اشعار، شعرهای 

ماندگار هستند. 
عده ای از مداحــان در مجالس خود شــعرهای ماندگار را 
می خوانند. این مداحان، افراد دیندار و اهل مطالعه هســتند و 
معمولاً جست وجو می کنند و شعرهای خوب را می یابند و در 

مجالس خود از این دسته از اشعار استفاده می کنند.
عده ای از مداحان که به تازگی وارد این عرصه شــده اند از 
هر شعری که به نظرشان خوب است در مجالس خود استفاده 
می کنند که اغلب این شعرها، شعرهای ابتدایی و بی پایه و اساس 
هستند. در زمینة مداحی، شعر خوب، بسیار وجود دارد؛ اما کسی 
که می خواهد مداح باشد و این کار را به خوبی و درست انجام دهد 

باید جویندة شعر خوب هم باشد. 

  شــما ممانعت از تحریفاتــی را که وارد ادبیات 
آیینی و به ویژه شــعر عاشــورایی می شود، در وهلة 

نخست وظیفة چه اشخاص یا نهادهایی می دانید؟ 
این موضوع با دین و آیین مردمِ جامعه مرتبط است. در حال 
حاضر نهادها و افرادی در این زمینه مشغول فعالیت هستند؛ 
مثلاً سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارشاد اسلامی، بنیاد دعبل 
خزاعی و دیگر بنیادها و نهادها که هدف از تأسیس این نهادها 
و بنیادها این است که حرکتی درست و دقیق انجام دهند تا از 
تحریفات جلوگیری شود؛ البته سازمان تبلیغات اسلامی وارد 
این عرصه شده و تلاششان هم بسیار و خوب است؛ ولی هنوز به 

نتیجة مطلوب و ایده آل نرسیده است. 

  شما نقش انجمن های ادبی و شعری را در زمینة 
پیشرفت شعریِ شاعران، چگونه می بینید؟

انجمن های ادبی می توانند کمک کنند و معمولاً انجمن های 
ادبی بعُد ادبی و پرورش استعدادهای اشخاص را در نظر دارند.

  برای اینکه خوانندگان این کتاب حداکثر بهره را 
از آن ببرند، توصیة شما به آنها چیست؟  

محبوب ما حضرت ابا عبدالله علیه الســلام هستند. ایشان 
شخصیت شایسته ای دارند و خداوند نیز مدح ایشان را گفته اند؛ 
بنابراین وقتی ما هم گرد امام حسین علیه السلام جمع می شویم 
و راجع به ایشــان صحبت می کنیم، باید با زبانی شیوا، زیبا و 
پرمعنا صحبت کنیم و هر واژه ای را نسبت به ایشان به کار نبریم؛ 
مثلًا با مادر یا پدرمان با کلمات و جملات شیوا و متین صحبت 
می کنیم؛ امام حسین علیه السلام رهبر کل عالم هستی است؛ 
بنابراین وقتی می خواهیم با ایشان صحبت کنیم باید از واژه های 
درست، شیوا، پرمعنا و دلچسب استفاده کنیم. این گونه نباشد 

که هر چه به ذهنمان رسید بر زبان بیاوریم. 
در حال حاضر مشکل اصلی ما این است که بسیاری از افراد 
و کسانی که قصد مدح کردن را دارند ممدوح را نمی شناسند؛ 
البته بسیاری از مداحان نیز اطلاعات دقیق و خوبی از امام حسین 
علیه السلام دارند. عاشق اگر معشوق را نشناسد دیگر نمی توان 
به او عاشق گفت. عاشق با معشوق با کلمات زیبا و همراه با ادب 
و محتوا سخن می گوید و کلماتی که در شــأن او باشد را بیان 
می کند. تقاضای من از همة مخاطبان این اســت که پشتوانة 
علمی و تاریخی به دست بیاورند تا بتوانند خدمتگزار خاندان 

اهل بیت علیهم السلام باشند. 

انجمن های ادبی بعُد ادبی و پرورش استعدادهای اشخاص را در نظر دارند

شعرهای ماندگار
                گفت وگو با احد ده بزرگی

مسعود توحیدی
»ثناگویان« نام کتابی است از »احد ده بزرگی« که در 84 صفحه به چاپ رسیده و دربرگیرندة اشعار شاعران بزرگی 
چون: احد ده بزرگی، قاسم صرافان، محمود تاری، محمدعلی مردانی، افروز عسکری، هادی فردوسی، شهرام 
شاهرخی، ایوب پرندآور، مرحوم سراج شیرازی، سیدامین جعفری، فروغ تنگاب جهرمی، علیرضا رنجکش، محمود 

سیفی، عبدالرضا کوهمال جهرمی، امیرحسین غلامی، فاطمه ناظری، گل افروز علی عسکری، است.
به همراه این کتاب، لوح فشردة سبک خوانی مداحان پیش کسوتی نظیر: نجف روستا، خادم الصادق، هدایت رضایی، 

سعید خائف پناه، قنبر خرم شکوه قرار دارد.
ده بزرگی، نمایندة بنیاد دعبل خزاعی در استان فارس و دبیر »ستاد شب شعر عاشورایی شیراز« است. ایشان 
»پنجره های همیشه باز«، »روضة خورشید«، »دختر شهرآشوب« و بیش از 40 اثر تألیفی دیگر را در کارنامة ادبی 
خود دارد. احد ده بزرگی بازنشستة آموزش و پرورش است و تحصیلات حوزوی، تأسیس و راه اندازی کانون شعر و 
نویسندگان کشور، دبیری پنج دورة جشنوارة شعر فدک الزهرا، عضویت در شورای شعر و موسیقی استان فارس و 

تجربة موفق و تأثیرگذار شب شعر عاشورایی شیراز از جملة فعالیت های فرهنگی و ادبی اوست.
کتاب »گل می روید« از ایشان، که در قالب رباعی از پیامبر   صلی الله علیه و آله و سلم   شروع شده و تا امام زمان 
  عجل الله تعالی فرجه الشریف   ادامه دارد، و کتاب »هزار پنجرة خورشید« که از موضوع توحید شروع و تا امام زمان 
  عجل الله تعالی فرجه الشریف   ادامه می یابد و قسمتی از زیارت ناحیة مقدسه را نیز شامل می شود، به تازگی در 
اختیار علاقه مندان قرار گرفته است. در ادامه گفت وگو با ایشان درخصوص کتاب »ثناگویان« و مباحثی دربارة 

ادبیات آیینی را بخوانید.
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شعر هیئت مقوله ای است که امروزه بسیاری از مجامع 
مذهبی با آن ســروکار دارند و از آنجا کــه این تعریف از 
آغاز جایی نداشته و چند سالی بیش نیست که تشخص 
اسمی یافته است، برای بسیاری از شعرا و اهالی ادب، نامی 
ناآشناســت و به دلیل کثرت کاربرد شعر آیینی، ولایی، 
مذهبی و ... از این ویژگی کمتر یاد می کنند؛ لیکن باید 
پذیرفت که امروزه در حوزة شنیدار شعر، شعر هیئت رتبة 
اول را داراســت؛ به حیث ارائه آن در جلسات مذهبی یا 

هیئت های مردمی.
اینکه نام شعر هیئت یا شــعر هیئتی و شاعر هیئتی 
چقدر جایگاه خود را یافته است، نیاز به مجالی مفصل تر 
دارد تا بدان بپردازیم؛ اما جا دارد اول کمی دربارة هویت 
شــعر هیئت مطالبی را بیان کنیم که اولاً این نوع زبان 

شعری از چه زمانی شروع شده و ریشه در کجا دارد.
قبل از بیان این موضوع لازم اســت، تعریفی از شعر 
هیئت بیان کنم؛ شعر هیئت در تعریفی کلی، اجمالی و 
گذرا، شعری است که در هیئت خوانده می شود و مناسب 
هیئت های مذهبی است؛ اما این تعریف، ما را به مطلوب 
نمی رساند؛ بلکه شعر هیئت بدین معناست: شعری که 
زبان آن ویژة هیئت بــوده و در آن چند خصوصیت مهم 

لحاظ شده )در محتوای آن(:
1( بیان کنندة خصوصیات مناقب، مدایح، حماسه ها و 

مصائب اهل بیت علیهم السلام باشد.
2( محتوا به گونه ای باشد که در شنونده تأثیر مثبت 
بگذارد و در او شور، نشاط، شعور و حرکت ایجاد کند؛ و اگر 
شعری در هیئت خوانده شود و این خصوصیات را نداشته 
باشد، صرفاً شعر است نه شعر هیئت. گاهی ممکن است 
شعر هیئت در 1000 نفر تأثیر بگذارد و گاهی در 10 نفر، 

بنابراین مهم تأثیرگذاری آن است نه تعدد تأثیرپذیران.
شعر و شعور و شور هر ســه از یک خانواده اند و شاعر 
نان آور این خانواده؛ و هر قدر شاعر در چینش و سرایش 
کلمات این موهبت الهی تلاش کند، بهتر نتیجه می گیرد، 
اگر خدای ناکرده از راه نامناسب اقدام به این نان آوری کند 
بر عواقب وخیمش فقط خدا عالم اســت. گاهی شاعری 
دست به قلم می برد و به نیت شرکت در جشنوارة شعری با 
موضوع خاص )اهل بیت علیهم السلام( مطلبی می نویسد 
تا در آن جشــنواره حائز رتبه گردد؛ ولی شاعر هیئتی با 

وضو، با حالتی معنوی و با چشم های اشکبار می نویسد: 
شکر خدا داده پناهم حسین
کرده کریمانه نگاهم حسین

شعر جشنواره یک بار خوانده می شود، تعدادی هم به به 
و چه چه می کنند، هدیه ای داده می شود و پایان می یابد؛ 
اما شعر هیئت جاری اســت و نور آن پیوسته به حساب 
شاعر ریخته می شود؛ در واقع هر بار در هر مجلسی این 
شعر خوانده شــود و دل های آمادة اهالی هیئت جذب 
محبت آل الله شود، برکت آن نصیب شاعر می شود. پس 

فتأمل جیداً و ببین تفاوت از کجاست تا به کجا؟
به راستی از نظر زمانی چقدر از شعر محتشم گذشته 

است؟ پس چرا شنیدن آن هر سال تازه است و نمک خاص 
خود را دارد؟ مگر در یک شعر، چقدر انرژی وجود دارد که 

هر سال هم که می خوانند باز هم لذت بخش است؟ 
حال که قدری تفاوت ماهوی شعر هیئت با شعرهای 
دیگر آیینی مشخص شد، بهتر است برگردیم و ببینیم 
شعر هیئت از چه زمانی و کجا خلق شــده است. اولین 
شعری که با زبان مرثیه برای آل الله سروده شده اشعاری 

است که صدیقة طاهره در فقدان نفس نفیس و شخص 
شخیص خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و 
سلم سروده اند؛ البته نمونه هایی نیز قبل از این واقعه یافت 
می شود؛ لیکن گویندة این اشعار فاطمة زهراست و جنس 
بیان او و نوع عاطفه ای که در این اشعار وجود دارد با اشعار 

دیگر قابل مقایسه نیست:
»پدر جان بر من مصائبی وارد گردیده که اگر بر روز 

می رسید، روز شب می شد.«
البته نباید از این نکته غافل شد که پرداختن به شعر 
هیئت و ماهیت و معنا و ریشــة آن در یــک مقالة چند 
سطری اجحاف اســت؛ لیکن به قدر مجال از آن سخن 

می گوییم.
در ادامة این نوشــتار به دلیل اهتمام بر اختصار چند 

نکته عرض می کنم:
1. شعر هیئت به دلیل دم زدن از بالاترین و والاترین 
عناصر عالم وجود باید عاری از هرگونه ایراد ساختاری و 

محتوایی باشد و این شرط اساسی آن است.
2. شعری ما را به مقصد می رساند که حال ایجاد کند. 

شعر عاری از معنویت و بکا نمی تواند تأثیر بگذارد؛ البته 
در مجالس سوگواری.

3. در شــعر هیئت اگر عنصر توســل جاری نباشد، 
شنونده متوجه مقام اهل بیت  علیهم السلام نمی شود.

4. در شعر اهل بیت علیهم السلام باید تفاوت حضرات 
معصومین با سایر خلایق بیان شود.

5. یکی از نکاتی که در شعر هیئت مهجور مانده است، 
پرداختن به مناقب اهل بیت علیهم السلام است و این خود 
نکته ای است بسیار قابل توجه، مثلًا صبر برای مولا امیر 
المؤمنین علیه  السلام امری واجب است و اینکه من بگویم 
علی علیه السلام صبور بود، نه من حرف تازه ای گفته ام نه 
برای علی علیه السلام هنری را بیان کرده ام؛ بلکه باید به 
اینجا برسیم که بگوییم صبر علی علیه السلام در مقابل 
داغ فقدان کسی چون رسو الله صلی الله علیه و آله و سلم و 
فاطمه سلام الله علیها ستودنی است؛ یا عباس علیه السلام 
با تمام کارآیی های رزمی و جهادی کــه دارد، به دلیل 
اطاعت از امر امام از همة شخصیت خود گذشته، به کاری 
می پردازد که به ظاهر کمترین کار و راحت ترین کار ممکن 
بوده؛ لیکن این اطلاعات از ولی الله ارزشمند است. اینها را 
می گویند مناقب. از این دســت مضامین الی ماشاءالله 
داریم و بجاست که شعرای هیئتی به جای پرداختن به 

ظواهر آل الله به این نکات توجه کنند.
6. همان گونه که حسین سفینة النجاه و مصباح الهدی 
است، شعری که رنگ و بوی حسینی دارد، باید چراغی 

برای هدایت شنونده باشد، مرکبی برای نجات او.
7. آنچه در روایــات دربارة اهمیت یاد سیدالشــهدا 
علیه السلام آمده عنصر اشک و عاطفة بسیار بر آن تأکید 
شده اســت. این بدان معنا نیست که اشک از همة موارد 
دیگر مهم تر اســت؛ لیکن خداوند آنقدر در این اشک و 
عاطفه نیرو قرار داده که این عنصر مایة حرکت به سوی 
رشد و تعالی و دســت یابی به اهداف والای سیدالشهدا 
علیه السلام شده اســت. پس یکی از شاخصه های مهم 
شــعر هیئت، اشــک ریزی یا به اصطلاح مداحان اشک 

گرفتن است.
8. در بیانی از امــام رضا علیه الســلام و امام صادق 
علیه السلام رسیده است که »رحم الله احیا امرنا«؛ »خدا 
رحمت کنــد احیاگر امر ما اهل بیت علیهم الســلام را« 
پس این زنده نگه داشــتن راه و یاد و نام و مرام اهل بیت 
علیهم السلام مایة نزول رحمت است و شعر هیئت نیز باید 

این خصوصیت احیاگری را داشته باشد.
9. شــاعر هیئتی یار اهل بیت علیهم الســلام است؛ 
همان گونه که امام رضا علیه الســلام بــه دعبل خزاعی 
فرمــود: »مادامی که به این کار مشــغولی بــه ما یاری 

می رسانی.«

شرح این هجران و این خون  جگر
بگذر و بگذار تا وقت دگر 

شعر هیئت به دلیل دم زدن از بالاترین و والاترین عناصر عالم وجود باید عاری از هرگونه ایراد ساختاری و محتوایی باشد

احیای امر اهل بیت در شعر هیئت
مجتبی روشن روان

: شعر هیئت در تعریفی کلی شعری است 
که در هیئت خوانده می شود و مناسب 
هیئت های مذهبی است اما این تعریف ما را به 
مطلوب نمی رساند بلکه شعر هیئت شعری 
است که زبان آن ویژة هیئت بوده و در آن چند 

خصوصیت مهم لحاظ شده است
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در ایــن شــماره از عبــرات اجراهایــی از 
مولودی خوانی های امیر المؤمنین علی علیه السلام، 
امــام حســین علیه الســلام، حضــرت اباالفضل 
علیه السلام، امام زین العابدین علیه السلام، حضرت 
علی اکبر علیه السلام، شعر وفات حضرت زینب سلام 
الله علیها، شعر شهادت امام موسی کاظم علیه السلام 
و شــعر بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
را می شنویم. نغمات این شماره را مداحان صاحب نام 
تهران، »سید علی سادات رضوی« و »حمید منتظر« 

در دستگاه ها و آوازهای اصیل ایرانی خوانده اند.
اولین نمونة این مجموعه به مدح امیر المؤمنین 
علی علیه الســلام اختصــاص دارد؛ نــام این قطعه 
»صلوات کبریا« از ســروده های »غلامرضا سازگار« 
است. حمید منتظر این قطعه را در گوشه های درآمد، 

زابل و مخالف دستگاه سه گاه خوانده است.
در نمونة دوم که مولودی امام علی علیه السلام از 
سروده های »ولی الله کلامی« است، اجرای سید علی 
سادات رضوی را در دســتگاه سه گاه می شنویم. این 

قطعه در گوشه های 
درآمد، زابــل، مویه 
و مخالف اجرا شــده 
است. ولی الله کلامی 
این شعر را در محضر 
مقام معظم رهبری 
قرائت کــرده و مورد 
تشــویق ایشان واقع 

شده اند.
شعر وفات حضرت 
زینــب ســلام الله 
علیها نمونة سوم این 
مجموعه است. حمید 
منتظر این قطعه را در 
آواز دشــتی خوانده 
است. گوشه های این 

نغمه درآمد، گیلکی و دیلمان اســت که در دو اکتاو 
پایین و اوج اجرا شده است.

در ادامه شاهد اجرای ســید علی سادات رضوی 
می باشیم که شعر شهادت امام کاظم علیه السلام را 
در گوشــه های درآمد و حجاز آواز ابوعطا اجرا کرده 
و در یکی از ابیات به گوشــة درآمد آواز دشتی اشاره  
می کند. این قطعه چهارمین نمونة این مجموعه است.
در پنجمین نمونه گوشه های درآمد، مویه و مخالف 

از دستگاه چهارگاه را با صدای حمید منتظر بر روی 
شعری از غلامرضا سازگار می شنویم که دربارة بعثت 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است.
ششمین نمونه شامل خوانش گوشه های درآمد، 
آذربایجانی، فیلی، شکسته، عراق و رضایی از دستگاه 
ماهور با اجرای سید علی سادات رضوی است. مضمون 
شعر این قطعه دربارة ولادت سرور و سالار شهیدان 

حضرت ابا عبدالله  الحسین علیه السلام است.
»یم کرامت« عنوان مولودی دیگر امام حســین 
علیه السلام در این مجموعه است که حمید منتظر در 
دستگاه ماهور، گوشه های درآمد، رضایی، داد، فیلی و 
آذربایجانی و با اشاره ای مختصر به گوشة راک خوانده 
است. این نمونه که هفتمین نمونهة این اثر است، از 

سروده های غلامرضا سازگار است. 
در هشــتمین نمونه مولودی  حضرت اباالفضل 
علیه السلام را با صدای ســید علی سادات رضوی در 
گوشــه های درآمد، رضایی، آذربایجانی و شکستة 
آواز بیات ترک در اکتاوهای اوج و پایین می شنویم. 
سادات رضوی در انتهای 
این نمونه به پرده های 
دســتگاه ماهور اشاره  
می کنــد. لازم به ذکر 
اســت که گوشه های 
رضایــی، آذربایجانی 
و شکســته بیشتر در 
دستگاه ماهور کاربرد 

دارند.
منتظــر  حمیــد 
را  نمونــه  نهمیــن 
کــه مولــودی ای از 
ســروده های رحمان 
دربــارة  نوازنــی 
امــام زین العابدیــن 
علیه الســلام است، در 
گوشه های درآمد، رضایی، فیلی و جامه دران آواز بیات 

ترک خوانده  است. 
 آخرین یا دهمیــن نمونه به مولــودی حضرت 
علی اکبر علیه السلام اختصاص دارد. شعر این قطعه 
از سروده های غلامرضا سازگار اســت. این قطعه را 
سید علی سادات رضوی در گوشه های درآمد، زابل، 
مخالف، حصار و مویة دســتگاه چهارگاه اجرا کرده 

است.  

12
»عبــرات« نام مجموعــه ای از نغمــات اصیل 
مذهبی است که شامل انواع »نوحه«، »مناجات«،  
«مولودی«، »روضه« و دیگر الحان است که بر اساس 
موسیقی سنتی مناطق ایران و ردیف ـ دستگاهی 
خوانده می شــوند. این مجموعه با هــدف ترویج، 
آموزش و افزایش دانش نغماتــی مداحان گرامی، 
حفظ و اشــاعة مراســم مذهبی اصیل و به منظور 
دســتیابی به معقول تریــن و مطلوب ترین الگوی 
عزاداری ـ به ویــژه در مورد نوحه خوانــی ـ تهیه و 
تنظیم شــده و گاهی در قالب لوح فشردة صوتی، 
ضمیمة نشریة داخلی بنیاد دعبل خزاعی، »دعبل«، 
می شود. این مجموعه، پیش از این با نام »جامه دران« 
تقدیم مخاطبان می شد. »عبرات« پیشنهاد برخی 
از مخاطبان اســت که نام جامه دران را بیشتر ناظر 
بر وجه موســیقایی نوحه ها و نغمات می دانند؛ در 
حالی که به لحاظ ساختار و محتوا علاوه بر حیثیت 
موســیقایی وجوه معنایی، ادبــی و ... نیز دارند که 
ممکن اســت جامه دران گویای این وجوه نباشد. 
پیش از این چهار شماره از مجموعه های جامه دران 
در مرکز مطالعات راهبردی خیمه و سه شماره در 
بنیاد دعبل خزاعی تولید و در اختیار علاقه مندان 
قرار گرفته است. در شماره های قبلی ـ »جامه دران 
)1 تا 7(« و »عبرات 8 تــا 11« ـ نمونه هایی از انواع 
موسیقی مذهبی ایران با صدای پیرغلامان حسینی 
»مهداد عباس زادگان«، »حجت الاسلام سیدعباس 
میرحسینی«، »حســین قدوســی«، تعدادی از 
نوحه خوانی ها در کشور عراق و همچنین نمونه های 
اصیلی از دهة کرامت و نغماتی دربارة مقام والای نبی 
اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و مدایح و مراثی 
عاشــورایی در ماه های محرم و صفر و ... تهیه و به 

استحضار علاقه مندان رسیده است. 
»بنیــاد دعبل خزاعــی« در ادامة این مســیر 
و به همت کارشــناس نغمات آیینــی بنیاد، آقای 
»متین رضوانی پور« ـ که تولید شــماره های قبلی 
جامه دران، عبــرات و تألیف چند کتــاب در حوزة 
نوحه هــا و نغمه های آیینــی را در کارنامة علمی و 
فرهنگی خود دارد ـ در نظر دارد در این مجموعه ها 
با معرفی راویان، ذکر نام گوشــه ها و دستگاه های 
الحان انتخاب شــده و ارائة متن کامل اشعار، زمینة 
استفاده های کاربردی از این نغمات را برای مخاطبان 
خود فراهم کند. امیدواریم با اســتفادة مســتمر از 
شــماره های آتی، گوش علاقه منــدان به فضاهای 

دستگاه های موسیقی آشنا و مسلط شود.
موضوع دیگری که در این مجموعه در نظر داریم 
بدان بپردازیم، معرفی معیارهای مشترک شعری و 
موسیقایی بین اقوام و شهرهای گوناگون ایران است 
که در طول تاریخ و بــا مراوده های فرهنگی  صورت 
می پذیرفت؛ به طوری که اشــتراکات بسیاری را در 
سرتاسر ایران و حتی دیگر کشورهای شیعه نشین 

پدید آورده است.  

متین رضوانی پور
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  صلوات کبریا  

دستگاه سه گاه
ای صلوات کبریا نثار جسم و جان تو )گوشة درآمد(
سجدة اهل آسمان به خاک آستان تو )گوشة درآمد(
سـلام دائـم خـدا بـه کل خاندان تو )گوشة درآمد(
پیـر خـرد فدایـی فاطمـة جـوان تو )گوشة درآمد(

خداست با تو هم سخن رسول، هم زبان تو )گوشة درآمد(
تو کیستی؟ تو مرتضی، تو کیستی؟ تو حیدری )گوشة زابل(

تو فـوق اقتدارهـا تـو از کمـال، برتری )گوشة درآمد با اشاره به گوشة مخالف(
تو نفس ختم انبیا تو از پیمبران سـری )گوشة مخالف(
تو تک سوار بدری و تو قهرمان خیبری )گوشة مخالف(

تو با نــود جــراحتت مــدافع پیمبــری )گوشة مخالف(
درید قلب یک سپه به تیغ خون فشان تو )فرود به گوشة درآمد(

شرف گرفته آبرو ز خاک پای قنبرت )گوشة مخالف(
مقام زهـد عیسوی رسیده بر ابوذرت )گوشة مخالف(

خــدای خوانـد بـا نبـی بــرادر و برابــرت )گوشة مخالف(
رسول، مدح خوان تـو، خداست مدح گسترت )گوشة مخالف(

بهتر از این چه می شود که فاطمه است همسرت )گوشة درآمد با اشاره به 
گوشة مخالف(

زهی مقام و قدر تو زهی جلال و شأن تو )گوشة درآمد(

غلامرضا سازگار

1
  ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام  

دستگاه سه گاه
 حق روز ازل کل نعِم را به علی داد )گوشة درآمد(

 بین حکما حُکمِ حَکَم را به علی داد )گوشة درآمد(
 معنای یدالله همین است و جز این نیست )گوشة درآمد(

 کاتب که خدا بود قلم را به علی داد )گوشة درآمد(
 می خواست به تصویر کشد قدرت خود را )گوشة زابل(

 در معرکه شمشیر دو دم را به علی داد )گوشة درآمد(
 عمّال شیاطین همه ماندند تهی دست )گوشة مخالف(

 تا احمد محمود علم را به علی داد )گوشة مخالف(
 یاران ولایت به خدا اهل بهشتند )گوشة مویه(

 الله کریم است، کرم را به علی داد )فرود به گوشة درآمد(  
 هر مملکتی تابع فرمان امیری است )گوشة مخالف(
 ایران، دلِ افتاده به غم را به علی داد )گوشة مخالف(

 از نسل علی یک علی آمد به خراسان )گوشة مخالف(
 یعنی که خدا کل عجم را به علی داد )گوشة مخالف(

 سبقت بگرفت امُّ علی ز امُّ مسیحا )گوشة مغلوب(
 روزی که خدا حق قدم را به علی داد )گوشة مخالف(

 مملوک ببین مالک دین در شب میلاد )گوشة مخالف(
 تنظیم سند کرد و حرم را به علی داد )گوشة مخالف(

 بودی همه اشراف عرب طالب زهرا )گوشة مویه(
 طه گهر عهد قدَِم را به علی داد )فرود به گوشة درآمد(
 بگذاشت کف فاطمه را بر کف حیدر )گوشة درآمد(

 با فاطمه شش دنگ ارم را به علی داد )گوشة درآمد(
 از یُمن همین وصلت فرخنده »کلامی« )گوشة مویه(

حق زینب آزاده شیم را به علی داد )فرود به گوشة درآمد(

ولی الله کلامی

2

وفات حضرت زینب سلام الله علیه

آواز دشتی
روشنگر است نالة پشت شرارها )گوشة درآمد(

چون آفتاب در همة روزگارها )گوشة درآمد(
روشن تر است از همة روزها شبش )گوشة درآمد با اشاره ای به گوشة بیات راجع(

شب دیدنی ست جلوة شب زنده دارها )گوشة درآمد(
خاک رهش بلند که شد »تربت« ش کنید )گوشة درآمد در اوج(

فرقی نمی کنند تراب نگارها )گوشة درآمد در اوج(
این است معجزش که دمی معجزه نکرد )گوشة درآمد در اوج(

از هیچ خلق سر نزد این گونه کارها )گوشة درآمد در اوج(
این شانه را به هیچ نبی ای نداده اند )گوشة درآمد با اشاره به گوشة گیلکی(

که بارها بلند شود زیر بارها )گوشة درآمد(
یک ذره از تلألؤ خورشید کم نشد )گوشة درآمد(

ذره کجا و جلوة پروردگارها؟! )گوشة درآمد(  
این دشت با ارادة زینب اداره شد )گوشة دیلمان(

در دست جبر اوست همه اختیارها )فرود به گوشة درآمد(
زینب سواره است، اگر چه پیاده است )گوشة دیلمان(

این ها پیاده اند، همین ها، سوارها )فرود به گوشة درآمد(

علی اکبر لطیفیان

3
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 بعثت حضرت محمّد    صلی الله علیه و آله و سلم 

دستگاه چهارگاه 
عید نجـات عـالم خلقـت مبارک است )گوشة درآمد(
آوای وحـی و لیلـة بعثـت مبارک است )گوشة درآمد(

عیـد نـزول سـورة اقـرأ بـه عقـل کل )گوشة درآمد(
جشن کمال و علم و فضلیت مبارک است )گوشة درآمد(

ریحانه های زنده نهان گشته زیر خاک )گوشة مویه(
عیـد حیات، عیـد ولادت مبارک است )فرود به گوشة درآمد(

عیـد نـزول وحـی الهی به احمد است )گوشة مخالف(
جان در طبق نهید که عید محمّد است )فرود به گوشة درآمد(

آوای وحی می رسد از شش جهت به گوش )گوشة مخالف(
بر قلب های مرده دمد روح از این سروش )گوشة مخالف(
از سنگ هــای غـار حـرا آیـد ایـن نـدا: )گوشة مخالف(
فریاد بی صدای خـدا تا بـه کی خموش؟ )گوشة مخالف(

اقرأ! بخوان! بخوان! که خدا گویدت بخوان )فرود به گوشة درآمد(
اقرأ! و ربک ای همـه سر تا قدم خروش )گوشة درآمد(
اقرأ! بخوان! که قلب بشر بی قرار توست )گوشة مویه(

فصـل خـزان گذشت؛ طلوع بهار توست )گوشة مویه(

غلامرضا سازگار

5
شهادت امام موسی کاظم علیه السلام

آواز ابوعطا
آهسته گذارید روي تخته تنش را )گوشة درآمد(

تا میخ اذّیتّ نکند پیرهنش را )گوشة درآمد(
اصلًا بگذارید رويِ خاک بماند )گوشة درآمد(

زشت است بیارند غلامان بدنش را )گوشة درآمد(
این ساقِ بهم ریخته کِتمان شدني نیست )گوشة حجاز(

دیدند روي تختة در، تا شدنش را )گوشة حجاز(
این مرد الهي مگر اولاد ندارد )گوشة حجاز با اشاره به آواز دشتی(

بردند چرا مثل غریبان بدنش را )گوشة حجاز(  
این مرد نگهبان که حیا هیچ ندارد )گوشة درآمد(

بد نیست بگیرد جلوي آن دهنش را )گوشة درآمد(
این هفت کفن روضة گودال حسین است )گوشة حجاز( 

اي کاش نیارند برایش کفنش را )گوشة حجاز( 
نه پیرهني داشت حسین نه کفني داشت )گوشة حجاز( 

مدیون حصیرند مرتب شدنش را )فرود به گوشة درآمد(

 علي اکبر لطیفیان

4

ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام

آواز بیات ترک
خدا زمین و زمان را دوباره حیران ساخت )گوشة درآمد(

تمام شوکت خود را به شکل انسان ساخت )گوشة درآمد(
کشید قامت او را قیامتی برخاست )گوشة درآمد(

برای غارت دل ها سپاه مژگان ساخت )گوشة درآمد(
ز اوج شانة او آسمان به خاک افتاد )گوشة رضایی(

برای هر سر زلفش دلی پریشان ساخت )فرود به گوشة درآمد(
میان طاق دو ابروی او گره انداخت )گوشة رضایی در اوج(

از آن دو تیغ گره خورده باد و طوفان ساخت )فرود به گوشة درآمد(
خدا برای حماسه دلاوری آورد )گوشة آذربایجانی(

 برای شیر خدا شیر دیگری آورد )گوشة آذربایجانی(
نسیمی از تو وزید و زمین شکوفا شد )گوشة آذربایجانی(

بهشت دربه در کوچه های دنیا شد )گوشة آذربایجانی(
برای این که به پای تو بال و پر بزنند )گوشة شکسته(

در ازدحام ملائک دوباره دعوا شد )گوشة شکسته(
همان شبی که رسیدی مدینه یادش هست )گوشة شکسته(

نگاه کردی و عالم پر از مسیحا شد )گوشة شکسته(
نگاه کن که تمام دلم طلا گردد )گوشة آذربایجانی در اوج(

که گر اشاره کنی خاک کیمیا گردد )فرود به گوشة درآمد(
شکوه چشم تو هوش از تمام گل ها برد )اشاره به گوشة درآمد دستگاه ماهور(

زلالی آمدنت آبروی دریا برد )گوشة درآمد(

حسن لطفی
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  ولادت امام حسین علیه السلام  

دستگاه ماهور
تا آبشار زلف تو را شب نوشته اند )گوشة درآمد(

ما را اسیر خال روی لب نوشته اند )گوشة درآمد(
در اعتکاف گیسوی تو سال های سال )گوشة درآمد(

مشغول ذکر و سجده و یا رب نوشته اند )گوشة درآمد(
در مسجد الحرام خم ابروان تو )گوشة آذربایجانی(

مثل فرشتگان مقرب نوشته اند )گوشة آذربایجانی(
در محضر نگاه الهی تو مرا )گوشة رضایی(

در خیل نوکران مهذَب نوشته اند )فرود به گوشة درآمد(
شب های جمعه که دل من مست کربلاست )گوشة فیلی(

از اشتیاق وصل لبالب نوشته اند )گوشة فیلی با اشاره به گوشة شکسته(
با یک نگاهِ مادرت این جا رسیده ایم )گوشة شکسته(

با این دلی که فاطمه مذهب نوشته اند )فرود به گوشة درآمد(
از هر چه بگذرم سخن دوست خوشتر است )گوشة عراق(
ما را فدای دلبر زینب نوشته اند )گوشة عراق(  

من را که بی  قرار حرم می کنی بس است )فضایی بین گوشه های آذربایجانی و رضایی(
اصلًا مرا غبار حرم می کنی بس است )اشاره به گوشة شکسته(

شرط نزول کوثر رحمت دعای توست )گوشة شکسته(
اصلًا تمام خلقت عالم برای توست )فرود به گوشة درآمد(

یوسف رحیمی

6
  یم کرامت   

دستگاه ماهور
 الا مـلائکة الله! انس و جـان! تبریک! )گوشة درآمد(
تمام خلق زمین! اهل آسمان تبریک )گوشة درآمد(

پیمبـران خـدا! عیدتـان مبـارک بـاد )گوشة رضایی(
ولی امر خدا! صاحب الزمـان! تبریک! )فرود به گوشة درآمد(

ولادت پسر فاطمـه امام حسین )گوشة داد(
به ذات پاک خداوند لامکان تبریک! )فرود به گوشة درآمد(
خبر دهید به عالم که عید، عید خداست )گوشة رضایی(

ادب کنیـد کـه میـلاد سیـدالشهداست )گوشة رضایی با فرود به گوشة درآمد(
خدا به حضرت زهرا پسر عطا کرده )گوشة فیلی(

بگو به عالـم خلقت پـدر عطا کرده )فرود به گوشة درآمد(
برای عفو گنه کارها به پیغمبر )گوشة آذربایجانی(

قوی تـرین سنـد معتبـر عطـا کرده )فرود به گوشة درآمد(
شکفته لالة لبخند بر لب احمد )گوشة خاوران(

خدا به نخل امیدش ثمر عطا کرده )فرود به گوشة درآمد(
جمال غیب خداوند دیده شد امشب )گوشة راک(

فروغ نامتنهاهـی دمیـده شد امشب )فرود به گوشة درآمد(

غلامرضا سازگار
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  مولودی امام زین العابدین علیه السلام 

آواز بیات ترک
سلام عطر خوش دلپذیر سجاده )گوشة درآمد(

سلام دلبر سجده، امیر سجاده )گوشة درآمد(
سلام سفرة پرنعمت دعاخوانی )گوشة درآمد(
سلام سفرة مهمان پذیر سجاده )گوشة درآمد(

سلام تازة شعر و شعور و احساسم )گوشة درآمد در اوج(
سلام تازه مریدی به پیر سجاده )گوشة درآمد در اوج(

چقدر دست مرام من از تو خالی شد )گوشة درآمد در اوج(
شبی که دور شدم از مسیر سجاده )گوشة درآمد در اوج(

پیاده می شوم اینجا کنار اشکم تا )گوشة درآمد(
بیفتم از سر خجلت به زیر سجاده )گوشة درآمد(

و یطعمون علی حبه شما هستید )گوشة رضایی در اوج(
منم یتیم و فقیر و اسیر سجاده )فرود به گوشة درآمد(

منم فقیر شما یک عطا به من بدهید )گوشة فیلی(
مرا اسیر کنید و خدا به من بدهید )فرود به گوشة درآمد(

شبي که مثل همیشه خدا تو را می دید )گوشة جامه دران(
و داشت عرش نمازت ستاره می بارید )فرود به گوشة درآمد(

رحمان نوازنی

9
  ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام  

دستگاه چهارگاه
یـازده روز گـذشت از مـه شعبـان معظـم )گوشة درآمد(

که عیان گشت دوباره رخ پیغمبر اکرم )گوشة درآمد(
ذات حق ـ جلّ جلاله ـ پسری داد به لیلا )گوشة درآمد(

کـه سـراپــای بــود آینــة جــد مکــرم )گوشة درآمد(
نه عجب اینکه به یوسف بدهد وام ز حسنش )گوشة زابل(

یـا دهـد از نفسش روح بـه ریحانـة مریـم )گوشة زابل(
مگـر اوصـاف ورا شـرح دهـد یوسف زهرا )گوشة زابل(

ورنه آرند به وصفش ملک و جن و بشر کم )فرود به گوشة درآمد(
می سزد تا که شود گوش همه عالم هستی )گوشة مخالف(
تـا ز وصفش زنـد آقـای رسـولان خدا دم )گوشة مخالف(

یوسف فاطمه در منطق و در خصلت و خُلقت )گوشة مخالف(
اشبه النـاس ورا خوانــد بـه پیغمبـر خـاتم )گوشة مخالف(

صلواتـی کـه خداوند فرستد به محمّد )گوشة مخالف(
به جمال و به کمال و به جلالش همه با هم )گوشة مخالف(

ابرویش خیـل ملک را شده محراب عبادت )اشاره به گوشة حصار(
صــورتش قبلــة جــان و دل ذرّیــة آدم )اشاره به گوشة درآمد دستگاه سه گاه(

اگر از جـام تـولاش یکـی جرعــه بنـوشد )اشاره به گوشة زابل(
پسـر هاجـر تـا حشــر کنـد نـاز بـه زمـزم )فرود به گوشة درآمد(

دشمنش گفت که او راست همان شأن امامت )گوشة مویه(
تا بـه وصفش چـه بگوینـد دگـر مردم عالم )فرود به گوشة درآمد(

آسمـان! دور مـزارش ز بصـر اشک بیفشان )گوشة حصار(
که شود غرقه به خون جگرت دفتر »میثم« )فرود به گوشة درآمد(

 غلامرضا سازگار
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